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بسم االله الرحمن الرحيم

پيشگفتار

دهنده  خالق و پرورشواز سوي پروردگار عالم  که يکتاب،قرآن كريم

 زندگيهاي بيان كننده نياز،نازل گرديده،  جمله انسانازتمام موجودات 

 آن كه در آيات گهربارچنان، است و تکاملرشد و تعاليبشري براي 

١"تبياناً لكل شيء": فرمودکتاب

 جامعه اسلامي، پيامبر اعظم ي آيات اين سلسله هدايت، بر مديراز طرف

وآله، نازل گرديده که خود اقدام به تشکيل حکومت و اداره عليهااللهصلي

آن به مدت ده سال نموده و در تمام آنات و لحظات و مشکلات، عنايات 

.هاي وحياني راه گشاي وي بوده استو راهنمايي

 بر اين است تا با مراجعه به تفسير قرآن کريم که در اين پژوهش تلاش

االله است، دستورات پل ارتباطي ميان ذهنهاي خسته ما و آيات نوراني کلام

 که نگاهي به حوزه علوم مديريتي دارد، انيمنشور ربو ارشادات آن 

.استخراج گردد

٨٩سوره نحل، آيه  . ١

٢٠

اي کارآمد و آسان آوري اين مجموعه، فراهم آمدن نسخههدف از جمع

مندان به مباحث مديريت اسلامي بوده است، لذا براي عموم علاقهفهم 

اثر » تفسير نور«تفسيري که مورد استناد و بازبيني قرار گرفته، 

باشد که در شيوايي و رواني، از معدود  ميوالمسلمين قرائتيالاسلامحجت

 و در نگارش آن، تفاسير استآثار منتشره در ميان تفاسير قرآن کريم 

لحاظ از جامعيت نسبي برخوردار  مورد رجوع بوده و از اين مشهور

.باشدمي

هاي انجام شده در اين حوزه، در فرق اساسي اين پژوهش با ديگر فعاليت

، اي با مراجعه به قرآنعده. ترويکرد استناد به آيات آيات قرآن کريم اس

ا  جدا نموده و آن مطالب ر،که متناسب با علم مديريت استرا آياتي 

تاييد گرفتن از آيات به اين روش در حالي كه . کنندبوسيله آيات تاييد مي

هاي کشفي علم مديريت، اشتباهي بزرگ است که ضمن آسيب براي گزاره

ن والاي آن راهنماي سعادت، هدف خود را نيز تعميم أرساندن به ش

.دهدنمي

نرهبرا تاريخ و سرنوشت شناخت براي ، رويکرد رجوع به آياتاما

تواند راهگشا و سازنده باشد، زيرا  مي،بشري و شرايط و شئون رهبري

گيرد، هاي تعريف شده علم مديريت صورت نمياين نگاه، در چارچوب

 مورد توجه قرار مطرح گرديده،معه ااداره جقرآن براي بلکه هر آنچه در 

شود گيرد، يعني به تک تک آيات به مثابه راهنماي هدايت مراجعه ميمي

دارد، آن نکته به عنوان يک اي پيرامون مديريت بيان ميو اگر آيات، نکته

.گيردمديريت اسلامي مورد استفاده قرار ميهدايتگر در اصل 
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: اين پژوهش با مد نظر قرار دادن اين رويکرد، از قرآن کريم پرسيده است

هايي که دريافت گرديده، چون  و البته پاسخ"چگونه مديريت کنيم؟"

بوده وباشد، ممکن است اندک و ناقص ند به يک کتاب تفسيري ميمست

يا را آب در: اندتمام نيازهاي مديران را پاسخگو نباشد، لکن بزرگان گفته

. تشنگي بايد چشيداگر نتوان کشيد، هم به قدر

ه بخش اول، نكات مديريتي قرآن رااين كتاب از دو بخش تشكيل يافته، ك

 نكته ارائه ٣٠٠در قالب تفسير نور استخراج و  جلدي ١٢بر اساس دوره 

 عنوان كلي ٦ و بخش دوم، مطالب بخش اول را در قالب كرده است

بندي نموده، كه البته نيمي از آيات بخش اول را در برمديريتي تقسيم

.گيردمي

ديگر ويژگي اين ،تطبيقي بين بخش اول و دومبندي الفبايي فهرست

توان  به نحوي که مي،کنداز آن را آسان ميمجموعه است که استفاده 

جستجو به صورت موضوعي براي استفاده از آيات و نکات، مطالب را 

.نمود

در بعضي از صفحات، ذيل نکات مطرح شده، آدرس آياتي که مفهوم 

مشابه با آن را دارند جهت ارجاع علاقمندان ذکر گرديده که اين روش 

.مفهوم مشابه شده استباعث جلوگيري از تکرار آيات با 

موضوع و عنوان هر يک از آيات به صورت تيتر بيان گرديده تا علاقمندان 

بتوانند در پژوهشهاي خود از آنها به عنوان مواد خام، استفاده نمايند، اگر 

چه پردازش و تکميل اين فضاي علمي، خود حرکتي دشوار و خلاقيت 

.مدار است

٢٢

دوين محتوايي اين پژوهش، تعدادي از براي انجام مطالعات مقدماتي و ت

که به اند  مشارکت داشتهمقطع کارشناسي و کارشناسي ارشددانشجويان 

مني، سجاد محمد مهدي مؤاسد،  آقايان رضا بنيرسم احترام لازم است از

فر، مصطفي بهادران و مسلم باقريمهديزاده، محسن لبخندق، محمد ثنايي

.ياد شود

آقاي زنديه که با بازبيني اي برادر بزرگوار جناب ههمچنين از راهنمايي

 و عبارات، آيات را از حيث معاني اين مجموعه، اشکالات محتوايي

.نمايداند، قدرداني ميبرطرف ساخته

المسلمين الاسلام ويد حجتير نهايت مجموعه حاضر به رؤيت و تأد

ت لازم  رسيده و اصلاحا و آقاي دکتر خندان آقاي دکتر فانيقرائتي،

.اعمال گرديده است

جوريت زدايي از اين ر چند کوتاه و ناچيز در راستاي مهاميد آنکه قدمي ه

.ثقل اکبر برداشته شود

العالمينوالحمدالله رب

منيؤمصطفي م
١

السلامکارشناسي ارشد معارف اسلامي و مديريت از دانشگاه امام صادق عليه. ١



٢٣

 ملاك ارتقا،لياقت

)٣٤،بقره... (دمو إِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدواِ لا
.سجده كنندآدم بر نموديمر امهبه ملائك

هـا خداونـد را   فرشتگان قديمي كه سـال    (.لياقت از سابقه مهمتر است    .١

 سـجده   ، بايد براي انسان تازه به دوران رسيده، اما لايـق          ،كردندميعبادت  

سـابقه   و د بر مبناي شايستگي و لياقت باشد      باينيز  ي سازماني  ارتقا ).كنند

.داشتن، كافي نيست

دام منابععدم انه

)٧١،بقره(...رض و لاتسقِي الْحرثَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لا ذَلُولٌ تثير اْلاَقالَ
بـراي شـناخت    : شد، خداوند فرمـود   قتل  مرتكب  ،  اسرائيل بني فردي از پس از آنكه    

م زنـد  نه زمين را شخ: دارا باشدمشخصات را  اين   بايد گاوي را ذبح كنند كه        قاتل،
.بياري كندو نه آن را آ

 توليدي و اقتصادي نبايد منهدم      ، منابع و عناصر فعال    هادر اجراي طرح  .٢

)و لا تسقي...لاذلول (.شود

 كارهاپيگيري

)٨٧،بقره...(و لَقَد آتينا موسى الْكِتاب و قَفَّينا مِن بعدِهِ بِالرسلِ
امبراني پـشت سـر هـم     كتاب تورات عطا فرمود و پس از آن پي ـ        ،خداوند به موسي  

.تاد تا دين الهي را تبليغ كنندفرس

هايكي از نكات لازم در راه رسيدن به موفقيت، پيگيري و تداوم برنامه     .٣

 پيامبران را پشت سر     ،همچنانكه خداوند (. براي حصول نتيجه نهايي است    

).هم براي دعوت مردم فرستاده است

٢٤

نابرخورد با متخلف

هواءَهم بعد الَّذي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن اللّهِ مِـن ولِـي و لا           و لَئِنِ اتبعت أَ   
)١٢٠،بقره(نصيرٍ

يهوديان و (اگر از آنها : فرمايدميصلي االله عليه و آله  خداوند خطاب به پيامبر اكرم    
 بـا   اته رابط ـ ايمهپيروي كني در حالي كه راه درست را به تو نشان داد           ) مسيحيان

.د شدهخداوند قطع خوا

 نبايد هيچ تسامح و     تخلفپس از ابلاغ وظايف هر فرد، در برخورد با          .٤

همانطور كه خداوند حتي نسبت به پيامبرش بـدون      . (تساهلي به خرج داد   

).كندميملاحظه و با كمال قاطعيت برخورد 

ارتقاي پلكاني، تناسب شغل و شاغل

،بقره(... قالَ إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما    ه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن     إِبراهيم رب  و إِذِ ابتلى  
١٢٤(

و او همه آزمونها را با موفقيت    حضرت ابراهيم را مورد آزمايش قرار داد         ،خداوند
.تو را به عنوان امام مردم قرار دادم:  خداوند گفت.راندگذ

. ايش لازم اسـت   براي منصوب كردن افراد به مقامات، گـزينش و آزم ـ         .٥

١).امت او را آزمودامهچنانكه خداوند براي انتصاب حضرت ابراهيم ب(

مراحـل   بايـد تـدريجاً و پـس از موفقيـت در           هـا  و مسؤوليت  هاپست.٦

چنانكه حضرت ابـراهيم پـس از گذرانـدن         (. به افراد واگذار شود    مختلف

). به مقام امامت رسيدهامرحله نبوت و موفقيت در آزمايش

.٣ ملك، ؛٢انسان، :  همچنين.١



٢٥

تلاشزش و ار

متبما كَس لَكُم و تبلَها ما كَس لَتخ ةٌ قَدأُم ١٣٤،بقره...(تِلْك(
باشـد  مي خودشان  تلاشورد آنها مربوط به  درگذشتند و دستا  آنها امتي بودند كه     

. خودتان است تلاشورد شما نيز مربوط بهاو دست

.استان آن، ميزان تلاش گذاري در موفقيت افراد ارزشمعيار.٧

نظارت

)١٤٣،بقره...(و كَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ
سـان شـما را     و بدين : فرمايدميلي االله عليه و آله      صم   خطاب به پيامبر اكر    ،خداوند

.م تا ناظر بر اعمال مردم باشيدرو قرار داديامتي ميانه

١.د زيردستان خود نظارت داشته باشند      بر عملكر   بايد مديران و رهبران  .٨

)لتكونوا شهداء علي الناس(

قاطعيت

رينتمالْم مِن نكُونفَلا ت كبر مِن ق١٤٧،بقره(الْح(
 آن اسـت كـه از   ،حـق : دوفرم ـ به پيامبر اكـرم ، پس از نزول آية تغيير قبله ،خداوند

. خود ترديد راه مده پس هرگز به،آمده استسوي پروردگارت

 به خـصوص وقتـي كـه        ،رهبر بايد از قاطعيت و يقين برخوردار باشد       .٩

)فلا تكونن من الممترين (٢.شكندميقانوني را تغيير داده و سنتي را 

.١٢ و ١١؛ انفطار،٢؛ عنكبوت، ١٣؛ سبا، ٥٩يوسف، : همچنين. ١

.١٧٤؛ صافات ١٢؛ سبا، ٦٥؛ حجر، ٦٠؛ يوسف، ٩٤يونس، : همچنين. ٢

٢٦

 و تنبيهتشويق

لِلنـاسِ فِـي     مِن بعدِ ما بينـاه       إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن الْبيناتِ و الْهدى        
إِلاَّ الَّـذين تـابوا و      )١٥٩(الْكِتابِ أُولئِـك يلْعـنهم اللّـه و يلْعـنهم اللاّعِنـونَ           

حيمالر ابوا التأَن و هِملَيع وبأَت وا فَأُولئِكنيب وا ولَح١٦٠،بقره(أَص(
قـرار  خـدا   لعنـت   مورد،  ان كنند كساني كه حقايق هدايت را كتم     : فرمايدمي خداوند  

 مگر آنكه توبه كنند و كارهاي خود را اصلاح كننـد كـه در ايـن صـورت                   گيرند،مي

.بخشم زيرا من توبه پذير و مهربانمميايشان را 

هـا  كژياصلاح   در اساسي دو ركن  ،نيكوكارانپاداش   و   بدكارانوبيخت.١٠

)تواب الرحيمالانا ...يلعنهم االله (١. سازمان استها درستيارو گسترش 

زماني ساهايرويه

قالُوا بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيـهِ آباءَنـا أَ و لَوكـانَ آبـاؤهم لايعقِلُـونَ شـيئًا و لا                     
)١٧٠،بقره(يهتدونَ

ما از راهـي كـه   : گويندمي از راه خدا پيروي كنيد،    :شودميهنگامي كه به آنها گفته      

 در حالي كـه ممكـن اسـت گذشتگانـشان           .يمكنميپيروي  را برآن يافتيم،    ان  نياكانم

.فهميدند و به خطا رفته باشندميچيزي ن

 لذا راه و روش و      ،سازماني ممكن است نادرست باشد    سابق  ي  هارويه.١١

٢.قابل پذيرش نيست،  اگر همراه با تعقل نباشد،منش مديران سابق

؛٤٠و٢صافات،؛١ فاطر، ؛٥ سبا، ؛٦٠ و٥٩و٥٤ يوسف، ؛٣٨ انفال، ؛١٦٨اعراف، : همچنين. ١

.١٥ محمد، ؛١٠ تغابن، ؛١١ طلاق، ؛٤ صف، ؛١٩حديد، ؛١٥ ذاريات، ؛٣١ احزاب،؛٤٤روم، 

.٢٤ مومنون، ؛٢١لقمان، : همچنين. ٢



٢٧

تفويض مسؤوليت

فْسن كَلَّفهالا تعس٢٣٣،بقره(... إِلاّ و(
.ند هستازه توانشان مكلفاندههمه ب

يشان باشد و به هادستان بايد بر اساس تواناييرتفويض مسؤوليت به زي.١٢

.همان مقدار از ايشان انتظار داشت

شفاف سازي، علم و توانايي

)٢٤٧بقره، ... (عِلْمِ و الْجِسمِقالَ إِنَّ اللّه اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَةً فِي الْ
اي براي ما مشخص كن تـا بـه جنـگ     فرمانده: پيامبرشان گفتند  بهاسرائيل  قوم بني 

گزيـد  ، طالوت را به فرماندهي شما برخداوند: پيامبرشان گفت . حاكم ستمگر برويم  
.زيرا توان علمي و جسمي لازم براي اين مسؤوليت را دارد

 دو شـرط لازم  ، براي انجـام مأموريـت     سميقدرت علمي و توانايي ج    .١٣

١.براي مديران است

ابتدا كلمـه علـم    (.تر از توانايي جسمي است    توانايي علمي مهم  داشتن  .١٤

٢) سپس جسمهآمد

. استولويت مهمدر گزينش مديران يك ا، اعلم بودن.١٥

رهبر و مدير بايد زير دستان خود را توجيه كند و ابهامات را برطـرف               .١٦

به فرماندهي را بـه  اسرائيل دليل انتخاب طالوت     چه پيامبر بني  چنان(٣.سازد

).بيان كردوضوح 

.٦٢مومنون، : همچنين. ١

.١٥ نمل، ؛٢١يوسف، : همچنين. ٢

.٣ احزاب، ؛٦٢يوسف، : همچنين. ٣

٢٨

ارزيابي عملكرد

)٢٤٩،بقره... (قالَ إِنَّ اللّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب مِنه فَلَيس مِني
:  گفـت   خـود  بـه سـربازان   ) طـالوت (اسـرائيل حركـت كـرد،       هنگامي كه لشگر بنـي    

.در سپاه من جايي نداردبنوشد،  هركس از آن ، در بين راه استايرودخانه

مدير بايد نيروهاي كارآمد را از نيروهاي ناكارآمد جدا نمايد تا بتوانـد             .١٧

- زيرا حضور آنها باعث سـست     ،مفيد را از مجموعه طرد كند     نيروهاي غير 

.دگردمينيروهاساير شدن 

توجه به كاركنان

)٢٠،عمرانآل ... (ميين الْكِتاب و اْلاذين أُوتواو قُلْ لِلَّ
...:  بگو مردمو عوام) هادانشمند(به اهل كتاب : فرمايدمي به پيامبرشخداوند

ح  هـم بـه سـطو   ،مدير بايد به تمام افراد سـازمان توجـه داشـته باشـد     .١٨

كاركنان بايد بدانند كه مهم هستند و نقش        . مديريتي و هم به عامة كاركنان     

 توجه و عنايت مـدير،      در را   اهميتاي در سازمان دارند و اين       كنندهتعيين

. احساس كنند

ايمان

مِنينؤونِ الْمد لِياءَ مِنأَو ونَ الْكافِرينمِنؤخِذِ الْمت٢٨،عمرانآل ... (لا ي(
.رست مؤمنان از غير خودشان باشدنبايد سرپ

بـراي انتخـاب مـدير و      در جامعه اسلامي، ايمان داشتن شـرط اصـلي          .١٩

ايمـان واگـذار    ي كليدي نبايد به افراد بي     هاسرپرست است و اصولاً پست    

. فراوان استها چون امكان سوء استفاده در اين سمت،شود



٢٩

آگاهي از گذشته

)٤٨، عمرانآل (و يعلِّمه الْكِتاب و الْحِكْمةَ و التوراةَ و اْلإِنجيلَ
.ي كتاب و حكمت و تورات و انجيل آموختخداوند به حضرت عيس

فاقاتي اته بدانند در گذشته چوشند بامديران بايد از قوانين گذشته آگاه .٢٠

چنان كه خداوند   . (در سازمان رخ داده و چه مقرراتي وضع گرديده است         

١.) آموخت،كه قوانين گذشته بودرا  تورات،به حضرت عيسي

هاتهديدشناخت 

)٥٢، عمرانآل( ...  مِنهم الْكُفْر قالَ من أَنصاري إِلَي اللّهِسيفَلَما أَحس عي
 چه كساني مـرا در   : گفت ،ورزندميهنگامي كه عيسي احساس كرد اطرافيانش كفر        

.کننديمراه خدا ياري 

.رهبري استاساسي ، يكي از شروط تهديدها هوشياري در شناخت .٢١

، بـراي اداره     و تمركـز آنـان     وفـادار و سـازماندهي     شناخت نيروهاي   .٢٢

٢. و ادامة حركت ضروري استجامعه

سوءاستفاده از مقام

ما كانَ لِبشرٍ أَنْ يؤتِيه اللّه الْكِتاب و الْحكْم و النبوةَ ثُم يقُـولَ لِلنـاسِ كُونـوا                  
)٧٩،عمرانآل ... (عِبادا لي

 حـق   ،و نبـوت و حكومـت داده اسـت        هيچ انساني كه خداوند به او كتاب و حكمـت           
. بندگان من باشيد:ندارد به مردم بگويد

٤٢روم : همچنين. ١

.١٤ صف، ؛٣١ص، : همچنين. ٢

٣٠

 براي هيچ كس مجـاز نيـست و         ،سوء استفاده از موقعيت و مسؤوليت     .٢٣

.بايد با آن به شدت برخورد نمود

 تا حصول نتيجهپيگيري

)٧٥،عمرانآل(...هِ قائِمالايؤدهِ إِلَيك إِلاّمادمت علَيمِنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ
كساني هستند كه اگر به او ديناري بدهي آن را به ) يهوديان(بعضي از اهل كتاب 

.كه براي مطالبة آن دائماً بالاي سر او بايستي مگر آن،گرداندتو برنمي

كـه   چنـان ،استبه نتيجه، اصلي مهم در مديريت      رسيدن  پيگيري براي   .٢٤

.داندميپيگيري مستمر منوط خداوند وصول مطالبات را به 

مديران از پشتيباني  وپيمان

و إِذْ أَخذَ اللّه ميثاق النبِيين لَما آتيتكُم مِن كِتابٍ و حِكْمةٍ ثُم جـاءَكُم رسـولٌ                 
هنرصنلَت بِهِ و نمِنؤلَت كُمعلِما م قدص٨١، عمرانآل( ... م(

 و حكمـت بـه شـما دادم و سـپس            كتابامبران پيمان گرفت كه هرگاه      خداوند از پي  
.كرد، به او ايمان آوريد و او را ياري كنيدمي را تصديق هاپيامبري آمد كه آن

 گرفتن پيمان است كـه      هادر مديريت اسلامي، لازمة سپردن مسؤوليت     .٢٥

.بر طبق موازين و اصول، انجام تكليف شود

مديران جديد هم و  ن جديد پشتيباني كنند     مديران قديمي بايد از مديرا    .٢٦

.بايد از مديران قديمي تجليل كنند

قانون و رهبري

)١٠١، عمرانآل(...اللّهِ و فيكُم رسولُهعلَيكُم آيات كَيف تكْفُرونَ و أَنتم تتلي
آيـات  ورزيد در حـالي كـه     ميچگونه كفر   : فرمايدميخداوند خطاب به مردم مدينه      



٣١

.شود و رسول خدا در بين شماستميخدا بر شما تلاوت 

. دو اصل لازم براي جلوگيري از انحـراف اسـت          ،وجود قانون و رهبر   . ٢٧

اه و نـاظر وجـود داشـته باشـد،           و رهبـري آگ ـ    ،اگر قوانين كامل و جـامع     

چگونـه كـافر   : فرمايـد مـي خداونـد  (.استاز مسير امري عجيب  انحراف  

١).نين الهي و رهبري معصوم در ميان شماستشويد در حالي كه قوامي

اصلاح سازمان، نظارت

كُنلْتوكُمةٌمِنونَأُمعدرِإِلَيييوفِ الْخرعونَ بِالْمرأْميونووهننِيكَرِعنآل(...الْم
)١٠٤،عمران

 بـر   هااز بدي از ميان شما بايد گروهي باشند كه ديگران را به خير دعوت نمايند و               
.حذر دارند

 باشـند كـه     هـا بايد همواره گروهي جهت نظارت بر امور، در سـازمان         .٢٨

ضمن دانستن اهداف سازماني بر رفتارهاي فردي و سازماني افـراد دقـت             

.نمايند تا هر كجا مغايرتي با آن اهداف ديدند، تذكر دهند

اصلاح سازمان و جلوگيري از انحراف، بدون قـدرت منـسجم كـه از              .٢٩

.پذير نيستسوي مديريت عالي حمايت شود امكان

انتصاب

)١٢١عمران،آل( ... و إِذْ غَدوت مِن أَهلِك تبوئ الْمؤمِنِين مقاعِد لِلْقِتالِ
آن صـبحي كـه از      : فرمايدميخداوند در يادآوري جنگ احد خطاب به پيامبر اكرم        

.در جايگاه خودشان قرار دادينگ  خارج شدي و مؤمنان را براي جاتهخان

.١٩٦اعراف، : همچنين. ١

٣٢

ي استراتژيك و حساس بر عهدة شـخص        هاانتصاب افراد براي جايگاه   .٣٠

.، اعمال نظر نمايدمدير است و بايد مستقيماً در انتخاب ايشان

امدادهاي الهي

        بِثَلاثَـةِ آلافٍ مِـن كُـمبر كُممِدأَنْ ي كُمكْفِيي أَ لَن مِنينؤقُولُ لِلْملائِكَـةِ  إِذْ تالْم 
لينزن١٢٤،عمرانآل (م(
خداوند ما را بـا سـه       : فرمايدميبه سپاه خود در جنگ بدر       آلهوعليهااللهصليپيامبر

آيا اين مژده براي ما كافي نيست؟. ندکميهزار فرشته ياري 

 ـ               .٣١ ه يكي از وظايف رهبري، اميدوار كـردن افـراد و توجـه دادن آنهـا ب

. در راه رسيدن به اهداف است،ددادهاي خداونام

نااميدي رقبا

وا خائِبينقَلِبنفَي مهكْبِتي وا أَوكَفَر الَّذين فًا مِنطَر قْطَع١٢٧،عمرانآل(لِي(
.گردندزنااميد باويا ناكام شوند كن  كفار ريشهکهامدادهاي الهي براي آن بود 

ه نحوي باشد كه دشمن و رقبا  ب، بايدهاشيوة مديريت و اتخاذ سياست  .٣٢

.به نااميدي كشيده شوند

تلاش

الْعامِلين رأَج منِع ١٣٦،عمرانآل(و(
.و چه نيكوست پاداش اهل عمل

-كار و عمل و سـخت توان به چيزي دست يافت،  ميبا شعار و آرزو ن    .٣٣

.نشاندميكوشي است كه شيريني موفقيت را به كام انسان 



٣٣

سي عوامل شكستبرر،تقويت روحيه

وا وهِنلا ت اْلاو متأَن وا ونزحنَ لا تلَو١٣٩،عمرانآل ... (ع(
سـستي نكنيـد   : فرمايدمي خداوند خطاب به مسلمانان ،پس از شكست در جنگ احد    

.برتريدو غمگين نباشيد كه شما 

، شكست موضعي در يك برهه از زمان، نشانه شكست نهـايي نيـست            .٣٤

.موفقيت و پيروزي استرسيدن به ي براي ابلكه تجربه

.  را تقويت كندهامدير و رهبر بايد روحيه.٣٥

چنـان كـه    (.در ضمن روحيه دادن بايد به عوامل شكست توجـه كـرد         .٣٦

 اين بار سستي كرديد و به دستورات        :خداوند ضمن تقويت روحيه، فرمود    

.)خوب عمل نكرديد

هانسجام روي

د خلَت مِن قَبلِهِ الرسلُ أَ فَإِنْ مات أَو قُتِلَ انقَلَبـتم علـي             ما محمد إِلاّ رسولٌ قَ    
قابِكُم١٤٤،عمرانآل... (أَع(

ي جنگ احد و توبيخ كساني كه شايعه شـهادت حـضرت            هاخداوند در بيان ضعف   
محمد پيامبري است كـه قبـل از        : را انتشار دادند فرمود   صلي االله عليه و آله    رسول

 شما به وضـعيت  ،، پس آيا اگر او بميرد يا كشته شود     رفته و   ه هم پيامبراني آمد   او
گرديد؟ميگذشته خود بر

٣٧.ل و انسجامي داشته باشند كه حتـي        ي سازماني بايد چنان تشكّ    هاهروي

اي به سازمان و جريان امور      اي از زمان، ضربه   نبودن مدير و رهبر در برهه     

.آن نزند

٣٤

شكست سازمانعوامل 

)١٥٢،عمرانآل( ... مرِ و عصيتملْتم و تنازعتم فِي اْلاحتي إِذا فَشِ
شـما رو بـه پيـروزي بوديـد تـا       : فرمايدميخداوند در بيان علل شكست جنگ احد        

تقـسيم غنـايم پرداختيـد و از        سـر   آنكه سست شديد و در ميانه جنگ به نـزاع بـر             
.دستور پيامبر نافرماني كرديد

نـزاع  انجام وظايف،   درافرادسستيسازمان،هرشكستعواملجملهاز. ٣٨

.تي واحد استيو عدم اطاعت از مديرو اختلافات داخلي 

مديريت بحران

)١٥٣،عمرانآل( ...  أَحدٍ و الرسولُ يدعوكُمإِذْ تصعِدونَ و لا تلْوونَ علي
كرديـد و بـه هـيچ كـس توجـه           مـي به ياد بياوريد هنگامي كه در جنـگ احـد فـرار             

.خواندميكرديد در حالي كه پيامبر شما را فرا مين

ي حساس و مشكلات خطرآفرين سازمان، افراد سـست و          هادر صحنه .٣٩

.ترسو خود را كنار خواهند كشيد

دن م ـ موجـب بـه حركـت درآ       ،ي حـساس  هامدير در لحظه  دستورات.٤٠

.سپردايشانبهرايديكليهاپستنبايدلذا،شودمينهاسستوترسوها

د، مـدير بايـد حـضوري       شوميگر   جلوه هاآنجا كه مشكلات و سختي    .٤١

. داشته باشدترپررنگ

توكل، مشورت، عطوفت

   فِرغتاس و مهنع ففِي اْلا     فَاع مهشاوِر و ملَـي      لَهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذا عاللّـهِ م
)١٥٩،عمرانآل(



٣٥

صـلي االله عليـه و       خطاب به پيامبر اكـرم     ،ي جنگ احد  هابيان ضعف خداوند پس از    
گـذر و برايـشان طلـب آمـرزش كـن و بــراي      ر از تقـصير آنـان د  :فرمايـد مـي آلـه 

 هنگامي كه تصميم گرفتي، قـاطع       اما.ي آينده از آنان مشورت بگير     هاگيريتصميم
.باش و به خدا توكل كن و آن را عملي ساز

.با عفو و عطوفت همراه استرهبري و مديريت صحيح .٤٢

 محاسني همچون تفقد از نيروها و دخيل كردن آنها          ،در مشورت كردن  .٤٣

در تصميم سازي، شكوفايي استعدادها، گزينش بهترين راي، ايجاد انگيـزه           

١.و علاقه براي اجراي تصميم نهايي، نهفته است

.نداردمديرقاطعگيريتصميمبامنافاتيواستسازتصميم،مشورت.٤٤

.لازم است توكل برخدا ،گيريفكر و مشورت و تصميمكناردر.٤٥

هاشناخت ضعف

)١٦٥،عمرانآل(... هذا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُمقُلْتم أَني...أَصابتكُم مصيبةٌولَما
اين مـصيبت  : به شما رسيد، گفتيد) شكست جنگ احدهمچون (هنگامي كه مصيبتي    

.آن از سوي خودتان است: واز كجاست؟ بگ

بـه دنبـال عوامـل داخلـي و         بايـد   در جستجوي عوامل شكست، ابتدا      .٤٦

عوامـل  ، زيرا   بررسي شود  سپس عوامل خارجي     ،دبوي سازماني   هاضعف

.داخلي به دست مديران سازمان قابل کنترل است

ارزيابي عملكرد، نظريه سيستمي

)١٩٥،عمرانآل(...بعضٍمِنبعضكُمأُنثيأَوذَكَرٍمِنمِنكُمعامِلٍعملَلاأُضيعأَني

.٣٣ و ٣٢مل،  ن؛٣٨شوري، : همچنين. ١

٣٦

باشـد يـا مـرد،     زن ،كنمميمن تلاش هيچ صاحب عملي را تباه ن       : فرمايدميخداوند  
.همه از يكديگريد

 بايد روشي جهت شناسايي كساني كه وظيفة خود را بـه            هامانزدر سا .٤٧

ويق آنهـا، انگيـزش     دهند، وجود داشته باشد تا ضمن تـش       ميخوبي انجام   

.سازماني را تقويت نمود

شكل  (تلاش و تلاشگر هر دو مهم هستند، كارها هم بايد حسن فعلي           .٤٨

.)نيت درست( داشته باشد و هم حسن فاعلي)درست

مان مثل اعضاي يك پيكرند در      زي اسلامي، همة افراد سا    هادر سازمان .٤٩

.نتيجه تخريب يك فرد به مثابة تخريب سازمان است

 بايـد امكـان رشـد    لـذا  بدن همة اعضا بايد با هم رشـد كننـد،    در يك .٥٠

سازماني براي همة افراد فراهم باشد و تلاش مديريت عـالي سـازمان بـر               

. همة افراد معطوف گرددارتقاي كيفي

جبران خدمات

)٥٣،نساء(أَم لَهم نصيب مِن الْملْكِ فَإِذًا لا يؤتونَ الناس نقيرا
 از  يااگر حكومت در دستشان بود ذره     :فرمايدمييهوديان  بيان حالات   در  خداوند  

.داشتندميدادند و همه را براي خود برمي را به مردم نهااموال و دارايي

رفاه افراد سـازمان و وضـعيت معيـشتي ايـشان          فكربهبايدسازمانمدير.٥١

.)استافرادمعيشتيمشكلاتبهتوجه،مديرانوظايفازيكي(.باشد

 و صلاحيتاهليت

 وا اْلاَإِنَّ اللّهدؤأَنْ ت كُمرأْملِهاماناتِ إِليي٥٨،نساء( ...  أَه(



٣٧

. را به صاحبانشان بدهيدهاانتامهدهد كميخداوند فرمان 

١.در روايات متعدد منظور از امانت، رهبري و مديريت جامعه معرفي شده است

 كليـد   .و صـلاحيت افـراد باشـد       بايـد اهليـت      ،هاملاك عزل و نصب   .٥٢

 بر سر كار بودن افراد لايق و رفتار عادلانه است و منشا          ،خوشبختي جامعه 

.، رياست نااهلان استهانابساماني

معـه بـر ديگـران    هر كس خـود را در جا : دايفرم ميعليه السلاميامام عل

 خـدا و  تر از او هستند، قطعـاً بـه   در حالي كه بداند افراد لايق     ،مقدم بدارد 

.پيامبر و مؤمنان خيانت كرده است
٢

تشكيلات و سلسله مراتب

)٥٩،نساء(...مرِ مِنكُماْلايعواالرسولَ و أُولِيو أَطأَطيعوااللّهآمنواالَّذينأَيهايا
.نهيدان او را گردن ن و جانشيپيامبركنيد و فرمان اطاعتخداوندازايدهآوردانايمهككسانياي

براي انجام اهداف سازماني بايد تشكيلات مناسب و به تبع آن سلسله            .٥٣

.مراتب تعريف شود

٣.اصل سلسله مراتب بايد رعايت شود، در اجراي دستورات.٥٤

دوچهرگانحذف 

... و يقُولُونَ طاعةٌ فَإِذا برزوا مِن عِندِك بيت طائِفَـةٌ مِـنهم غَيـر الَّـذي تقُـولُ                 
)٨١،نساء( ... أَعرِض عنهمفَ

٢٧٧، ص ٥کافي، ج . ١

٢٩١، ص ٨الغدير، ج . ٢

.٣١ عنكبوت، ؛٥٨ حجر، ؛٨٠يوسف، : همچنين. ٣

٣٨

هر چه شـما    : گفتندميصلي االله عليه و آله    ان به هنگام روز در محضر پيامبر      منافق
ي او هـا  برخلاف گفتـه ،رفتندميهنگامي كه از نزد پيامبر    لي  و! بگوييد درست است  

.اي پيامبر از ايشان اعراض كن: فرمايدميخداوند . كردندميعمل 

 در  لااقـل  بايد از تشكيلات سازمان حـذف شـوند و يـا             افراد دوچهره .٥٥

.ي كليدي قرار نگيرندهاپست

ري مدپيشگامي

)٨٤،نساء(... و حرضِ الْمؤمِنين.... فَقاتِلْ في سبيلِ اللّهِ 
. و مؤمنان را به جهاد ترغيب كندر راه خدا پيكار كن! اي رسول

 پيشگام باشد تا موجب ايجاد      ي سازماني، مدير بايد   هادر اجراي برنامه  .٥٦

١.انگيزش در افراد سازمان گردد

 تبعيض ازيدور

)١٢٩،نساء(... فَلا تميلُوا كُلَّ الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَةِ
.متوجه يك طرف ننماييد تا ديگري بلاتكليف رها شودپس تمايل خود را 

،وهـا را منـزوي كنـد       بعضي از نير   آميزمدير نبايد با رفتارهاي تبعيض      .٥٧

بلكه بايد نسبت به تمام نيروها توجـه داشـته باشـد تـا موجـب افـزايش                  

٢.انگيزش كاركنان را فراهم آورد

.١٢ زمر، ؛١٠٨ توبه، ؛١٦٣انعام، : همچنين. ١

.١٠ حج، ؛٦٨ فرقان، ؛١٧٢ و ١٧١ شعرا، ؛٦٠يوسف، : همچنين. ٢



٣٩

طه مداريبضا

كُم أَوِ  أَنفُـسِ يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلّـهِ و لَـو علـي     
)١٣٥،نساء(... ربينقْالْوالِدينِ و اْلاَ

همواره عدالت را بـر پـا داريـد و بـراي خـدا گـواهي               ! ايدهان آورد ايمهاي كساني ك  
.يا والدين و بستگانتان باشد اگر چه به زيان خود،دهيد

ضوابط بر روابط مقدم است، بايد بر طبق ضابطه عمل نمود حتي اگـر              .٥٨

١.روابط را مخدوش نمايد

 و پاداششايستگي

دعالِحاتِ لَومِلُوا الصع وا ونآم الَّذين ظيم اللّهع رأَج ةٌ وفِرغم م٩،مائده(ه(
 وعـدة   ،انـد ه و كارهـاي شايـسته انجـام داد        انـد هان آورد ايم ـهخداوند به كساني ك   

.آمرزش و پاداش بزرگ داده است

تشويق و اعطاي پاداش بر مبناي شايستگي و كيفيت كار، عاملي مهـم             .٥٩

٢.در تقويت انگيزش كاركنان است

سرپرستي

)١٢،مائده...(عشر نقيباإِسرائيلَ و بعثْنا مِنهم اثْنيو لَقَد أَخذَ اللّه ميثاق بني
 از ميـان آنهـا دوازده سرپرسـت بـراي           سپس،اسرائيل پيمان گرفت  خداوند از بني  

.دوازده طايفه برانگيخت

.٨ غافر، ؛٣٤ صافات، ؛٦٠حجر، : همچنين. ١

؛٨و٧ زلزال،؛٣٥احزاب،؛٢٤احزاب،؛١٤لقمان،؛٥١غافر،؛١٢١و١٠٢صافات،: همچنين.٢

.٣و٢نمل،

٤٠

اسـت از همـان صـنف انتخـاب شـود تـا             سرپرست هر صـنف بهتـر       .٦٠

 مـثلاً اگـر قـرار اسـت بـراي           .مشكلات و مسائل آنها را بيشتر درك كنـد        

 تـوان   گرچه داشتن .  باشد بيمارستاني مدير انتخاب شود بهتر است پزشك      

١.استضروريو دانش مديريت 

فساد اداري

رىواتكَثيرمهونَمِنسارِعاْلإِثْمِفِييودوانِالْعوتحالس ٦٢،مائده(...أَكْلِهِم(
بينـي كـه در گنـاه و ظلـم و حـرام خـواري شـتاب        ميبسياري از مدعيان ايمان را     

.كنندمي

) اثم(و فساد اخلاقي    ) عدوان( از فساد اجتماعي     ،)سحت(فساد اداري   .٦١

، تغييـر    سـازمانها  اولين گام در راستاي اصلاح     لذا .خطرناكتر و بدتر است   

.يندهاي سازماني جهت از بين رفتن فساد اداري استا و فرهاهيدر رو

دستوراتشفاف سازي 

)٩٤،مائده( بعد ذلِك فَلَه عذاب أَليمفَمنِ اعتدى
 هـر كـه از ايـن    ،بعـد از ايـن  : فرمايدميخداوند پس از بيان قسمتي از احكام شكار    
.مرزها تجاوز كند، او را عذابي دردناك است

 بلكـه ابتـدا     ،مؤاخذه نمود کارکنان را   توان  ميقبل از ابلاغ دستورات، ن    .٦٢

،بايد به نحوي كه همگان در جريان قـرار گيرنـد دسـتورات ابـلاغ شـود                

واحد اداري (٢.سپس در صورت تعدي از آن مؤاخذه و تنبيه صورت گيرد 

.٦١ هود، ؛٤ص، : همچنين. ١

.١ نوح،؛٢٣ جن،؛٨ ملك،؛٦٠ احزاب،؛٤٧ قصص،؛٧ فاطر،؛٩ سبا،؛٩١حجر،: همچنين. ٢



٤١

ييهـا  كه وظيفة ابلاغ دستورات را بر عهده دارند بايـد از شـيوه             هاسازمان

.)استفاده كنند كه همة افراد سازمان در جريان آن دستورات قرار گيرند

بندي اطلاعاتطبقه

وا بِها كافِرينحبأَص ثُم لِكُمقَب مِن مأَلَها قَوس ١٠٢،مائده(قَد(
كـسي پرسـيد    . گفـت ميبا مردم دربارة حج سخن      صلي االله عليه و آله    پيامبر اكرم 

رسـول خـدا   . او چند بـار پرسـيد  .  واجب است؟ پيامبر پاسخ ندادآيا حج همه ساله  
. شـود مـي  كار شـما سـخت       ،اين همه اصرار براي چيست؟ اگر بگويم آري       : فرمود

.ي نابجا و عمل نكردن به آنها بودهاي گذشته سؤالهايكي از عوامل هلاكت امت

ان  مـدير   و ١بندي شود بندي و طبقه  ي بايد رده  اطلاعات و دانش سازمان   .٦٣

ي خود را در اختيـار عمـوم كاركنـان          هانبايد بعضي از اطلاعات و دانسته     

.ي سازمانيهابگذارند، نظير مشكلات اقتصادي و بحران

يتريمدروش شفاف سازي 

          لَـكـي مإِن لا أَقُولُ لَكُم و بيالْغ لَملا أَع اللّهِ و زائِندي خعِن قُلْ لا أَقُولُ لَكُم
)٥٠، انعام(... إِلَيبِع إِلاّ ما يوحىتإِنْ أَ

دانم و ميي خداوند نزد من است و غيب    هاكنم كه گنجينه  ميمن ادعا ن  : اي پيامبر به مردم بگو    
.كنمميشود پيروي ميمن آنچه را كه به من وحي بلكه ، امهكنم كه من فرشتميادعا ن

.داهداف و شيوة كار مدير بايد صريح و روشن بيان شو.٦٤
يعمـوم مديران بايد همچون ديگران در زندگي شخـصي از امكانـات          .٦٥

.باشدصحيح نمياستفاده كنند و استفاده از امكانات ويژه 

.١٠و٩و٨صافات، : همچنين. ١

٤٢

نظريه انگيزش و تكريم ارباب رجوع

كُملَيع لامونَ بِآياتِنا فَقُلْ سمِنؤي الَّذين إِذا جاءَك ٥٤،انعام(... و(
د تو آمدنـد  هر گاه مؤمنان نز: فرمايدميي االله عليه و آله    صلخداوند به پيامبر اكرم   

.به ايشان سلام كن
شخـصيت   کارکنان و مراجعان     ، به آميزمديران بايد با برخوردي محبت    .٦٦

.گرددموجب افزايش انگيزش سازماني و تكريم ارباب رجوع تا دهند 

عملسرعت 

الْحاسِبين عرأَس وه ٦٢،انعام(و(
. سريعترين حسابرسان استو خداوند

 ـ        سرعت حسابرسي در دستگاه   .٦٧ ههاي نظارتي و سـرعت در رسـيدگي ب
.هاي اجرايي يك ارزش و ضرورت استور در دستگاهام

علم و حكمت

ليمع كيمح كب٨٣،انعام(إِنَّ ر(
.پروردگارت حكيم و داناست

١.امور استو مديريت  دو شرط لازم براي تدبير ،علم و حكمت.٦٨

ريزي و اجرابرنامه

فالِق اْلإِصباحِ و جعلَ اللَّيلَ سكَنا و الشمس و الْقَمر حسبانا ذلِك تقْدير الْعزيزِ 
)٩٦،انعام(الْعليمِ

را وسيلهدم است و شب را ماية آرامش و خورشيد و ماه  شكافندة سپيده،خداوند
.ريزيِ خداوندِ قدرتمند و داناگيري و برنامه اندازهاين است. شمارش ايام قرار داد

.٩لقمان، : همچنين. ١



٤٣

ها، نياز به علـم و قـدرت دارد،         ريزي دقيق و اجراي كامل برنامه     برنامه.٦٩

.رت براي اجراي نيكوي آنعلم براي تدوين برنامه و قد

 بر اهدافيداريپا

)١١٢،انعام(... جِن نبِي عدوا شياطين اْلإِنسِ و الْو كَذلِك جعلْنا لِكُلّ
 بلكـه بـراي هـر پيـامبري         انـد هاينان تنها در برابر تو به لجاجت نپرداخت       ! اي پيامبر 

.ي قرار داديمي انساني و جنّهاشيطاندشمناني از 

هر تغييـر   آماده باشند و بدانند كه در برابرهامديران بايد براي مخالفت   .٧٠

.گيردمي مقاومت و مخالفت صورت ،و اصلاحي

مديران فاسد

)١٢٣،انعام(... قَريةٍ أَكابِر مجرِميها لِيمكُروا فيهاو كَذلِك جعلْنا في كُلّ
.پردازندميدر هر دياري بزرگاني از مجرمان به حيله و فسق و فساد 

.مديران و رهبران فاسد، ريشة فساد اجتماع هستند.٧١

.هبران فاسد استي اصلي مديران و رهاتزوير و دروغ، حربه.٧٢

عبرت از گذشتگان

)٤،اعراف(... و كَم مِن قَريةٍ أَهلَكْناها 
.نابود شدنديي كه اهل آن به خاطر فساد و كفر هاچه بسيار آبادي

كـه در شـرايط مـشابه       كـساني   بايـد سرگذشـت     هـا،   گيريدر تصميم .٧٣

.گيردقرار و عبرت مورد توجه ، اندهري كردگيتصميم

٤٤

وييگپاسخ

لينسرالْم ئَلَنسلَن و هِمسِلَ إِلَيأُر الَّذين ئَلَنس٦،اعراف(فَلَن(
.د شدن بازخواست خواهاندهآنچه انجام دادپيامبران، از قطعاً مردم و 

اقدامات و تـصميمات    مديران بايد نسبت به     رهبران و   در سازمان، هم    .٧٤

نسبت به آنچـه بـر   نان نيز بايد    و کارک افراد عادي خود مسؤولند، همچنين    

١.گو باشندپاسخ، دوششان گذاشته شده

تكبر از يدور

 جرفيها فَاخ ركَبتأَنْ ت كُونُ لَكها فَما يبِطْ مِن١٣،اعراف(... قالَ فَاه(
ر ورزيدي؟خداوند به شيطان فرمود بيرون رو، از چه روي تكب!

٧٥.ي مهم و مديران ارشـد ها براي پست چه براي افراد عادي و چه     ،رتكب،

.شودمي است و باعث خواري و شكست آسيبآفت و 

تمهيد مقدمات 

)١٩،اعراف(... فَكُلا مِن حيثُ شِئْتما و لا تقْربا هذِهِ الشجرةَ 
بـه   خواستيد در اين باغ بخوريد ولـي      هر چه ،تو و همسرت  : خداوند به آدم فرمود   

.شويدآن درخت نزديك ن

د و راه ن در اختيار كاركنان بگذارراامكانات بايد ابتدا   ان و رهبران  مدير.٧٦

 سـپس انتظـار كـار صـحيح و          ،دنبياموزحيح استفاده از آن را به ايشان        ص

.دنو بدون نقص داشته باشدرست 

.٣٤لقمان، : همچنين. ١



٤٥

هاي خودبيان ويژگي

أَمين ناصِح ا لَكُمأَن ٦٨،اعراف(و(
.من براي شما خيرخواه و امين هستم: مايدفرميقرآن از زبان پيامبر 

 در موارد ضرورت و آنجا كه براي ديگران ،ي مثبت خودهابيان ويژگي.٧٧

. مانعي ندارد،سازنده باشد

انتقاد شنوي

 ربكُـم أَنْ يهلِـك      قالُوا أُوذينا مِن قَبلِ أَنْ تأْتِينا و مِن بعدِ ما جِئْتنا قالَ عـسى             
كُمود١٢٩،اعراف(... ع(
 از آمدنت ما در سختي بوديم و     پيش هم   :اسراييل به حضرت موسي گفتند    قوم بني 

اميدوارم خداونـد دشـمن     :  موسي خطاب به ايشان فرمود     .ايهم اكنون كه تو آمده    
.شما را به زودي نابود كند

ي بدهد كه كاركنان بـه      يهامدير بايد به انتقادها گوش فرا دهد و پاسخ        .٧٨

.اميدوار شوند امور اصلاح

سازيكادر

)١٤٢،اعراف(... رونَ اخلُفْني في قَومي هاخيهِِ لاَو قالَ موسى
.قوم باشميان در غياب من جانشين من در : رون گفتهاموسي به برادرش

در فـراز و   باشـد تـا   معـاون فردي به عنـوان    ، بايد در كنار مدير اصلي   .٧٩

١. نماندرهبر سازمان بدون ، غياب مدير، او را ياري دهد و درهانشيب

.يكي از وظايف اصلي مديران كادر سازي است.٨٠

.٣٤فرقان، : همچنين. ١

٤٦

ريزيبرنامه

ءٍ فَخذْها بِقُوةٍ و  شيءٍ موعِظَةً و تفْصيلاً لِكُلّ شيلْواحِ مِن كُلّو كَتبنا لَه فِي اْلا
)١٤٥،اعراف(... أْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها 

آنها را با قوت   :  گفتيم او به موسي در هر موردي پندي داديم و به           الواح تورات، در  
.اجرا كن و به قوم خود فرمان ده كه بهترين آنها را انتخاب كنند و اجرا نمايند

 را انتخاب نمود و آن را با تمام توان          ريزي بايد بهترين روش    برنامه در.٨١

اقـدام  بهترين  مفهوم  ،مديريت اقتضائي شرايط، گرچه در بعضي     .انجام داد 

.کندرا تبيين مي

گزينش

)١٥٥،اعراف(...  قَومه سبعين رجلاً و اختار موسى
.حضرت موسي براي رفتن به ميعادگاه خداوند، هفتاد نفر را انتخاب كرد

 بايد حتمـاً    ،شوندميوب  ي حساس و اصلي منص    هاپستافرادي كه به    .٨٢

 در هـر  ي هـر كـس  ، باشـند هـاي لازم را داشـته  تا صلاحيتگزينش شوند 

١.تصميم گيري قرار گيرد جايگاه تواند درنميسطحي 

اهدافباور 

)١٥٨،اعراف(... يؤمِن بِاللّهِ و كَلِماتِهِ 
.ايمان داردش به خدا و گفتاراو: فرمايدميويژگي پيامبرشخداوند در بيان 

و  داشته   مان و اهداف سازماني اطلاع كافي     بايد از ماموريت ساز    مدير.٨٣

. كندهدايتداشته باشد تا بتواند زيردستان را توجيه و به آن ايمان 

.٢٦ قصص، ؛١٥يوسف، : همچنين. ١



٤٧

توزيع امكانات

اضرِب بِعصاك الْحجر فَانبجست مِنه اثْنتـا عـشرةَ عينـا قَـد علِـم كُـلُّ أُنـاسٍ               
 مهبرش١٦٠،اعراف(... م(

ت به اين سنگ بـزن، پـس از آن سـنگ           با عصاي : حضرت موسي فرمود  خداوند به   
. هر قبيله از يكي از آنها استفاده كردو چشمه جوشيد دوازده

.كانات و منابع، نقش مهمي در تسهيل امور داردامهتوزيع عادلان.٨٤

 تهديدهاتبيين

        مِن لَخسآياتِنا فَان ناهيأَ الَّذي آتبن هِملَيلُ عات و         طانُ فَكـانَ مِـنيالـش ـهعبها فَأَت
١٧٥،اعراف(الْغاوين(

بخوان كه از علم خود اندكي بـه او داده          را بر مردم    داستان بلعم باعورا  ! اي پيامبر 
بوديم و قدرت اجابت دعا و برخي كرامات را داشت تا آن كه شيطان او را در پـي                   

.از گمراهان شدوخويش كشيد 

را تهديد سازمان  مواردي كه ماموريت و اهداف ، بايدانمديررهبران و .٨٥

گذشت فريـب   بيان سر با  د و   نگوشزد كن افراد تحت تكفل خود      به   ،كندمي

١.دنآماده سازمسير صحيحبراي مقاومت در آنان را خوردگان، 

شايسته سالاري

)١٩٦،اعراف(لِحينإِنَّ ولِيي اللّه الَّذي نزلَ الْكِتاب و هو يتولَّى الصا
 سرپرست من خدايي است كه ايـن كتـاب آسـماني را نـازل             :فرمايدميپيامبر اكرم   

.كندميكرده و او همة صالحان را سرپرستي و هدايت 

.٢٣ نوح، ؛١٨٣-١٨١شعرا، : همچنين. ١

٤٨

١. زيردسـتان  مـورد رعايت اصل شايسته سالاري لازم اسـت حتـي در           .٨٦

.)كندمي سرپرستي ،كه شايسته هستندرا خداوند كساني (

كنانترغيب كار

)٦٥،انفال(... يا أَيها النبِي حرضِ الْمؤمِنين علَى الْقِتالِ 
.ا براي پيكار با كفار تشويق كناي پيامبر مؤمنان ر

، زيردسـتان    خود يكي از وظايف مديران، آن است كه با حرف و عمل          .٨٧

.دنترغيب نمايتشويق و در جهت نيل به اهداف را

مديريت اقتضايي

)٦٦،انفال(...  خفَّف اللّه عنكُم نَاْلا
.اكنون خداوند در امر جهاد، به شما تخفيف داد

هـا ، آئين نامه  اقتضائات گاهي بايد به دليل تغيير شرايط و         ،در مديريت .٨٨

. منافاتي ندارديتمديردر با قاطعيت امر تغيير كند و اين 

تمركز بر هدف

كُونَ لَهأَنْ ي بِيرىما كانَ لِنفِي اْلا أَس ثْخِنى يتضِ  ح٦٧،انفال(... ر(
. منطقه غلبة كامل پيـدا كـرد  بر  حق اسير گرفتن ندارد مگر بعد از آن كه           يکسهيچ  

.)اسير گرفتن، شما را از فتح و پيروزي دور نكند(

ت، يـك ضـرورت بـراي       در مديريت، تمركز بر هدف و دوري از تشتّ        .٨٩

.نيل به اهداف است

.٧٢ ص، ؛٥٥و٥٤يوسف، : همچنين. ١



٤٩

قررات و انعطاف در اموراجراي م

فَاقْتلُوا الْمشرِكين حيثُ وجدتموهم و خذُوهم و احصروهم و اقْعدوا لَهـم كُـلَّ              
وآت لاةَ ووا الصأَقام وا ودٍ فَإِنْ تابصرممبيلَهلُّوا سكاةَ فَخ٥،توبه(...ا الز(

مشركان و دشـمنان خـدا را هـر كجـا يافتيـد             ي حرام سپري شد،     هاكه ماه ميهنگا
بكشيد يا دستگير كنيد يا در محاصره قرار دهيد و از هر سو در كمين آنها باشيد،                 

. آزادشان كنيدشدندپس اگر توبه كردند و مسلمان 

 هـم نـرمش و      ،...)خـذوهم ( هم تندي لازم است      ،در مديريت صحيح  .٩٠

.ر كنار هم باشند، اين دو اصل هميشه بايد د)خلوا سبيلهم(بخشش

آرامش

)٢٦توبه  ... ( رسولِهِ و علَى الْمؤمِنينثُم أَنزلَ اللّه سكينته على
. بر پيامبرش و بر مؤمنان فرو فرستادراسپس خداوند آرامش خود 

پيـامبر . (شود و خلاقيت مي   تعقل از تفكّر و     مانع،پريشاني و اضطراب  .٩١

 بـود و مـسلمانان نگـران         جبهه ازران فرار مسلمين  نگصلي االله عليه و آله    

شكست، خداوند هر دو نگراني را با لطف خـود و فرسـتادن آرامـش بـر                 

١.) كردبرطرفهاي ايشان دل

توان اجرايي، پيامدهاي تصميم

             ـرامالْح جِدـسـوا الْمبقْرفَـلا ي ـسجرِكُونَ نشا الْمموا إِننآم ا الَّذينهيا أَي  ـدعب 
)٢٨، توبه(... عامِهِم هذا و إِنْ خِفْتم عيلَةً فَسوف يغنيكُم اللّه مِن فَضلِهِ 

مـسجد الحـرام وارد      پليد و ناپاكند، پس بعد از اين نبايـد بـه           ،مشركان! اي مؤمنان 

.٦٢شعرا، : همچنين. ١

٥٠

شوند و به خاطر قطع رابطه داد و ستد، از فقر و تنگدستي نترسيد كـه خداونـد از                    
.نياز خواهد كردش شما را بييل خوفض

ضـروري  خـود  و موقعيـت  ، توجه به تـوان اجرايـي       هادر اعلام برنامه  .٩٢

 ولي چون در سال نهم اندهبا آنكه مشركان هميشه پليد و ناپاك بود. (است

.)مسلمانان قدرت اجرا پيدا كردند اين موضوع اعلام شد

. اي آن توجـه شـود   و پيامـده هـا ، به تـنش هادر دستورات و آئين نامه .٩٣

دهـد و بـا     ميتذكر  ،كه كسادي بازار و فقر است     را   پيامد قطع رابطه   ،خداوند(

.)نگران نباشيد زيرا روزي دست خداست:فرمايدميقاطعيت 

حفظ شخصيت مديران

(الْكـاذِبين يتبين لَك الَّـذين صـدقُوا و تعلَـم        حتىأَذِنت لَهم لِمعنكاللّهعفَا
)٤٣،توبه

 از اين كـه راسـتگويان را از دروغگويـان    چرا پيشذشت،رگاز تو د خدا   !اي پيامبر 
بازشناسي، به ايشان اجازه مرخصي از جنگ دادي؟

شخـصيت او   مواظـب باشـيد      ،اگر خواستيد مـسؤولي را تـوبيخ كنيـد        .٩٤

خداونـد  .مجموعة خـود را اداره كنـد      تواند  مي زيرا ديگر ن   ،تخريب نشود 

ش را متـذكر    ي ابتدا جايگاه والاي پيامبر و عفو و رحمت خو         ،هنگام انتقاد 

.پردازدمي سپس به بيان انتقاد ،شودمي

گيريگزارش

ةَ مِننا الْفِتوغتاْلالَقَدِ اب وا لَكقَلَّب لُ وقَب  ور٤٨، توبه(... م(
گـري بودنـد و مـسايل را بـراي تـو           منافقان پيش از اين هم دنبـال فتنـه        ! اي پيامبر 

.دادندميواژگون جلوه 



٥١

بايـد در   . مديران بايد هوشيار باشند و به هـر گزارشـي اعتمـاد نكننـد             .٩٥

.گيرند افراد موثق و معتمد قرار ،مناصب و مجاري كسب گزارش

صلابت

)٥٨، توبه(... و مِنهم من يلْمِزك فِي الصدقاتِ 
.گيرندميمنافقان در تقسيم صدقات به تو عيب بعضي از ! اي پيامبر

ي منافقـان و    هـا ديران نظام اسلامي نبايد تحـت تـأثير عيـب جـويي           م.٩٦

 از هيچ چيـز  انده بلكه اگر روش درستي در پيش گرفت       ،معاندان قرار گيرند  

.واهمه نداشته باشند

تخصيص منابع

ولُهسر و اللّه موا ما آتاهضر مهأَن لَو ٥٩، توبه(... و(
صـلي االله عليـه و آلـه        شخصي در مورد تقـسيم غنـايم بـه پيـامبر           ،در جنگ حنين  

انـد هاگر مردم به آنچـه خـدا و پيـامبرش بـه آنهـا داد              : اعتراض كرد، آيه نازل شد    
.فرمودميشدند خداوند از فضلش به آنها بيشتر عطا ميراضي 

از شـئون   ،  ي سازمان صرف منابع مال  گيري در گذاري و تصميم  سياست.٩٧

.ستامديريت عالي سازمان

شنيدن سخنان ديگران

)٦١ توبه (... و مِنهم الَّذين يؤذُونَ النبِي و يقُولُونَ هو أُذُنٌ 
.دهدميگوش كسهراو به حرف: گفتندميند و دآزرمي پيامبر را ،منافقانبرخي

ش دادن بـه حـرف همـة    از صفات يك مدير آگاه، سـعة صـدر و گـو      .٩٨

.)مديران موفق، شنوندگان خوبي هستند(.ستهاگروه

٥٢

سوءسابقهثبت 

)٨٣، توبه(... إِنكُم رضيتم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ 
. بـه مـا اجـازه جنـگ بـا مـشركان بـده             : گفتندپيامبر آمده و    اي از منافقان نزد   عده

دهيـد و هرگـز بـه جنـگ     مي فقط شعار    ،شما اهل كارزار نيستيد   : دادخداوند پاسخ   
بــه كمــك ســپاه نيامديــد و در ،)جنــگ تبــوك(گذشــته چنانكــه در،نخواهيــد رفــت

.يتان مانديدهاخانه

 ـ             .٩٩ ت سوء سابقة افراد و تخلف از فرامين و دستورات سـازماني بايـد ثب

البته لازم نيست به مجرد يك تخلف، تنبيه صورت گيرد، ولي ثبت            (. شود

.)استو ضبط آن لازم 

عطوفت در روابط اقتصادي

)١٠٣، توبه( علَيهِم إِنَّ صلاتك سكَن لَهم و صلّ...خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً
بر آنان درود فرست و برايشان دعا  و ...از اموال مؤمنان زكات بگير! اي پيامبر

.كن زيرا دعاي تو ماية آرامش آنان است

. باشدو عطوفتمحبت بايد همراه ي مالي،هاخت و پرداهادريافت.١٠٠

جامعنگرش 

)١٢٢، توبه(... و ما كانَ الْمؤمِنونَ لِينفِروا كَافَّةً 
خواسـتند  مي همه ، كه به جنگ نرفته بودنديکسانپس از نزول آيات جهاد و توبيخ     

جهـاد  سزاوار نيست همـه مؤمنـان بـه         : رهسپار جبهه شوند كه خداوند متذكر شد      
.د و امور ديگر را تعطيل نمايندرون

اي سـبب   نگر باشيم تا توجه به مسأله     ، جامع ريزي و مديريت  در برنامه .١٠١

.اخلال در مسايل ديگر نشود



٥٣

فازبندي

)٣،يونس ... (رض في سِتةِ أَيامٍلَّذي خلَق السماواتِ و اْلاَإِنَّ ربكُم اللّه ا
.ها و زمين را در شش روز آفريدكه آسمانپروردگار شما خدايي است 

) تـدريجي (ده و مرحله به مرحله      شزمانبنديها بايد اقدامات و برنامه  .١٠٢

در آفـرينش آسـمان و زمـين        د، چنان كه خداوند قـادر و توانـا          گردانجام  

.چنين كرد

تفويض اختيار و نظارت

فِي اْلاثُم لائِفخ لْناكُمعلِ ج دِهِمعب ضِ مِنلُونَرمعت فكَي ظُرن١٤،يونس(ن(
 جانشينان ايشان قرار داديم تـا ببينـيم شـما چگونـه عمـل               ،سپس شما را در زمين    

.كنيدمي

 بايد نظارت هم ...)جعلناكم خلائف (،دهدميهر مديري كه مسؤوليت    .١٠٣

)لننظر (.بكند

ها مخالفتي برايآمادگ

)٧٦،يونس(ا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحر مبينفَلَما جاءَهم الْحق مِن عِندِن
.اين سحر و جادو است:  گفتند، به سراغشان آمدحقهنگامي كه از جانب ما 

ي آنـان   هـا مديران و رهبران بايد بدانند كه همواره گروهـي بـا برنامـه            .١٠٤

.كنندميمخالفت 

صبر و استقامت

)١٠٩،يونس(...  إِلَيك و اصبِر و اتبِع ما يوحى
. باشپايدار پيروي كن و ،شودمياز آنچه بر تو وحي ! اي پيامبر

٥٤

،يكي از صفات مديران و رهبران، صبر و استقامت است، زيرا كه صبر            .١٠٥

١.رساندميانسان را به شهد موفقيت 

پيشرفت اقتصادي

اءَ علَيكُم مِدرارا و يزِدكُم قُوةً يا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السم
)٥٢، هود...( قُوتِكُمإِلى

از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد! اي قوم من: هود خطاب به مردم گفتحضرت 
 به سوي او بازگرديد و توبه نماييد تا او از آسمان پي در پي بر شما باران و و

.زايدبركت بفرستد و نيرويي بر نيروي شما بيف

 از  يدورهاي توسعة اقتـصادي،     بيني و نگاه ديني، يكي از راه      در جهان .١٠٦

توبـوا  : (فرمايـد تعبير قرآن كه مي   .  است گذشته و جبران     خداوند ينافرمان

 نظيـر   ، باشـد   توبه ياثر معنو تواند  هم مي ) اليه يرسل السماء عليكم مدرارا    

آن طبيعـي    اثـر نـد   تواميهم  نماز باران كه راهي براي نزول باران است و          

 زيرا اگر مردم به پاكي و صداقت كسي مطمئن شوند، روابط خود را   ،باشد

.دهندبا او توسعه مي

ايمان به هدف

)١٠٩،هود(... فَلا تك في مِريةٍ مِما يعبد هؤلاءِ 
. در شك و ترديد قرار نگير،به خاطر كفر مردم! اي پيامبر

، اسـتوار و   خود در ايمان به هدف و آرمان   مديران و رهبران بايد چنان    .١٠٧

.مطمئن باشند كه انحراف افراد، نتواند ايشان را دچار تزلزل و سستي كند

.٢٤سجده، : همچنين. ١



٥٥

 اعتدال،ياستقامت همگان

)١١٢،هود(... فَاستقِم كَما أُمِرت و من تاب معك و لا تطْغوا 
 مقاومت كن و پيروانـت را       هاخدا استوار باش و در برابر سختي      در راه   ! اي پيامبر 

. به اين استقامت، امر كن و نيز از فرامين عدول نكننيز

.ر مشكلات، مدير بايد پيشگام و اسوة استقامت باشدبدر پايداري .١٠٨

همـه بايـد    . (نتيجـه اسـت   ، بـي  سايرينبدون همراهي   انپايداري مدير .١٠٩

.)استقامت ورزند

 كننـد و از افـراط و        مديران و رهبران، بايد در مـسير اعتـدال حركـت          .١١٠

١.تفريط بپرهيزند

استراتژيکدانش 

)٦،يوسف(... و كَذلِك يجتبيك ربك و يعلِّمك مِن تأْويلِ اْلأَحاديثِ 
خداوند حضرت يوسف را برگزيد و به او علم تعبير خواب و آگاهي از انجام امور 

.را عطا فرمود

،  آموخـت  فـردي را نبايد به هـر      هاي استراتژيك   علوم كليدي و دانش   .١١١

.براي در اختيار گذاشتن اطلاعات مهم بايد افراد را گزينش كرد

برتري بر اساس لياقتگروه گرايي، 

)٨،يوسف(...  أَبينا مِنا و نحن عصبةٌ إِذْ قالُوا لَيوسف و أَخوه أَحب إِلى
،ترندزد پدرمان از ما محبوببنيامين نبرادرش يوسف و : برادران يوسف گفتند

.در حالي كه ما گروهي نيرومند هستيم

.٦٧ فرقان، ؛١٩لقمان، : همچنين. ١

٥٦

 برتري دادن بدون دليل است ، تبعيض.تبعيض با تفاوت يكسان نيست.١١٢

 لذا برتري دادن افراد بر اساس . برتري بر اساس لياقت،و تفاوت

.يد شده استي اصلي معقول و تأ،هاي مديريتيهايشان در ردهلياقت

گيري منفي و ر بدون رهبري صحيح باشد و جهتگرايي، اگروهگ.١١٣

تر مخرب پيدا كند بايد شديداً كنترل شود، زيرا عوامل سقوط را سريع

برادران حضرت يوسف به همين دليل دچار انحراف شدند  (.كندفراهم مي

و هنگامي که تحت نظارت و هدايت يوسف قرار گرفتند از اشتباهات 

.)خود بازگشتند

تقسيم كار

 و مهلُوا وارِدسةٌ فَأَراريس ١٩،يوسف(... جاءَت(
.كارواني از راه رسيد و مأمور آب را فرستادند تا آب بياورد

كلمه  (.تقسيم كار يكي از اصول مديريت و زندگي جمعي است.١١٤

.) به معني كسي است كه مسؤول آب آوردن است»وارد«

از قاعده هرمارتقا

)٢١،يوسف(... أَو نتخِذَه ولَدا  أَنْ ينفَعنا عسى
 اميد است در ،يوسف را به چشم برده نگاه نكن: عزيز مصر به همسرش گفت

.گيريمباو را به فرزندي حتي يا ،ما سود برساندبه آينده 

. اي اتخاذ كنيدهاي مهم را پس از ارزيابي و به صورت مرحلهتصميم.١١٥

.) شدمطرحنوان فرزند  عسپسكار خانه و  عنوان كمكبتداا(

 در .طي كردن هرم مديريتي بايد مرحله به مرحله صورت پذيرد.١١٦



٥٧

 از مديران رده پاييني استفاده شود كه ،هاي بالاترانتخاب مديران رده

.اندهاي هرم را طي كردهپله

توانايي رشد

)٢١،يوسف(... رضِ ك مكَّنا لِيوسف فِي اْلاكَذلِ
. در زمين قدرت بخشيديمو اينگونه يوسف را

 چون ممكن است توانايي ،هيچ گاه زيردستان را نبايد دست كم گرفت.١١٧

.)يوسف برده، پادشاه شد. (رشد و طي مدارج عالي را داشته باشند

ترفيع، شفاف سازي، وارستگي

دلَغَ أَشا بلَم اتهوسِنينحزِي الْمجن كَذلِك ا وعِلْم ا وكْمح ناه٢٢،يوسف(ي(
و علم داديم و اينگونه ) نبوت( به او حكم ،و چون يوسف به رشد و قوت رسيد

.دهيمپاداش نيكوكاران را مي

 فرد ،در وقت خود صورت پذيرد، اگر زودتر باشدبايد افراد ترفيع .١١٨

.يابدكاهش مي اگر ديرتر باشد انگيزش افراد وداردنرا صلاحيت لازم 

بايد بيان كرد تا فضاي رقابت در سازمان حاكم راها دليل عزل و نصب.١١٩

). استشمردهخداوند دليل نصب يوسف را نيكوكار بودن او (.شود

 و يگ بلكه وارست،پذيري كافي نيستتنها علم و توان براي مسؤوليت.١٢٠

)المحسنين (.نيز شرط استينيكوسيرت

دقت در رفتار

)٣٠،يوسف(... عزيزِ تراوِد فَتاها و قالَ نِسوةٌ فِي الْمدينةِ امرأَةُ الْ

٥٨

. استهمسر عزيز با غلامش مراوده داشته: زنان شهر گفتند

 بايد در رفتارهاي خويش دقت ،گيردهر كس پست يا مسؤوليتي مي.١٢١

زيادي داشته باشد چون اخبار مربوط به مسؤولين بسيار زود منتشر 

.شودمي

ريزي استراتژيكمديريت بحران، برنامه

تزرعونَ سبع سِنين دأَبا فَما حصدتم فَذَروه في سنبلِهِ إِلاّ قَليلاً مِما تأْكُلُونَ            الَق
)٤٧،يوسف(

هفت سال پي در پي كشت كنيد و آنچه را درو كرديد، جز اندكي را : يوسف گفت
.اش كنار بگذاريدخوريد، در خوشهكه مي

وظايف مهم مديريت بحران است و  از جمله ،تشريح وضعيت بحران.١٢٢

براي خروج از وضعيت بحراني نيز از ) طرح و برنامه(ارائة راه حل 

.وظايف ايشان است

، ايجاد پشتوانهيبراجويي در مصرف ريزي در توليد و صرفهبرنامه.١٢٣

.يك ضرورت براي كشورهاي در حال توسعه است

.شودتمراعاو حفظ آيندهنسلمصرف، سهمريزيبرنامهدر.١٢٤

بهترين . ( قابليت عملي شدن داشته باشد به نحوي برنامهها بايدطرح.١٢٥

اش بدون سيلو و انبار، واگذاردن گندم در خوشهگندم سازي  ذخيرهراه

.)بود تا دچار فساد زودرس نشود

)اتاق فكر(مشاوره تخصصي 

)٥٠،يوسف(... و قالَ الْملِك ائْتوني بِهِ فَلَما جاءَه الرسولُ 
 را نزد وي آورند يوسف، خواست كه عجيب ديدهنگامي كه پادشاه مصر خوابي 



٥٩

.تا در مورد خواب سؤال كند

 براي حل معضلات و مسائل از مشاوران و ،در شرايط بحراني سازمان.١٢٦

هاي اندازي اتاقيكي از راهكارهاي عملي آن راه. نخبگان بايد بهره برد

.فكر در هر سازمان است

اي مشاورانهويژگي

               كـيننا ميلَد موالْي كقالَ إِن ها كَلَّمفْسي فَلَملِن هلِصختوني بِهِ أَسائْت لِكقالَ الْم و
٥٤،يوسف(أَمين(

. يوسف را نزد من آوريد تا او را مشاور مخصوص خود قرار دهم: پادشاه گفت
.امين هستي بزرگ وفرديزد ما تو امروز ن: گفت،پس هنگامي كه با او گفتگو نمود

هاي بسيار مهم، گاه لازم است مدير عالي خود براي اعطاي مسؤوليت.١٢٧

.وارد گزينش شود

هاي مهم و كليدي، علاوه بر تدبير و كارداني، راي تصدي پستب.١٢٨

 در اثر عفّت، تدبير، يوسف. (قبوليت نيز بسيار مهم استمحبوبيت و م

ت خاصي پيدا كرد، لذا عزيز مصر گفتتعبير خواب و بزرگواري، محبوبي :

.)او مشاور خودم باشد

)مكين امين. (دار باشندمشاورين بايد اهل تقوي، تدبير و امانت.١٢٩

.ها به افراد امين نبايد تعلّل كنندمديران در سپردن مسؤوليت.١٣٠

، کارکنان علاقه ومهارتتوجه به 

مشاركت كاركنان در تصميم سازي

لىقالَ اجلْني عزائِنِ اْلاعخ ليمفيظٌ عي حضِ إِن٥٥،يوسف(ر(
.دار و دانا هستمكه من امانتي اين سرزمين بگمار، دارمرا بر خزانه: يوسف گفت

٦٠

. علاقة شخصي افراد بايد در نظر گرفته شود،كارگيري افراد لايقدر ب.١٣١

.)دار گردديوسف خود علاقمند بود كه خزانه(

. با اعتماد به نفس آن را بپذيريد،دوقتي در كاري مهارت داري.١٣٢

 و مشاوران سايريندر هر موقعيتي كه فرد قرار دارد بايد به نظرات .١٣٣

.)پيشنهاد يوسف پذيرفته شد. (امين توجه داشته باشد

ريسک پذيريخلاقيت، 

 أَهلِهِم انقَلَبوا إِلىو قالَ لِفِتيانِهِ اجعلُوا بِضاعتهم في رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا 
)٦٢، يوسف(لَعلَّهم يرجِعونَ

اند در آنچه را به عنوان بهاي گندم پرداخته: حضرت يوسف به غلامان خود گفت
گشايند گردند و بارها را مي بگذاريد تا هنگامي كه به خانة خود برمييشانبارها

. به مصر بازگردند)تفاقيد تكرار دوبارة اين اامهب(آن را بازشناسند و 

در هر . هاي ابتكاري استفاده نمايندمديران و رهبران بايد از طرح.١٣٤

موقعيت و شرايطي بكارگيري قوة خلاقيت باعث ايجاد نوآوري و ابتكار 

.گردددر روش مي

رسيدن به مطلوب كافي در ها، گمان قوي براي اجرايي كردن طرح.١٣٥

پذيري لازم ريسك(. شودحاصل  تا يقين كاملمنتظر مانداست و نبايد 

.) شايد بازگردند)لعلهم يرجعون: ( چنان كه يوسف گفت،است

توجه به سابقه افراد

)٦٤،يوسف(... ه من قبلي اخي الّا کما امنتکم علقالَ هلْ آمنكُم علَيهِ
را همراه) بنيامين( خواستند برادر يوسف پدرشانهنگامي كه پسران يعقوب از 

گونه که نسبت را بر او امين بدانم؟ همانآيا شما :  مصر ببرند، يعقوب گفت بهخود



٦١

!برادرش يوسف به شما اطمينان کردم؟به 

.جايز نيست،مسؤوليت در سپردن  سابقهبداعتماد سريع به افراد .١٣٦

ريزياحتمالات در برنامه

م مِن اللّـهِ    ما أُغْني عنكُ  لاتدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه و           
يش ٦٧،يوسف(... ءٍ مِن(

هاي مختلف وارد از دروازهاز يک در وارد نشويد، بلکه :يعقوب به پسرانش گفت
.توان مقدرات خدا را تغيير داد نميحالبا اين : د و سپس گفتيمصر شو

.تجزيه کنيدويبررسراهدفبهرسيدنمختلفي، راههايريزبرنامهدر.١٣٧

علاوه بر يعقوب . (ريزي، احتساب احتمالات لازم استبرنامهعلاوه بر.١٣٨

.)كند كه ممكن است هدفم برآورده نشودانديشي، ذكر ميچاره

تكرار تخلفات

رضِ مرتينِ و لَتعلُن علُـوا   لْكِتابِ لَتفْسِدنَّ فِي اْلا    بني إِسرائيلَ فِي ا    و قَضينا إِلى  
)٤،ءاسرا(كَبيرا

اسرائيل هشدار داده شد كه شما دو بار در زمين فساد در كتاب تورات، به بني
.جويي خواهيد كردكنيد و برتريمي

مديران بايستي توجه داشته باشند كه انحرافات و فسادهايي كه در .١٣٩

صاً اگر گروهي قصد  مخصو،تر استخطرناك، شوندسازمان تكرار مي

 در زيرا که داشته باشند  راسازمانجايگزيني منافع خود به جاي مصالح

.خواهند شداين راه مكرراً دچار انحراف و فساد 

٦٢

اقتدار مديريت

)٥،ءاسرا(... بعثْنا علَيكُم عِبادا لَنا أُولي بأْسٍ شديدٍ فَجاسوا خِلالَ الديارِ 
ونه گ خداي متعال اين،شونداسرائيل مرتكب اولين فساد پس از اين كه قوم بني

انگيزد تا با يافتن  را برسلحشور كه گروهي از بندگان توانا و  استوعده داده
.گران به سركوب آنها بپردازندفتنه

براي كنار گذاردن كساني كه عليه را بايد قدرت لازممديران سازمان .١٤٠

داشته باشند تا در موقع لزوم با اعمال ، كننداهداف سازمان فساد و فتنه مي

.ن را از خطر آشوبگران نجات دهند سازما،قدرت

سرمايه و نيروي انساني

)٦،ءاسرا(و أَمددناكُم بِأَموالٍ و بنين و جعلْناكُم أَكْثَر نفيرا
ما شما را با اموال و فرزندان كمك كرديم تا : فرمايد ميمؤمنانبه خداوند خطاب 

. پيروز شويدبر دشمنان

ل مهم و تأثيرگذار و قدرت آفرين  دو عامرمايه و نيروي انسانيس.١٤١

،است كه بكارگيري تركيب مؤثر و كارآمدي از آن دو منبعمديران براي 

. آوردرا فراهم ميموفقيت موجبات 

نظريه سيستمي

)٧،ءاسرا(... نفُسِكُم و إِنْ أَسأْتم فَلَها  أَحسنتم أَحسنتمِ لاإِنْ
.ايده و اگر بدي كنيد باز هم به خود بدي كردايدهكرداگر نيكي كنيد به خود 

 اين ،هامديران در ارتباطات و تعاملات خود با نيروها و زيرمجموعه.١٤٢

آثار رشد يا پيامدهاي فرهنگ و باور را در آنان به وجود آورند كه 

.متعلق به خود آنان است،شكست تشكيلات
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 رحمت فرهنگ

)٨،ءاسرا(... م و إِنْ عدتم عدنا  ربكُم أَنْ يرحمكُعسى
 بر شما رحم كند و اگر دوباره نقض پيمان كرده و به فساد اميد است كه خدا

.فرستدگرديد، خدا نيز برخواهد گشت و عذاب ميرب

به عنوان فرهنگ غالب  را مهرورزي،مديرانرهبران و شايسته است .١٤٣

اي تنبيه به عنوان ابزاري بر هشدار و تهديد در سازمان حاكم كنند گرچه

.گيرد، مورد استفاده قرار ميكنند خود را تكرار ميمتخلفاني كه تخلفات

نهي در هزيانه رويم

 عنقِـك و لا تبـسطْها كُـلَّ الْبـسطِ فَتقْعـد ملُومـا       و لا تجعلْ يدك مغلُولَـةً إِلى     
)٢٩،ءاسرا(محسورا

 باش كه هيچ انفاقي نكني و نه آنقدر دست و دلباز كه همه چيزگيرنه آنقدر سخت
خورده به را انفاق كني و چيزي براي خودت نماند و سرزنش شده و حسرت

.كنجي نشيني

جبران خدمات كاركنان و نيروهاي تحت امر، بايد اعتدال داشت، نه در.١٤٤

نه  مايوس و ناراضي شوند و وايشان در مضيقه قرار گيرند که آنقدر 

آنقدر بذل و بخشش كه به ورشكستگي و شرمندگي مدير و سازمان 

.كشيده شود

جاذبه تخلفات

)٣٢،ءاسرا( إِنه كانَ فاحِشةً و ساءَ سبيلاًو لا تقْربوا الزنى
.به زنا، حتي نزديك نشويد كه راه زشت و كار بدي است

 شدن به آنها  آنقدر زياد است كه حتي نزديكهاخلافجاذبة برخي .١٤٥

٦٤

باشداي فراهم به گونهفرهنگ سازماني و فضاي غالب بايد. استممنوع

. هاي نامشروع وجود نداشته باشد براي اينگونه جاذبهجاييكه كمترين 

کاريدرست

ويلاًو أَوفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتم و زِنوا بِالْقِسطاسِ الْمستقيمِ ذلِك خير و أَحسن تـأْ      
)٣٥،ءاسرا(

 پيمانه را كامل دهيد و با ترازوي درست وزن كنيد، كه اين ،و چون داد و ستد كنيد
.بهتر و سرانجامش نيكوتر است

 درستكاري، وفاي بايد،دارندرابطه  كه با معاملات تجاري ييهاسازمان.١٤٦

در اصل، به قرارداد، امانتداري و دقت در معاملات را از ياد نبرند و اين 

موجب جذب مشتري براي زيرا رزش و فرهنگ درآيد ا به عنوان سازمان

.شودكسب سود بلندمدت مي

شايعه

      ـهنكانَ ع كُلُّ أُولئِك الْفُؤاد و رصالْب و عمإِنَّ الس بِهِ عِلْم لَك سما لَي قْفلا ت و
)٣٦،ءاسرا(مسؤلاً

 همگي ، گوش و چشم و دلهماناروي مكن، و از آنچه نسبت به آن علم نداري پي
.مورد بازخواست قرار خواهند گرفت

 كه به صورت شايعه در موضوعاتي از بايدكاركنان و اعضاي سازمان .١٤٧

.شود اجتناب كنند پخش ميسازمان

اهدافيادآوري

)٤١،ءاسرا(... و لَقَد صرفْنا في هذَا الْقُرآنِ لِيذَّكَّروا 
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.بيان كرديم تا پند بگيرند مختلف يهابه شکلآن حقايق را ما در اين قر

 به ،هاي مختلف و متنوعبا بيان جذاب و استفاده از روشايد مديران ب.١٤٨

را اهداف و رسالتها  پيوسته ،دننكنكاركنان احساس خستگي اي كه گونه

.تذكر دهند

لغزش مديران عالي

)٧٥،ءاسرا(...  الْمماتِ ذَقْناك ضِعف الْحياةِ و ضِعفإِذًاَ لا
، در دنيا و آخرت عذابي يشديگرفتار لغزش ماگر: فرمايدميبه رسولش ، خداوند

.دوچندان در انتظارت بود

، قرار گيرنديترمديران و رهبران سازمان هر چه در سطوح بالا.١٤٩

هاي مسؤوليت بيشتري دارند و كمترين لغزش آنان موجب خسارت

 براي تخلفات اجرا نمود كه ساز و كاري يدبالذا . شود مييسنگين

 براي ديگران باشد و يعبرتتري وضع شود تا هم مسؤولين جريمة سنگين

.هم از نفوذ فساد در سطوح بالاي سازمان جلوگيري نمود

فرهنگ سازماني

)٨٤،ءاسرا(...  شاكِلَتِهِ قُلْ كُلٌّ يعملُ على
.كنديش عمل مي هر كس بر ساختار و خلق و خوي خو:بگو

 لذا بايد از عادات و ،داردسازماني ريشه در عادات سازماني رفتار .١٥٠

،كندرخنه مي و فرهنگ فردي اعضارسوم نادرستي كه در فرهنگ سازمان

جلوگيري كرد تا اين فضاي نادرست كه به عنوان تهديدي جدي براي 

. در رفتار عملي كاركنان جلوه گر نشود،رشد مطرح است

٦٦

فقيت بيشتر، بايد روي افراد از كودكي و نوجواني كار كرد تا براي مو.١٥١

خوبيها در آنان نهادينه شود كه در اين صورت رفتارهاي صحيح طبق 

.گيردمي ايشان صورت يخلق و خو

تهديدها دفع 

 مِنينؤالْم رشبي و هنلَد ا مِنديدا شأْسب ذِرنا لِيم٢،كهف(... قَي(
. و به مؤمنان بشارت دهدشديد را هشدار دهد كتابي استوار است تا عذاب ،قرآن

ها بايد در  سازمان.تر از جلب منفعت استدفع ضرر، مهم.١٥٢

 بين دفع ضررهاي احتمالي و منافعي كه ناشي از انجام ،بندياولويت

پيشي  (. ابتدا به دفع ضرر بپردازند،تصميم و اقدامي در سازمان است

.)عذاب بر بشارت، تبيين کننده اين معناستگرفتن هشدار 

 کاركيفيت

)٧،كهف(لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملاً
 كه كدامشان بهتر و نيكوتر عمل تا مشخص شود،زماييم آيانسانها را مما 
.كنندمي

 معيار و اصل باشد، ، در مورد عملكرد افراد،آنچه كه بايد در سازمان.١٥٣

. نه مقدار و كميت آنکار آنهاست،ي كيفيت و بازده

دادن از وعدهيدور

يلِش قُولَنلا ت اوغَد ي فاعِلٌ ذلِك٢٣،كهف(ءٍ إِن(
.دهمدرباره هيچ چيز و هيچ كار، نگو كه من حتماً آن را فردا انجام مي
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 به اين نكته توجه كنند كه فراهم كردن دمديران و رهبران سازمان باي.١٥٤

، نيستاقداماتتكنندة قطعي تضمين،هاو مقدمات انجام برنامهامكانات 

توانند چون عوامل و متغيرهاي ديگري وجود دارند كه به راحتي مي

.اي ديگر رقم بزنندشرايط را به گونه

دفع افسد به فاسد

يبها و كانَ أَما السفينةُ فَكانت لِمساكين يعملُونَ فِي الْبحرِ فَأَردت أَنْ أَع
)٧٩، كهف(وراءَهم ملِك يأْخذُ كُلَّ سفينةٍ غَصبا

را ، آناستن كشتي متعلق به چند يتيم آ: حضرت خضر به حضرت موسي گفت
.کرديمهاي سالم را غصب پادشاهي در كمين بود كه كشتيمعيوب کردم زيرا 

و تصميمات خود هاريزيها و برنامه كه مديران در طرحنکاتييكي از .١٥٥

داشتن  (.استبر مهم  اهم ترجيحبايد لحاظ كنند دفع افسد به فاسد و 

.)كشتي معيوب بهتر از نداشتن آن است

نيازسنجي

)٩٤،كهف( أَنْ تجعلَ بيننا و بينهم سدافَهلْ نجعلُ لَك خرجا على
بدهيم تا بين ما به تو ) پولي(اي هما هزين که يضرحاآيا : مردم به ذوالقرنين گفتند

در امنيت باشيم؟که ، سدي ايجاد كني و يأجوج و مأجوج

كنند كه نسبت به آن احساس نياز گذاري ميمردم در جايي سرمايه.١٥٦

 به دنبال دها باي لذا سازمان. مخصوصاً اگر نيازهاي اساسي باشد،كنند

شد و از اين طريق كارهايي باشند كه در پي برآوردن نيازهاي مردم با

.ها به كار گيرندهاي آنها را براي انجام برنامهسرمايه

٦٨

ها پروژهگذارينام

)٧،مريم(... يا زكَرِيا إِنا نبشرك بِغلامٍ اسمه يحيى
. يحيي استنامشدهيم كه تو را به پسري بشارت مي! اي زكريا

 زيرا ،رنديولات را ساده نگها و محصها، پروژه نامگذاري طرح،مديران.١٥٧

.نام نشانة اهداف، رسالت، مأموريت و فرهنگ سازمان است

مسؤوليت خانوادگي

)٥٥،مريم(... و كانَ يأْمر أَهلَه بِالصلاةِ و الزكاةِ 
.كرد همواره خاندان خود را به نماز و زكات امر مي،اسماعيل

هاي سنگين مسؤوليتها و كساني كه مديران و رهبران سازمان.١٥٨

 علاوه بر ، بلکه بايد خود غافل شوندهاجتماعي دارند نبايد از خانواد

١. به مسؤوليت خود در خانواده نيز بپردازند،مسؤوليت اجتماعي

جانشينفرمان تخلف از 

 وعـدا  قَومِهِ غَضبانَ أَسِفًا قـالَ يـا قَـومِ أَ لَـم يعِـدكُم ربكُـم        إِلى فَرجع موسى 
)٨٦،طه(فَأَخلَفْتم موعِدي... حسنا

، به سرعت و با هارون قومش از ينافرمانحضرت موسي پس از شنيدن خبر 
ن به شما وعده پروردگارتاآيا :  فرمودزگشت واسراييل با به سوي بنيعصبانيت

. تخلف كرديدوعده اي كه با من داشتيدز پس چرا ا! جزاي نيك نداد؟

حضرت موسي  (.، تخلف از خود مدير استز فرامين جانشينتخلف ا.١٥٩

.)شما از من تخلف كرديد: از هارون گفتمتخلفين به 

.٣تحريم، : همچنين. ١
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، انسجام سازمانيپيامد تصميم

)٩٤،طه(... إِني خشيت أَنْ تقُولَ فَرقْت بين بني إِسرائيلَ 
من : ، فرمودكاري متهم كرده بودهارون در جواب حضرت موسي كه وي را به كم

، به همين جهت در مقابل ياهاختاندهاسرائيل تفرق بين بني: بگوييکهترسيدم 
. ايشان سكوت كردمانحراف

حفظ  توجه كرد و و پيامدهاي آن بايد به عوارض اتخاذ تصميماتدر .١٦٠

.ستنادديگر مسائل تر از  مهم، راسازمانوحدت و انسجام 

توبيخشيوه 

ي ناسِ مالن مِن لاو رِ عِلْمٍ وينيرٍجادِلُ فِي اللّهِ بِغلا كِتابٍ م ى ود٨،حج(ه(
.گيرندميبعضي از مردم بدون دانش دربارة خدا خرده 

 ـتـوبيخ كن  راهمـه سـازمان، افـراد ازبرخياشتباهدليلبهنبايدانمدير.١٦١ .دن

.)در آن آيه استفاده نمود" بعضي"چنانکه خداوند از لفظ (

 نابجايهادرخواست

)٤٧،حج ... (ستعجِلُونك بِالْعذابِ و لَن يخلِف اللّه وعدهي
 در حالي كه خداوند هرگز از ،خواهندكفار تعجيل عذاب را از تو مي! اي پيامبر

.)شود، عذاب واقع نميو نه زودترديرترك لحظهينه. (كندوعدة خود تخلّف نمي

گرچه به صورت گروهي و مكـرر باشـد،         ،تقاضاهاي عجولانه و نابجا   .١٦٢

هـاي  در قرآن بارها از درخواست    .  كند نابجانبايد مديران را وادار به عمل       

اين : فرمايدميش به پيامبر  خداوندنابجاي منحرفان سخن به ميان آمده كه        

١.گذاردي تأثير نمياله حكيمانه ها در برنامهدرخواست

.٦٠روم، : همچنين. ١

٧٠

طرح و برنامه

)٥٢،حج(... ن قَبلِك مِن رسولٍ و لا نبِي إِلاّ إِذا تمنى و ما أَرسلْنا مِ
.اشتند در ذهن د آرزوهايي، براي پيشبرد اهداف خودهمة پيامبران الهي،

 خـود، طـرح و      وظـايف م اهداف و پياده سازي      مديران بايد براي انجا   .١٦٣

.برنامه داشته باشند

شروع اصلاحات

)٤٦،منونؤم(... فِرعونَ و ملاَئِهِإِلى)٤٥(...رونَها أَخاه وثُم أَرسلْنا موسى
رون را به سوي فرعون و درباريانش فرسـتاديم تـا او را بـه    هاموسي و برادرش 
.دندين الهي دعوت كن

.ي فساد رفتها به سراغ سرچشمه، بايدآغاز اصلاح در اموربراي .١٦٤

مديريتوحدت

مِن هعما كانَ م ٩١،مومنون(...  إِلهٍ و(
. ، شريك خدا نيستيکسهيچ 

هر . ( موفقيت استنکات اصلي وحدت مديريت و فرماندهي، يكي از       . ١٦٥

١.)داشته باشدمستقيم  بايد تنها يك رئيس ،فرد در سازمان

عبرته و يتنب

مِنينؤالْم ما طائِفَةٌ مِنهذابع دهشلْي ٢،نور(و(
   عـده اي از  انـد ه بر زن و مردي كه مرتكب گنـاه اخلاقـي شـد          در هنگام اجراي حد ،

.٣٤فرقان، : همچنين. ١



٧١

.کيفر آنها را مشاهده کنندمردم حضور داشته باشند و 

 از آن   ديگـران اي باشـد كـه      ن در سازمان بايد به گونه     امجازات متخلف .١٦٦

متخلـف، هـدف تربيتـي    ، زيرا مجازات، علاوه بر تنبيـه فـرد   عبرت گيرند 

.نبال دارد را نيز به د و عموميسازماني

متناسب با تخلف ،تنبيه

ظيمع ذابع لَه مهمِن هرلّى كِبوالَّذي ت ١١،نور(و(
سي كه در انجام گناه نقش اصلي را ايفـا كـرده اسـت، عـذاب بـزرگ و مجـازات                     ك

.سنگيني در انتظارش است

كسي كه نقش .  باشد بايد متناسب با نقش افراد در تخلفتنبيه و توبيخ.١٦٧

.حوري داشته است قطعاً مجازات بيشتري خواهد داشتم

راني مدتخريب شخصيت

اب أَليم فِي الـدنيا     إِنَّ الَّذين يحِبونَ أَنْ تشيع الْفاحِشةُ فِي الَّذين آمنوا لَهم عذ          
)١٩،نور(... خِرةِ و اْلا

.ردناك خواهند داشتمؤمنان هستند، عذابي د آبرو کردن يبكه به دنبال كساني

است كه بايد ري ام،نو مسؤولامديران اهل ايمان به خصوص تخريب .١٦٨

.، مجازات سختي شوندآنبرخورد شود و عوامل با آن به شدت 

 در ادارهنماز

)٣٧،نور(... رِجالٌ لا تلْهيهِم تِجارةٌ و لا بيع عن ذِكْرِ اللّهِ و إِقامِ الصلاةِ 
ا كساني هستند كه تجارت و كارهاي روزانه آنها را از ياد خـدا و               بندگان خوب خد  

.كندمي نماز غافل نشتنبرپادا

٧٢

و قيام نماينـد    ، براي اقامة نماز      نظام اسلامي بايد در هنگام اذان      مديران.١٦٩

. مانع اقامه نماز نشوديانجام کار ادار

اجازه از مافوق

    ونَ الَّذينمِنؤا الْممإِن...  ي لَم      وهأْذِنتـسـى يتوا حبضِ    ...ذْهعلِـب وكأْذَنـتفَـإِذَا اس 
مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِم٦٢، نور( ... ش(

پـس  . رونـد ميناز مجلس بيرون   بدون اجازة او    ...مؤمنان واقعي كساني هستندكه     
 بپردازد، هر  اي پيامبر، اگر كسي از تو اجازه خواست كه به كارهاي شخصي خود            

.كه را خواستي اجازه بده

مـافوق را در    مقـام   بايد  فتن مرخصي   افراد و كاركنان سازمان، براي گر     .١٧٠

.يند كارهاي سازمان لطمه وارد نشودآجريان قرار دهند تا به فر

توانند بـا درخواسـت مرخـصي كاركنـان موافقـت كننـد و              ميمديران  .١٧١

.ت نكنند موافق،توانند براي رعايت مصلحتي بالاترمي

آموزش كاركنان

)٣٢،فرقان(لِنثَبت بِهِ فُؤادك و رتلْناه ترتيلاً
: فرمايـد ميشود،  مي نازل ن  باره چرا قرآن يك   :گفتندمي که خداوند در جواب كساني   

.قرآن را به تدريج نازل كرديم تا اين ارتباط دايمي باعث دلگرمي پيامبر شود

.شودله به مرحله و به تدريج پيگيري آموزش كاركنان بايد مرح.١٧٢

يكي از وظايف مديران ارشد، دلگـرم كـردن و اطمينـان بخـشيدن بـه                .١٧٣

١.تر استي پايينهامديران رده

.٢٩ ملك، ؛٨٤يونس، : همچنين. ١



٧٣

مدير و معاون

فَاذْهبا بِآياتِنا إِنا  ... )١٣(رونَهاو يضيق صدري و لا ينطَلِق لِساني فَأَرسِلْ إِلى
)١٥،شعرا(عونَمعكُم مستمِ

رون را ها پس،شودگردد و زبانم باز نميام تنگ ميسينه: موسي به خداوند گفت
رون همراه با معجزات هاتو و: خداوند فرمود.نيز رسالت بده تا مرا ياري كند

حركت كنيد و به سراغ فرعون برويد كه ما با شما هستيم و به گفتگوهاي شما 
. و آگاهيماشنو

افراد متفاوت است، جز خداوند همة افراد محدوديت دارند و          ظرفيت  .١٧٤

: موسي بـه خـدا گفـت      . (ممكن است در شرايطي گرفتار فشارهايي شوند      

. رهبري و مديريت به سعة صدر نياز دارد.)ام تنگ شده استسينه

 نقاط ضعف خود را بيـان       مديربه هنگام پذيرش مسؤوليت لازم است       .١٧٥

. دهدكند و صراحت و صداقت به خرج

.، فعاليت تيمي لازم است تا هدف محقّق شودهادر بعضي مأموريت.١٧٦

، جبـران   هايشان را با بكـارگيري ديگـران      عفمديران و رهبران بايد ض    .١٧٧

.كنند

هاي شايستة ديگـر را بـراي تـصدي         مديران و افراد سازمان بايد انسان     .١٧٨

.ها معرفي نمايندمسؤوليت

شناسـايي  . هـا رفـت    سرچـشمه   بايد به سراغ   ،براي مبارزه با مشكلات   .١٧٩

.كار آساني نيست و نياز به دقت و توجه زياد داردهميشههاسرچشمه

هـاي مهـم يـك    مأموريـت از  آگاهي دقيق و لحظه بـه لحظـة مـديران           .١٨٠

مـا  : فرمايـد كه حضرت حق به حضرت موسـي مـي         چنان ،ضرورت است 

.شنويمگفتگوهاي شما را مي

٧٤

تعهد و تخصص

)٣٧،شعرا(حارٍ عليمٍ سيأْتوك بِكُلّ
 را از سراسـر مـصر       گرانسـاحران و جـادو    : وزرا و مشاورين به فرعـون گفتنـد       
.دعوت كن تا با موسي مبارزه كنند

يكي از  . آيندمي در   هااگر متخصصين، متعهد نباشند در خدمت فرعون      .١٨١

١. بايد تعهد در كنار تخصص باشدهامهم انتصابشرايط 

 دستوراتابلاغ

)١٠٧،شعرا(لَكُم رسولٌ أَمينإِني 
امـين من براي شـما پيـامبري       : فرمايدميبه مردم   صلي االله عليه و آله    پيامبر اكرم 

.امهو كلام خدا را بدون كم و زياد به شما رساندهبود

مـديريت   (هـا  و آيـين نامـه    هـا مجراي اطلاع رساني دستورات و ابلاغ     .١٨٢

ت دار باشد تا در فرايند ابلاغ دستورات،        بايد امين و امان   ) هااداري سازمان 

.نکندمحتواي آن تغيير و انحراف و نقصي پيش نيايد

سراف از ايدور

رِفينسالْم روا أَمطيعلا ت ١٥١،شعرا(و(
.اي مؤمنان، از اسرافكاران فرمان نبريد

حيف . ند نبايد در مناصب مديريتي قرار بگيرند      اكساني كه اهل اسراف   .١٨٣

 عامل مرگ زودرس در چرخـة عمـر         ،گراييل منابع سازمان و تجمل    و مي 

.٢٤ص، : همچنين. ١



٧٥

اگر سازمان دولتـي باشـد، اسـراف بيـت المـال از             به ويژه   . ستهاسازمان

.باشدميگناهان كبيره 

شفاف سازي انتظارات

)٢٠٨،شعرا(و ما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلاّ لَها منذِرونَ
. داديمهشدارکه آنها را نكرديم مگر آنما مردم هيچ منطقه اي را هلاك

قبل از اعمال سيستم تنبيه، بايد تخلفات و مجازات آنها به طور كامـل              .١٨٤

.بيان شود

 با زيردستانيفروتن

مِنينؤالْم مِن كعبنِ اتلِم كناحج فِضاخ ٢١٥،شعرا(و(
.شكنند متواضع باميبا مؤمناني كه از تو پيروي ! اي پيامبر

رفتار مديران با زيردستان بايد متواضعانه باشد، البته تواضع بـه معنـاي             .١٨٥

كنار گذاشتن قاطعيت نيست، بلكه ضمن قاطع بـودن در تـصميم گيـري،              

.بايد برخوردي متواضعانه و مؤدبانه داشت

نظم، بسيج منابع

الْجِن مِن هودنمانَ جلَيلِس شِرح والطَّي سِ واْلإِن ونَ وعوزي م١٧،نمل(رِ فَه(
.صف شدندبهوآمدند،گردهمهپرنده،وانسوجناز،سليمانسپاهيان

هـم در   (. اجرايـي باشـد   مديريت سازمان بايد داراي نظم ساختاري و      . ١٨٦

١.)بايد اصل نظم رعايت شودو هم در اجرا يندها آتعريف فر

.١صافات، : همچنين. ١

٧٦

چنان كه  . (بع بهره گرفت  در نيل به اهداف، بايد از تمام امكانات و منا         . ١٨٧

١.)كردمي استفاده اداره حکومت براي هسليمان از جن و انس و پرند

بازديد حضوري، نظارت و ارزيابي،

شنيدن سخنان كاركنان،حضور و غياب، 

گيريمأموريت كاركنان، گزارش

نـه  عذِّبلاَُ )٢٠(غـائِبين و تفَقَّد الطَّير فَقالَ ما لِي لا أَرى الْهدهد أَم كـانَ مِـن الْ     
فَمكَثَ غَير بعيدٍ فَقـالَ     )٢١(ذْبحنه أَو لَيأْتِيني بِسلْطانٍ مبينٍ    عذابا شديدا أَوَ لا   

)٢٢،نمل(أَحطْت بِما لَم تحِطْ بِهِ و جِئْتك مِن سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ
 چرا هدهد حضور ندارد؟ اگر دليلي   :گفتسليمان جوياي حال هدهد شد و       حضرت  

پس ديري نپاييـد    . موجه براي غيبتش نداشته باشد، او را كيفري سخت خواهم داد          
از چيزي آگاهي يافتم كه تو از آن اطلاع نـداري، بـراي تـو از    : كه هدهد آمد و گفت 

.امهمنطقة سبا گزارشي مهم و درست آورد

ن در انگيـزش سـازماني نقـش         بازديد از كـار آنـا       و تفقد از زيردستان  .١٨٨

.گرددميكند و باعث دلگرمي كاركنان ميمهمي را ايفا 

.ي لازم در نظارت و بازرسي استهايكي از روش، بازديد حضوري.١٨٩

تسلط علمي بر وظيفة افراد سازمان از جمله شرايط لازم براي مـديران         .١٩٠

)به خصوص در سطح مديريت اجرايي و عملياتي. (است

غيـر  ضور و غياب نيروها و بررسي حضور مؤثر يـا           نظارت دقيق بر ح   .١٩١

يند انجام كار، از جمله وظايف مديران است كه بايد بـه  آ ايشان در فر   مؤثر

.٣٧سبا، : همچنين. ١



٧٧

.ي كم خطا، تفويض گرددهاافراد مطمئن يا روش

چراشنيده شود، فرد متخلف   بايد دلايل و توجيهات      ،در بروز تخلفات  .١٩٢

.دليل موجهي وجود داشته باشدممکن است كه 

در برابر متخلفين كه عذر موجه بـراي كـار خـود ندارنـد بايـد قـاطع                  .١٩٣

.برخورد نمود

مطمئن كسب شود، گزارش درست و بـه        امين و   گزارش بايد از منابع     .١٩٤

. باشدتواند تصميم سازمي،دور از اغراق

است و اي بـسا كـه نكـات حـايز           گوش دادن به سخنان كاركنان لازم       .١٩٥

.اشد دربرداشته ب، براي سازماناهميت

و ماموريت رفتن افراد سازمان بايد با دستور مدير ارشد سازمان باشـد             .١٩٦

، بدون اجازة مدير مافوق دليل موجهي بـراي  ترك پست به بهانة ماموريت   

.آن نيست

رشوه و ارتشاء

)٣٦،نمل(... فَلَما جاءَ سلَيمانَ قالَ أَ تمِدوننِ بِمالٍ 
آيـا بـراي مـن هديـه      : آمد، سـليمان گفـت    با   پيك حامل هدايا از طرف ملكة س       چون

. شما چشم بپوشمانحرافآوريد تا از مي

با هوشياري از مظاهر نهان و آشـکار رشـوه          مديران نظام اسلامي بايد     .١٩٧

 ممكـن اسـت بـه خـاطر         ،بدانند كه بسياري از هـداياي افـراد       بپرهيزند و   

.گيري و سوء استفاده در شرايط ديگر باشدبهره

٧٨

 کارنجاماسرعت ،ايجاد رقابت

قالَ عِفْريت )٣٨(الْملَؤا أَيكُم يأْتيني بِعرشِها قَبلَ أَنْ يأْتوني مسلِمينقالَ يا أَيها
مِنالْجِن               أَمـين هِ لَقَـوِيلَيي عإِن و قامِكم مِن قُوملَ أَنْ تبِهِ قَب ا آتيك٣٩( أَن(
)٤٠،نمل(طَرفُكإِلَيكيرتدأَنْآتيك بِهِ قَبلَأَناالْكِتابِمِنعِلْمعِندهالَّذيقالَ

تواند تخت پادشاهي ملكـة سـبا   كدام يك از شما مي  :  خود گفت  اطرافيانسليمان به   

مـن ايـن كـار را    : يان گفـت يكي از جنّرا قبل از آمدن او، در اين مكان حاضر كند؟         

 بلند شوي و من در انجام اين كار هم قـدرت        از اين كه از جايت    پيش  دهم  انجام مي 

: گفـت داشـت  يايكي از كساني كه از علم الهـي بهـره  اما .دارم و هم مورد اعتمادم  

) هم زدندر يک چشم بر (.آورممن آن را قبل از آن كه پلك بر هم بزني مي

يكي از وظايف مديران در راستاي حفـظ نـشاط اجتمـاعي سـازمان و      .١٩٨

سازي ميدان رقابت سازي براي شكوفايي استعدادهاي كاركنان، فراهمزمينه

.سالم بين ايشان است

موريت و  قدرت و توانايي بر انجام كامل مأموريت،سرعت در انجام مأ.١٩٩

موريـت، سـه    گيري روش صحيح و درست در انجام مأ       امين بودن در بكار   

.ها استشرط اساسي براي واگذاري ماموريت

 در صورتي كه موجب فخرفروشي نباشد، لازم است تا          ،هااييبيان توان .٢٠٠

. بازشناخته شوند و كارها به دست متخصصين واگذار گرددترهاقوي

نفع مخاطبان

)١٢،قصص( أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونه لَكُم و هم لَه ناصِحونَهلْ أَدلُّكُم على
اي بـراي موسـي ديـد، بـه     وي دايهخواهر موسي كه ماموران فرعون را در جستج       



٧٩

اي راهنمايي كـنم كـه سرپرسـتي او را    خواهيد شما را به خانوادهميآيا  : آنان گفت 
؟شما بپذيرند و براي او خيرخواه باشندبراي

 كـه  شـود عمـل اي هاي اصلاحي و پيشنهادها، بـه گونـه       در ارائة طرح  .٢٠١

)يكفلونه لكم (. بدانندهانفعان آن طرحخود را در زمره ذي،نامخاطب

سوءاستفاده از موقعيت

)٢٣،قصص(... و وجد مِن دونِهِم امرأَتينِ 
درحال سيراب كردن چهارپايـان     را ديد که     مرداني   ،رسيدوقتي موسي به چاه آب    

.چاه خلوت شوداطراف  در كناري منتظرند تا دختران شعيبند وخود هست

ماعي براي همگان ناشايست اسـت  سوء استفاده از مقام و موقعيت اجت  . ٢٠٢

دختران . (باشدتر مي هاي کليدي، مهم  و اين نکته به دليل حساسيت پست      

.) به اسم دختر پيغمبر بودن ديگران را كنار نزدند،شعيب

مشاوره با افراد خبره 

 صهِ الْقَصلَيع قَص ٢٥،قصص(... و(
.بازگو كردرت شعيب حضيبه طور کامل براسرگذشت خود را ، موسيحضرت 

را براي متخصصين و مشاورين اهل      خود  مديران بايد مشكلات كاري     .٢٠٣

. بيان كنند تا راه چارة مناسب پيدا نمايند،فن و اهل تحليل

هاآزمايش طرح

 صاكأَنْ أَلْقِ ع ٣١،قصص(... و(
بـه  فرعون، تبديل عصا به اژدهـا را موسي با    حضرت    قبل از مواجه شدن    ،خداوند

.اي موسي عصايت را بيفكن: ، پس فرموددهدمياو نشان 

٨٠

 مـورد  هـاي كوچـك   را در محيطآن بايد ،ي بزرگهابراي انجام پروژه  .٢٠٤

.آزمايش قرار داد

 مشكلات يبينپيش

بلُونِقالَ رقْتأَنْ ي ا فَأَخاففْسن مهمِن لْتي قَت٣٣،قصص( إِن(
 موسي در بيان مشكلات كـار      ،ت رفتن نزد فرعون    جه ، خدا به موسي   فرمانبعد از   

بـه  (ترسـم كـه مـرا     پـس مـي  ،ام را كشتهفرعونيانپروردگارا من يكي از : گويدمي
.به قتل رسانند) قصاص او

يبينقابل پيشموانع و مشكلات شايسته است ها، در پذيرش مسؤوليت.٢٠٥

.شودبا مدير مافوق مطرح و ارزيابي 

لياقتار يمع

)٣٤،قصص(... مِني لِسانا فَأَرسِلْه معيرونُ هو أَفْصح هاو أَخي
 بـا مـن     همـراه ، از من شيواتر است    بيانشرون را كه    هابرادرم! خدايا: موسي گفت 

.بفرست

 بلكـه   ،ها برترين باشـند   لازم نيست مديران در همة جهات و تخصص       .٢٠٦

 اولـي العـزم     با اينكه موسـي پيـامبر      (.بايد من حيث المجموع لايق باشند     

.)رون از او بهتر استهااست ولي سخنگويي

 خودعملکرد

 ديهِمأَي تمةٌ بِما قَدصيبم مهصيبلا أَنْ ت لَو ٤٧،قصص(... و(
.نمايدميها را عملكرد خود خطاكاران معرفي ي علت مصائب و گرفتار،خداوند



٨١

.ت اس مولود عملكرد ناصحيح خود،هابسياري از شكست.٢٠٧

ارزيابي جمعي

)٥٨،قصص(... و كَم أَهلَكْنا مِن قَريةٍ بطِرت معيشتها 
چه بسيار مناطقي كه مـا آنهـا    : فرمايدخداوند در بيان علت نابودي برخي اقوام مي       

.در زندگي هلاك كرديمايشان را به خاطر طغيان 

يران و  درگرو عملكرد جمعي مد    ،موفقيت يا عدم موفقيت يك سازمان     .٢٠٨

١.ن سازمان استآكاركنان 

يلمغرور ع

)٧٨،قصص(...  عِلْمٍ عِندي قالَ إِنما أُوتيته على
:  مغرورانـه گفـت  ، را به احسان و انفاق دعوت كردنـد قارون درجواب قومش كه او 

.است من كه نزداين ثروت فراوان به واسطة دانشي است 

 كه ياگونه به ،شودان ميآن سبب خودمحور شدن ،غرور علمي مديران.٢٠٩

و كنند و اين سبب شكـست   را قبول نميديگرانديگر، نظرات و انتقادات     

.گردد ميسقوط ايشان

ايجاد انگيزه

)٦،عنكبوت(... و من جاهد فَإِنما يجاهِد لِنفْسِهِ 

.٣ ملك، ؛٢ عنكبوت، ؛٥٨ قصص، ؛٤٢فاطر، : همچنين. ١

٨٢

.كوشدهر كس تلاش كند پس براي خود مي:گويدخداوند در تشويق جهاد مي

 و نتـايجي كـه آن       منـافع هاي سـازنده،     تشويق كاركنان به تلاش    براي.٢١٠

.كارها براي كاركنان دارد، بيان شود

انگيزش بوسيله پاداش

 قُوبعي و حاقإِس نا لَهبهو ٢٧،عنكبوت(... و(
اسحاق و يعقوب را بـه او عطـا         : فرمايدمي حضرت ابراهيم    خداوند در بيان پاداش   

.كرديم

 تـا   ، براي عمـوم كاركنـان اعـلام گـردد         ار اثربخش و سازنده   پاداش ك .٢١١

.موجب افزايش انگيزه شود

اتمديريت مذاكر

)٤٦،عنكبوت(...واحِدإِلهُكُموإِلهُناوإِلَيكُمأُنزِلَوإِلَيناأُنزِلَبِالَّذيآمناوقُولُوا
بـر بيـان نقـاط      ) سيحيانيهوديان و م  (خداوند در مورد گفتگو و بحث با اهل كتاب          

شـما  بر بگوييد ما به آنچه از سوي خدا بر ما و : فرمايدكند و مي مشترك تاكيد مي  
.ان داريم و خداي ما و خداي شما يكي استايم، هنازل شد

كه مورد اتفاق و قبـول      را  ، قبل از بيان نظرات خود، آنچه        اتدر مذاكر .٢١٢

.ذيرش آراء گردد مطرح شود تا فضاي مذاکره آماده پ،طرفين است

رمز موفقيت

 ربهِــم الَّــذين صــبروا و علــى)٥٨(... و الَّـذين آمنــوا و عمِلُــوا الــصالِحاتِ  
)٥٩،عنكبوت(يتوكَّلُونَ



٨٣

ان ايم ـهكـساني ك ـ  : فرمايـد خداوند در وصف بندگان درستكار و مؤمن خـود مـي          
 صـبر و اسـتقامت     ،ر برابـر مـشكلات    و د ... آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند     

.كنندكرده و به پروردگارشان توكل مي

: است نکتهرمز موفقيت در كارها چهار.٢١٣

اسـتمرار و   ) ٣فعاليـت صـحيح و سـازنده        ) ٢ايمان به هدف و انگيزه      ) ١

. توكّل به خدا) ٤پشتكار 

. بپردازدمعيار مؤثر، بايد به تقويت اين چهار مديريت

هات فرصگيري ازبهره

ي أْتِيلِ أَنْ يقَب مِ مِنينِ الْقَيلِلد كهجو اللّهفَأَقِم مِن لَه درلا م م٤٣،روم(...و(
خداوند در توصيه به انسان، او را به استفاده از فرصتها قبل از نـزول عـذاب فـرا                   

ديگـر راه  پس به دين استوار ايمان بياور قبل از آن كه روزي بيايـد كـه              : خواندمي
.جبران نيست

د و آن را غنيمـت      شـو ها اسـتفاده     از فرصت  ، بايد براي كسب موفقيت  .٢١٤

.) وظايف مديران استگيري از آن جزوبهرهها و شناسايي فرصت. (شمرد

ارزيابي كامل

)١٦،لقمان(... إِنْ تك مِثْقالَ حبةٍ مِن خردلٍ 
اگـر  : گويـد بر اعمال انـسان مـي  لقمان در سفارش به پسرش در مورد نظارت خدا       

.آورد دانة خردلي هم باشد آن را به حساب ميبه اندازهعمل تو 

ها نيز  ترين كارها و برنامه    بايد كوچك  ،در يك ارزيابي و نظارت كامل     .٢١٥

.مورد توجه قرار گيرد

٨٤

خوشرويي

)١٨،لقمان(... و لا تصعر خدك لِلناسِ 
.روي خود را از مردم به تكبر برمگردان: گويديلقمان در سفارش به پسرش م

 اعـم از كاركنـان يـا اربـاب رجـوع بـا              ،مديران بايد بـا تمـامي افـراد       .٢١٦

.خوشرويي و تواضع برخورد كنند

آگاهي از نيروها

)٦،سجده(ذلِك عالِم الْغيبِ و الشهادةِ الْعزيز الرحيم)٥(... مر يدبر اْلاَ
.كه از ظاهر و پنهان آگاه استنظام عالم بر اساس علم خداوند است تدبير 

 نيازمند اطلاعـات و آگـاهي دقيـق در    ،ايمديريت و ادارة هر مجموعه  .٢١٧

.استمورد آن مجموعه 

برابري در برابر قانون

)٣٠،احزاب(...ابالْعذ من يأْتِ مِنكُن بِفاحِشةٍ مبينةٍ يضاعف لَهاالنبِييا نِساءَ
هر كس از شما گناهي آشكار مرتكب شـود عـذابش دوچنـدان             ! اي همسران پيامبر  

.است

 به پست و مقام و انتسابات آنها نبايد توجه          ،در تشويق و تنبيه كاركنان    .٢١٨

.باشدکان مدير ، اگر چه از نزدي و هر متخلفي بايد مجازات شودنمود

تشريح وظايف

)٤٥،احزاب(نا أَرسلْناك شاهِدا و مبشرا و نذيرايا أَيها النبِي إِ
 همانـا مـا     !اي پيامبر : فرمايدميصلي االله عليه و آله    خطاب به رسول اكرم   ،  خداوند

.دهنده فرستاديمدهنده و بيمتو را گواه بر مردم و بشارت



٨٥

 هـم  ، شرح وظايف و حوزة مسؤوليت افراد را در سـازمان     مديران بايد .٢١٩

.براي خود آنان و هم براي ديگران مشخص و اعلام كنند

كيفيت مداري

)١١،سبا(... أَنِ اعملْ سابِغاتٍ و قَدر فِي السردِ و اعملُوا صالِحا 
هاي كامل و مناسب بباف و آن را زره: فرمايدخداوند خطاب به حضرت داوود مي

.گيري كندرست و دقيق اندازه

.ايت اصل كيفيت همواره بايد مورد توجه قرار گيرد رع،در توليد.٢٢٠

و ) صالح( بايد با مديريت افراد متعهد ،صنعت در نظام اسلامي.٢٢١

. باشدمتخصص

گراييعمل

)٤٦،سبا(... قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَنْ تقُوموا لِلّهِ 
راي خدا حركت و كنم، اينکه بمن به شما يك نصيحت مي: به مردم بگو! اي پيامبر

.تلاش كنيد

با تلاش و مديران نظام اسلامي نبايد به شعار اكتفا كنند بلكه بايد .٢٢٢

.تصوير حقيقي شعارها را نمايش دهندپسندانه،کوشش خدا

سازينهيزم

)٢٩،فاطر(... إِنَّ الَّذين يتلُونَ كِتاب اللّهِ و أَقاموا الصلاةَ 
.كنندنماز قيام ميخوانند و براي برپايي  كتاب خداوند را مي،رستگاران

 نماز، خداوند قبل از شروع. (زم استسازي لازمينه، فعاليتيقبل از هر .٢٢٣

.)کندتوصيه ميذهن و روان براي آمادگي خواندن قرآن را 

٨٦

شرايط موفقيت سازماني

)٤،يس( صِراطٍ مستقيمٍعلى)٣(إِنك لَمِن الْمرسلين)٢(و الْقُرآنِ الْحكيمِ
.كني ميحرکت راه راست برآموز كه تو پيامبر خدا هستي و قسم به قرآن حكمت

:سازمان سه فاكتور اساسي لازم استبراي موفقيت در .٢٢٤

.)مثل قرآن كه برنامة سعادت است(برنامة مدون ) الف

.)لامي بود جامعة اسكه رهبرمثل پيامبر(رهبر و مدير آگاه ) ب

.)صراط مستقيم كه مسير سعادت است(راه و هدف مشخص ) ج

)بازخورد(نظرسنجي 

)١١،صافات(... فَاستفْتِهِم أَ هم أَشد خلْقًا أَم من خلَقْنا 
زمـين هـا و  آسـمان درمـا يـا آنچـه   تراستسختآنانآفرينشكهبخواهنظرآناناز

آفريديم؟

امر معقول و منطقي و زمينة وجود اطمينان براي انجام نظرسنجي يك .٢٢٥

البته انجام نظرسنجي نبايد توقع ايجاد كند بلكه بايد صرفاً . هر مدير است

.اي براي ترسيم عملكرد باشدآينه

تغيير و تحول

ضالِّين ما آباءَهأَلْفَو مه٦٩(إِن(لىع مونَفَهعرهي آثارِهِم )٧٠،صافات(
!دوندن پدران خويش را گمراه يافتند، اما با اين حال، در پي آنان شتابان ميآنا

،سـازماني نادرسـت   هـاي   ها و عـرف   ، در برابر سنت   و رهبران مديران  .٢٢٦

.نبايد تسليم شوند بلكه بايد در جهت اصلاح آنها بكوشند



٨٧

اصلاحات از نزديكانانجام 

)٨٥،صافات(ونَبيهِ و قَومِهِ ما ذا تعبدإِذْ قالَِ لا
 به پـدر    ، كار خود را آغاز كرد     ،آنگاه كه حضرت ابراهيم براي دعوت به سوي خدا        

پرستيد؟چه چيز را مي: و اقوامش گفت

 در سازمان، ابتدا بايـد از خـود و نزديكـان           مديران براي شروع اصلاح   .٢٢٧

١.اصلاحات اثربخش باشدانجام  شروع كنند تا خود

 مسؤوليت ازامد فراريپ

لَلَبِثَ في )١٤٣(فَلَو لا أَنه كانَ مِن الْمسبحين)١٤٢(الْتقَمه الْحوت و هو مليمفَ
)١٤٤، صافات( يومِ يبعثُونَبطْنِهِ إِلى

يونس خود را سرزنش . پس يونس را به دريا افكندند و ماهي بزرگي او را بلعيد

گويان نبود تا پس اگر از تسبيح. داختكرد و در شكم ماهي به تسبيح خداوند پر

.ماندروز قيامت در شكم ماهي مي

 از چالـه   که چه بسا.رهبران و مديران نبايد از زير كار شانه خالي كنند         .٢٢٨

حضرت يونس به خيال رهايي از گرفتاري، از مـردم  (. درآمده به چاه افتند 

).ددر فشار معدة نهنگ به فرياد استغاثه درآماما فاصله گرفت، 

بازسازي نيروها

)١٤٧،صافات( مِائَةِ أَلْفٍ أَو يزيدونَو أَرسلْناه إِلى

.٦ تحريم، ؛٨٥صافات، : همچنين. ١

٨٨

و زنـداني شـدن او در شـكم نهنـگ و            ند پس از بيان داستان حضرت يـونس         خداو

او را به سوي امتي ديگر      : فرمايداستغفار او كه منجر به نجات و رهايي او شد، مي          

ان را بـه سـوي   آن ـ نفر يا بيشتر بود فرستاديم تا كه تعدادشان بالغ بر يكصد هزار 

.خدا دعوت نمايد

بـا تـذکر     بهتر است به جـاي دفـع نيروهـا،           ،در مديريت منابع انساني   .٢٢٩

البتـه  . (آنها پرداخته شود تا دوباره به كـارگيري شـوند     بازسازي   ضعفها به 

).را داشته باشند قابليت بازسازي و اصلاح اگر

پذيريحتينص

 كُمفَاحقنا بِالْحنيدِنا إِلىباه طِطْ وشلا ت راطِ وواءِ الص٢٢،ص( س(
آمده بودند، او را چنين اندرز دادنـد       حضرت داوود    نزدبراي دادخواهي   که  دو نفر   

.به حق بين ما داوري كن و ستم روا مدار و ما را به راه راست راهنمايي فرما: که

و از اينکه مردم و     باشند  و حق شنو    ر  مديران سازمان بايد نصيحت پذي    .٢٣٠

همچنانکـه حـضرت    . ( دهند ناراحت نـشوند    يارباب رجوع به آنها تذکر    

دانم  هستم و مييمن خود قاض: داوود تذکر طرفين دعوا را شنيد و نگفت 

.)چه بايد بکنم

قدرت و بصيرت

)٤٥،ص(بصارِيدي و اْلاسحاق و يعقُوب أُولِي اْلاَو اذْكُر عِبادنا إِبراهيم و إِ
.كن كه داراي قدرت و بصيرت بودنديادرا يعقوب و اسحاق  وابراهيم

و بـصيرت  ) براي انجام مسؤوليت(مديران بايد داراي قدرت رهبران و  .٢٣١

.باشند) وليت شناخت مسؤيبرا(



٨٩

برخورد قاطع با تخلف

جيمر كها فَإِنمِن جر٧٧،ص(قالَ فَاخ(
.از اين درگاه بيرون برو:  خطاب به ابليس فرمودخداوند

شـود و يـا آنقـدر    ر برخورد با تخلفاتي كه موجب تجري ديگران مي        د.٢٣٢

آورد، بـراي حفـظ     قانوني را بـه دنبـال مـي       بزرگ است كه بخشش آن بي     

١.سازمان، اخراج و تنبيه شديد متخلف لازم است

مسؤوليت و مؤاخذه

رةٌ وِزوازِر زِرلا ت رىو٧،زمر(...  أُخ(
هر كـس بـه خـاطر گنـاه خـودش           . (كشدهيچ کس بار گناه ديگري را به دوش نمي        

.)شودمؤاخذه مي

كاركنان را به خاطر    همه  توان  هركس مسؤول كار خويش است و نمي      . ٢٣٣

هميشه بايد سبب شناسايي شـود و بـا آن          . كاري يك نفر مؤاخذه نمود    كم

.برخورد شود

آگاهي از محيط

)٤،غافر(لا يغررك تقَلُّبهم فِي الْبِلادِفَ
.هاي نظامي كفار در شهرهايشان تو را نفريبدحركت! اي پيامبر

هاي رقبا آگاهي داشته باشـند       بايد از تحركات و برنامه     مديران سازمان .٢٣٤

. تا غافلگير نشوند

.٢٢سجده، : همچنين. ١

٩٠

گذشته و آينده

مِن ةُ الَّذينكانَ عاقِب فوا كَيظُرنفَي لِهِم٨٢،غافر(...  قَب(
.ببينيداند كه قبل از شما بودهرا عاقبت كساني سير كنيد تا در زمين 

ضمن شايسته است  بلكه   ، فقط وضعيت فعلي سازمان را نبينند      ،مديران.٢٣٥

١. باشندنيزانديش وضعيت گذشته، عاقبتو اطلاع کامل از بررسي 

اعتمادسازي

ولٌ أَمينسر ي لَكُم١٨،دخان(إِن(
!اممن براي شما پيامبري امين بوده! اي مردم

 زيـرا اعتمـاد     ،جلب نمايند به خود   مديران بايد اعتماد افراد سازمان را       .٢٣٦

.گرددپذيري بيشتر مي، موجب اطاعتمتقابل

زمان شناسي

)٢٣،دخان(... فَأَسرِ بِعِبادي لَيلاً 
.چ بدهبندگان مرا شبانه از سرزمين مصر كو! اي موسي

هاي سازماني، عاملي كليدي در ريزيدخيل كردن عنصر زمان در برنامه .٢٣٧

٢.موفقيت يا عدم توفيق است

بيان دليل توبيخ

)٣٥،جاثيه(... ذلِكُم بِأَنكُم اتخذْتم آياتِ اللّهِ هزوا و غَرتكُم الْحياةُ الدنيا 

.٢٥ عنكبوت، ؛٤٠ قصص، ؛٤٧ يوسف، ؛٢٣يوسف، : همچنين. ١

.٤٧يوسف، : همچنين. ٢



٩١

خـدا را مـسخره گرفتيـد و زنـدگي دنيـا            اين عذاب شما به خاطر آن است كه آيات          
.مغرورتان كرد

 تـا بتواننـد خـود را    برسـد ن ادليل تنبيه و توبيخ بايد به اطـلاع متخلف ـ   .٢٣٨

١.اصلاح كنند

صداقت

 لا بِكُم لُ بي وفْعري ما ي٩، احقاف(...ما أَد(
دانم كه بـا مـن و شـما چگونـه           ميمن ن : فرمايدمي از زبان حضرت رسول      هاين آي 
.شد خواهد رفتار

 آنجـا كـه     ؛ي مديران در نظام اسلامي، صداقت است      هاكي از ويژگي  ي.٢٣٩

 از  :گوينـد يم ـ با صداقت    ،آن را ندارند  انجام  دانند و يا توان     ميچيزي را ن  

دانش يا توان من خارج استحد .

غات مخالفاني تبلبينيپيش

 كانَ خ وا لَونآم وا لِلَّذينكَفَر قالَ الَّذين وا بِـهِ  ودتهي إِذْ لَم هِ وقُونا إِلَيبا ما سري
قَديم قُولُونَ هذا إِفْكي١١، احقاف(فَس(

بـر مـا پيـشي       آنهـا    ،اگـر اسـلام خـوب بـود       : گوينـد مـي  دربارة مؤمنان    انفراو ك 
. استيقديمدين يك دروغ :گويندميبه زودي و :) فرمايدميآيه ادامه  (.گرفتندنمي

بينـي كننـد تـا     و تبليغات رقبا را پيش    هابايد تاكتيك ،رهبرانو  مديران  .٢٤٠

٢.بتوانند عليه آن به موقع اقدام كنند

.١٤سجده، : نهمچني. ١

.١١ فتح، ؛٥٥زمر، : همچنين. ٢

٩٢

ارتقا براساس عملكرد

)١٩،احقاف(... و لِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا 
.رتبه و درجه قرار داده شده است،  براي هر كس به ميزان عمل،ر قيامتد

 و مناصـب بايـد بـر اسـاس ميـزان            هااي پست ارتقاي سازماني و اعط   .٢٤١

. ارزيابي عملكرد افراد صورت گيرد نتيجهعملكرد مثبت و

اراتي و اختمسؤوليت

)٤،محمد(... إِذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق فَإِما منا بعد و إِما فِداءً 
ي با خودتان كه يـا آنهـا   گيرپس از آن كه در جنگ عده اي را اسير گرفتيد، تصميم   

.ت آزاد كنيد و يا فديه بگيريد و آزاد كنيدرا با منّ

 تفويض نمود تـا در      فراد بايد اختياراتي هم به ا     ،پس از دادن مسؤوليت   .٢٤٢

.گيري كننددانند تصميمميموقع لزوم بر طبق آنچه كه صلاح 

دلسوز بودن

 فِرغتاس مِناتِ... وؤالْم و مِنينؤ١٩،محمد(... لِلْم(
.اي پيامبر، براي مردان و زنان با ايمان امت خود استغفار كن

و خيرخـواه  ي مديران در نظام اسلامي، دلسوز بـودن  هايكي از ويژگي  .٢٤٣

.استبودن نسبت به افراد تحت امر 

استحكام در برابر رقبا

)٣٥،محمد(.... علَونَسلْمِ و أَنتم اْلافَلا تهِنوا و تدعوا إِلَى ال
. پيشنهاد صلح دهيد، قدرت و برتريحالدر جنگ سستي نورزيد و در 



٩٣

 باعث ايجاد صلابت و استحكام در       ،انجام وظايف  از سستي در     يدور.٢٤٤

.شودمقابل رقبا مي

پيامدهاي تصميم

        هطَؤأَنْ ت موهلَمعت لَم مِناتؤنِساءٌ م ونَ ومِنؤلا رِجالٌ م لَو و  مهمِـن كُمصيبفَت م
)٢٥،فتح(... معرةٌ بِغيرِ عِلْمٍ 

در مكـه زنـان و      : خداوند در صلح حديبيه اجازة حملـه بـه مكـه را نـداد و فرمـود                

 شما، نادانسته، مـورد ضـرر و        اثر حمله  در  هستند كه ممكن است    يمردان با ايمان  

.زيان قرار گيرند

پيامـدهاي  د همة جوانب و آثـار و         باي ،رهبر و مدير در جامعة اسلامي     .٢٤٥

.فرماني صادر نکندشتاب زده  و خود را در نظر بگيردتصميمات

اهليتت و اولوي

)٢٦،فتح ... (و كانوا أَحق بِها و أَهلَها
 زيرا كه ايشان به رعايت ،هاي مؤمنين نازل فرمود آرامش خود را بر دل،خداوند

.تقوي سزاوارتر و اهل آن بودند

را اهليت يعنـي دا   . شرط دريافت مسؤوليت است   دو  ،اهليت و اولويت  .٢٤٦

٢ويـژه  داشـتن امتيـاز      بـه معنـي   و اولويت   ١وليتاحراز مسؤ شرايط  بودن  

.است

.مثل عدالت براي پيشنماز.١

.مثل سيادت براي پيشنماز.٢

٩٤

احترام، زمينه سازي براي دستورات

)١،حجرات ... ( يا أَيها الَّذين آمنوا لا تقَدموا بين يديِ اللّهِ و رسولِهِ
.ايد در هيچ كاري بر خدا و پيامبرش پيشي نگيريدان آوردهايمهاي كساني ك

رش را در   هـاي روانـي پـذي     زمينـه بايـد   پيش از دستور به كاري، ابتدا       .٢٤٧

ان ايم ـهاي كـساني ك ـ   : يـا أيهـا الّـذين آمنـوا       "جملـة   . مخاطب ايجاد كرد  

حکم  مـست  بـا خـدا   را  دهد و رابطة آنان      به مؤمنان شخصيت مي    "ايدآورده

.پردازد، سپس به بيان دستور ميسازدمي

نگريسطحي و يخطر زود باور

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِـق بِنبـإٍ فَتبينـوا أَنْ تـصيبوا قَومـا بِجهالَـةٍ                    
)٦،حجرات( ما فَعلْتم نادِمينفَتصبِحوا على

اطلاعــي  مبــادا از روي بــيتــاد تحقيــق كنيـد   خبــري آوريفاســقاگــر  مؤمنـان  اي
. بگيريد و به قومي آسيب برسانيد و سپس از كردة خود پشيمان شويديتصميم

مديران بايد اهل تحقيق و بررسـي باشـند و از زودبـاوري و سـطحي                .٢٤٨

.نگري به شدت بپرهيزند

 تنها از يك مجرا كسب      کهمراجع بازرسي و نظارت نبايد واحد باشد،        .٢٤٩

موضـوعات را   چنـد منبـع     از   بلكه در بسياري از مـوارد بايـد          ،اطلاع كرد 

.آشکار گرددد تا حقيقت نموبررسي 

:فرمايدمي چنان كه حضرت حق      .كردبايد  علاج واقعه را قبل از وقوع       .٢٥٠

.كاري نكنيد كه از كردة خود پشيمان شويد

را ي سازماني، انگيـزش افـراد   ها و حكمت دستورات و ابلاغدليلبيان  .٢٥١

.كندمينجام دستورات تقويت براي ا



٩٥

يأدر دسترس بودن مدير، استقلال ر

ولَوسر وا أَنَّ فيكُملَماعاللّهِ لَوفي كَثيرٍ مِن كُمطيعاْلا يمنِترِ لَع٧،حجرات(...م(
اي مردم، رسول خدا در ميان شماست و شما بايـد از او تبعيـت كنيـد و اگـر او از       

.د افتادياً به سختي و مشقت خواهشما تبعيت كند، قطع

مديران و رهبران در نظام اسلامي بايد در دسترس باشند تا بتوان با آنها .٢٥٢

)فيكم رسول االله (.بدون واسطه سخن گفت

مديران و رهبران بايد استقلال راي داشته باشـند و بتواننـد در مـسايل               .٢٥٣

.تصميم گيري كنند تا تشتت آراء به وجود نيايد

جانبهنظارت همه 

مالِ قَعيدنِ الشع مينِ ونِ الْيلَقِّيانِ عتلَقَّى الْمت١٧،ق(إِذْ ي(
.كنندميدو فرشته بر دوش چپ و راست انسان قرار دارند كه اعمال او را ثبت 

يق و كامـل انجـام گيـرد تـا          نظارت بايد همه جانبه باشد و به طور دق        .٢٥٤

.داشته باشدش بتوان به آن استناد كرد و اعتبار و ارز

کـار  (. اصـل مهمـي در مـديريت اسـت         ،تقسيم عادلانة كار ميان افراد    .٢٥٥

) . شده استتقسيمميان دو فرشته نظارت براعمال انسان، 

 اختيارات تعريف وظايف و

هيدش و ها سائِقعفْسٍ مكُلُّ ن جاءَت ٢١،ق(و(
و را بـه جلـو سـوق        شود با او دو فرشته اسـت كـه يكـي ا           ميهر كس وارد قيامت     

.دهد و ديگري گواه اوستمي

.حدود اختيارات و وظايف كاركنان بايد كاملاً روشن و مشخص باشد          .٢٥٦

٩٦

).چنان كه خداوند اختيارات آن دو فرشته را بيان كرده است(

ترين مقام از بالاانجام اصلاح

)٣٨،ذاريات( ... فِرعونَ إِذْ أَرسلْناه إِلىو في موسى
.فرستاديمبه سوي فرعون موسي را گاه که آن

بايـد از اصـلاح مـديران ارشـد و كارفرمايـان      ، ياصلاح نظـام ادار   در  .٢٥٧

.شروع كردسطوح بالا

ابلاغ كتبي

)٣،طور(في رق منشورٍ)٢(و كِتابٍ مسطُورٍ
.خط به خط نوشته شده و در صفحاتي گشوده شده است) پروردگارفرامين (

.بايد به صورت مكتوب ابلاغ گرددفرامين دستورات و .٢٥٨

جهت بـرانگيختن  غ و رسا باشند و از زيبايي ظاهري،   بايد بلي  هاابلاغيه.٢٥٩

.انگيزش دروني كاركنان برخوردار باشد

حمايت از مديران

)٢،نجم(ما ضلَّ صاحِبكُم و ما غَوى
.شته استنه گمراه شده و نه منحرف گ)پيامبر اكرم(مصاحب شما ! اي مردم

نـد و مـورد تهمـت       ادهسپرمديران بايد از كساني كه به آنها مسؤوليت         .٢٦٠

١.)كندمي دفاع شچنانکه خداوند از پيامبر (.، دفاع كننداندهقرار گرفت

.٣ ضحي، ؛٢٢ تكوير، ؛١٤ يس، ؛٣ يس، ؛٦٩ احزاب، ؛٩٦حجر، : همچنين. ١



٩٧

تفهيم سخنان

)٩،نجم(فَكانَ قاب قَوسينِ أَو أَدنى
له اش از ذات كبريايي     دارد كه فاص  صلي االله عليه و آله    اشاره به معراج پيامبر   آيه،  

.ازه دو كمان يا كمتر شداندهب

قابل مخاطب   كه براي    كرد بايد از كلماتي استفاده      هم،مبيان مطالب   در  .٢٦١

م فهم باشد، تا هم احساس همبستگي و صميميت بـه وجـود بيايـد و ه ـ               

 بـه خداوند در بيان شب معراج، نزديك شدن پيامبر . (مساله در ابهام نماند   

.)ي دنيايي بيان فرموده استهااندازهسوي خود را با 

هاگذشت از لغزش

 جي اْلإِثْـمِ و      الَّذين ـونَ كَبـائِرنِبت    ـمإِلاَّ اللَّم ـ      الْفَـواحِش  رةِ إِنَّ ربـك واسِـع الْمغف
)٣٢،نجم(

ننـد، خداونـد از گناهـان كوچـك و     کكساني كه از گناهان بـزرگ و زشـت اجتنـاب        
. زيرا خداوند آمرزشش وسيع است،گذردميدر ناخواستة آنها 

 كاركناني كه عملكرد خوبي دارند،      ناخواستهبايد از اشتباهات ناچيز و      .٢٦٢

هـاي مثبتي بر فعاليت   بسيار تاثيرهالغزشاز  گذشت كرد، زيرا كه گذشت      

١.داردکارکنان آينده

 عملکردارزشيابي

)٣١،الرحمان(سنفْرغُ لَكُم أَيه الثَّقَلانِ
.كنيمميبه زودي حساب و كتاب و عملكرد شما را بررسي 

.٥٠؛٤٩ قلم، ؛١١٢ شعرا، ؛٣٧ ص، ؛١٣٩صافات، ؛٣٠فاطر، : همچنين. ١

٩٨

سـت و    از وظـايف مـديران ا      ،كاركنانحسابرسي و ارزشيابي عملکرد     .٢٦٣

.شودميوظايف انجام نسبت به عث ايجاد انگيزهبا

تشويق با ابزار مورد علاقه

)٦٨،الرحمان(فيهِما فاكِهةٌ و نخلٌ و رمانٌ
. و خرما و انار است ميوه، بهشتهايدر باغ

 اثر  تا بايد به وسيلة چيزهايي تشويق شوند كه به آن علاقه دارند             مردم.٢٦٤

. انگيزشي بالايي داشته باشد

تجليل از پيشكسوتان

)١٣،واقعه(ولينثُلَّةٌ مِن اْلا
. از پيشينيان هستند،شوندميگروه زيادي از كساني كه وارد بهشت 

.شودفراموشنبايدپيشينيانوكسوتانپيشازتجليلوبزرگداشت.٢٦٥

هاپرسشپاسخ به 

لَمجموعــونَ إِلى) ٤٩ (خِــرينلاولــين و اْقُــلْ إِنَّ اْلا) ٤٨(اَو ءاباؤنــا الاولــون 
)٥٠،واقعه(ميقاتِ يومٍ معلُومٍ

بـه پيـامبر   ؟ خداوند شوندحاضر مي پدران ما هم ،در قيامتآيا  : پرسيدندمشركان  
.شونددر آنجا جمع ميهمه پيشينيان و آيندگان :  بگو کهودفرم

 ـ با قاطعيـت پاسـخ ده      ت بايد به ابهامات و سؤالا     انمديررهبران و   .٢٦٦ د، ن

 عدم توجـه بـه ايـن        .دگرداز سوي مغرضين مطرح     آن سؤالات   حتي اگر   

.شود، همدلان دچار ترديد شوندموضوع باعث مي



٩٩

مقايسه و رقابت

)١٠،حديد(... من أَنفَق مِن قَبلِ الْفَتحِ يستوي مِنكُم لا 
. با ديگران يكسان نيستند، انفاق و جهاد كردند،كه قبل از فتح مكهكساني

 را  هـا  در صـورتي كـه حـسادت       ، ايجاد حـس رقابـت     ومقايسه كردن   .٢٦٧

.استفعاليت در سازمان ي رشد ها از روش،يانگيزدبرن

 اعمال قدرتابزار

)٢٥،حديد( ...نا رسلَنا بِالْبيناتِ و أَنزلْنا معهم الْكِتاب و الْميزانَلَقَد أَرسلْ
ما پيامبرانمان را با دلايل روشن فرستاديم و همراه آنان كتاب آسـماني و وسـيله                

.سنجش فرو فرستاديم

 بايد ابزار كار و امكان اعمال قدرت ،هرگاه به كسي مسؤوليت داده شد.٢٦٨

.رش قرار دهيم تا بتواند به نحو احسن كار خود را انجام دهددر اختيارا 

جريمه

ونِسائِهِم ونَ مِنظاهِري ا... الَّذيناسمتلِ أَنْ يقَب ةٍ مِنقَبر ريرح٣،مجادله(...فَت(
كفاره آن، قبـل از آنكـه بـا هـم           ... كنند  ميكساني كه نسبت به همسران خود ظهار        

.د كردن برده استتماس گيرند، آزا

ي كنترل اسـت و باعـث پيـشگيري از اشـتباهات         هاجريمه يكي از راه   .٢٦٩

.گرددميفاحش 

تنوع جريمه

... مِسكينافَمن لَم يستطِع فَإِطْعام سِتين... فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ  
)٤،مجادله(

١٠٠

 بايد دو ماه پي در پـي        ، اي براي آزاد كردن نيافت      كسي كه برده   دادن،براي كفاره   
.تواند شصت مسكين را طعام دهدمي ناگرروزه بگيرد و 

فـرد خـاطي،  توان جسمي و مـالي  د و به نسبت  بايد متنوع باش جريمه.٢٧٠

.گرددمتفاوت 

تملق اطرافيان

 بِهِ اللّه كيحي بِما لَم كويح كإِذا جاؤ ٨،مجادله(... و(
برنـد كـه    مـي به كار    کردن آيند كلماتي را براي سلام    ميو هنگامي كه به سوي تو       

. تو را تحيت و سلام نگفته استگونهحتي خدا آن

مديران بايد توجه كنند هر احترام و تكريمي قابل اعتماد نيست و بايد             .٢٧١

.مراقب آفت چاپلوسان و متملقان باشند

جبران اشتباه

 مفَقْتلاةَفَ... ءَ أَشوا الصفَأَقيم كُملَيع اللّه تاب لُوا وفْعت ١٣،مجادله( ...إِذْ لَم(
اي بدهيـد، همـه     خداوند دستور داد كه براي گفتگوي خصوصي بـا پيـامبر صـدقه            

 كنـاره گيـري كردنـد و در ايـن آزمـايش             عليـه الـسلام   اصحاب جز حضرت علـي    
زد آنـان از ملاقـات خـصوصي بـا     شكست خوردند و فهميدند كه ارزش مال دنيا ن      

دسـتور اقامـه نمـاز بـراي        و  سپس فرمان صدقه برداشته شد      . پيامبر بيشتر است  
.جبران شرمندگي مطرح گرديد

.براي ايشان باز گذاشترا در توبيخ زيردستان راه جبران شايسته است .٢٧٢

منابعتخصيص

اْلاَكَي نيولَةً بكُونَ دلا ي  كُم٧،حشر(... غْنِياءِ مِن(
...  اموال را بين فقرا و يتيمان و در راه ماندگان و نيازمنـدان تقـسيم كـن        !اي پيامبر 



١٠١

.تا اين اموال تنها ميان ثروتمندان در گردش نباشد

عــدم تمركــز امكانــات در يــك قــسمت و تخــصيص عادلانــة آن بــه .٢٧٣

 از جمله مواردي اسـت كـه مـديران بايـد در             ،ي مختلف سازمان  هابخش

.ي و تخصيص منابع مورد توجه قرار دهندبودجه ريز

جاسوسانخطر 

)١١،حشر(... أَ لَم تر إِلَى الَّذين نافَقُوا يقُولُونَ 
.بينيميآيا منافقان را در اطراف خود ن! پيامبراي 

 و  هـا  و طرح  هاافرادي نقشه همواره  مديران بايد توجه داشته باشند كه       .٢٧٤

.رسانندميش رقيبان گوهي سازمان را بهااستراتژي

ي و خانوادگينياصالت د

 لِهِمقَب مِن ثَلِ الَّذين١٥،حشر(... كَم(
اينـان نيـز     (. كـه چنـدي قبـل از آنـان بودنـد           هـستند مانند كساني    نيز   ين يهوديان ا

.)اندفرزندان سلف نياکان خود هستند و مثل پدران خود، بدي را در پيش گرفته

توجـه داشـته   كاركنـان خـود     ي دين و خانوادگ   اصالتمديران بايد به    .٢٧٥

. به كساني كه سابقة درخشان و خوبي دارند اعتماد كنندتنهاباشند و 

الگوارائه 

 راهيمةٌ في إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان ٤،ممتحنه(... قَد(
.ابراهيم براي شما الگويي نيكوست! اي مؤمنان

 عيني و عملي كه     هاييارائة نمونه ارکنان به سوي اهداف،     کدر هدايت   .٢٧٦

١٠٢

١. لازم است رسيدن به هدف باشند،يبراالگوي پويايي 

يوحدت و يکپارچگ

وصصريانٌ منب مها كَأَنفبيلِهِ صقاتِلُونَ في سي الَّذين حِبي ٤،صف(إِنَّ اللّه(
كـه   چنان ،كننـد يم ـ پيكـار    ،خداوند كساني را دوست دارد كه در راه او صف بـسته           

.گويي بنياني از آهن به پا شده است

 تـا   ،بايد از هر نوع اختلاف و نابساماني در سـازمان جلـوگيري نمـود             .٢٧٧

.كاركنان و مديران متحد و نفوذ ناپذير به انجام وظايف بپردازند

تبليغات

 اللّهِ بِأَفْواهِهِم ورا نطْفِؤونَ لِيريد٨،صف(... ي(
.ا گفتار و سخنانشان خاموش كنندرند كه نور حق را بآنان تصميم دا

مـصاديق و    البتـه    .ة رقبا بـراي مقابلـه، تبليغـات اسـت         مهمترين وسيل .٢٧٨

 بايد شناسايي شود تا اولاً از آن ناحيه ضـرري           ، هر عصر  يمتدهاي تبليغات 

. نشود و ثانياً از آن به نفع خود بهره جستنماسازمتوجه 

كارسنخيت با ماهيت

يها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم و أَهليكُم نارا وقُودها الناس و الْحِجارةُ علَيها يا أَ
لائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد٦،تحريم... (م(

ها مردم و سنگبدن ، خود و خانوادة خود را از آتشي كه هيزم آن مؤمناناي 
.خو نگهبانندگير و درشتهستند، بيم دهيد، آتشي كه بر آن فرشتگاني سخت

.٢ احقاف، ؛١١٥ هود، ؛١٠٨ توبه، ؛٦١صافات، : همچنين. ١



١٠٣

ها، متصدي هـر كـار بايـد بـا ماهيـت آن كـار               در واگذاري مسؤوليت  .٢٧٩

گيـر و نامهربـان نباشـد       اگر مـسؤول جهـنّم سـخت      . سنخيت داشته باشد  

.اش خوب عمل كندتواند به وظيفهنمي

راني مديهايژگيو

)١٠(تطِع كُلَّ حلاّفٍ مهينٍو لا)٩(هِنونَتدهِن فَيدلَوودوا)٨(الْمكَذِّبينتطِعِفَلا
)١٣،قلم(عتلٍّ بعد ذلِك زنيمٍ)١٢(مناعٍ لِلْخيرِ معتدٍ أَثيمٍ)١١(همازٍ مشاءٍ بِنميمٍ

نان و آ آنان دوست دارند كه سازش كني .از دروغگويان پيروي نكن! پيامبراي 
خورند پيروي  از فرومايگان كه بسيار سوگند مي.ش كنندنيز به نفاق با تو ساز

چيني پرجنب و جوش هستند، آنان جو و براي سخننكن و نيز آنان كه بسيار عيب
.اندريشه بي و خشن واندپيشهمتجاوز و گنهشوند، مانع کار خير ميكه 

بايد سرچشمة نشاط، اميد، وحدت و تقوي باشند و         ،  رهبران و مديران  .٢٨٠

و خشونت كه هر يك عامـل       چيني، بخل  همچون عيبجويي، سخن   صفاتي

در ايـن آيـات، فرمـانبري از        زيـرا   ان نباشـد،    آندلسردي و تفرقه است در      

.ها نهي شده استصاحبان اين خصلت

بندي اطلاعاتطبقه

)٢٧،جن ... ( إِلاّ منِ ارتضى)٢٦( غَيبِهِ أَحداعالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على
كند مگر آن  غيب را براي هيچ كسي آشكار نمييولخداوند از تمام غيب آگاه است 

. باشدكه از او راضي

اطلاعـات محرمانـه، تنهـا در    بندي شود واطلاعات سازماني بايد طبقه   .٢٨١

.اختيار شايستگان باشد

١٠٤

رابطه با خدا

)٢،مزمل(قُمِ اللَّيلَ إِلاّ قَليلاً)١(يا أَيها الْمزملُ
 شب، جز اندكي كه به هنگاماي، پيچيدهبه خود اي كسي كه جامة خواب ! اي پيامبر

.داري كنزنده شب،به استراحت نياز داري

تـري بـا    بايد رابطة قـوي   ،  رهبران و مديران به دليل سنگيني مسؤوليت      .٢٨٢

ها و مشكلات، امـدادهاي الهـي   پروردگار هستي داشته باشند تا در سختي    

 بـر پيـامبر     ،تقرب بـه خداسـت     كه وسيله  شبنماز  . شان گردد شامل حال 

.استواجب بوده و بر ديگر پيروان آن بزرگوار مستحب اكيد 

بايكوت

)١٠،مزمل ... ( ما يقُولُونَ و اهجرهمو اصبِر على
.ان كناره بگيرآنگويند صبر كن و از بر آنچه مي! اي پيامبر

هايي را بايكوت كنند و از آنهـا         افراد يا گروه   گاهي لازم است مديران،   .٢٨٣

.دنماينگيري كناره

زندگي پاكيزه

رجفَاه زجالر ٥،مدثر(و(
.از پليدي دوري كن! اي پيامبر

هـاي روحـي و مـادي       مديران بايد زندگي پاكيزه و به دور از آلـودگي         .٢٨٤

.ايفا نمايندداشته باشند تا بتوانند نقش الگو بودن خود را به نحو احسن 



١٠٥

کاردر محيط نشاط 

)٢،نازعات(و الناشِطاتِ نشطًا
.دهندميقسم به فرشتگاني كه ماموريت خود را با نشاط انجام 

 از انگيزش دروني افراد  ونشاط در انجام ماموريت يك ارزش است.٢٨٥

 افراد تقويت شود تا هگيرد، لذا بايد مديران كاري كنند كه انگيزمينشات 

. باشند و با علاقه به آن بپردازندبا نشاط و وظايف هاجام ماموريتاندر 

، يكي از وظايف اصلي مديران کارحفظ نشاط در سازمان و محيط .٢٨٦

.گرددمير سيحضور شاداب مديران مبا ، کهاست

گيريتفويض تصميم

)٥،نازعات(فَالْمدبراتِ أَمرا
 خداوند متعال ،ت لكن در بعضي مواردهستي به دست خداوند اسبا اين كه تدبير 

.نمايدمياين مهم را به فرشتگان تفوض 

ي آماده ها يكي از روش،ها به مديران زيردستگيريتفويض تصميم.٢٨٧

.استان آنوزي اندهسازي و تجرب

رانيت از مدي و حمايپشتيبان

)٨،اعلي(و نيسرك لِلْيسرى
.كنيمميو هموار غ تو آسان لي تبيا مسير را برام! اي پيامبر

با شود بايد ميدر مديريت نظام اسلامي، اگر به كسي ماموريتي داده .٢٨٨

تا  او هموار نمود ي و رفع موانع، مسير را براي و معنوي ماديهاپشتيباني

١٠٦

١.بپردازدبه آن ماموريت بال و توجه بيشتري بتواند با فراغ

معيارهاي ارزيابي عملكرد، پاداش 

)٤،ليل(سعيكُم لَشتىإِنَّ 
 شما متفاوت هايچون كوشش: فرمايدميها  تفاوت پاداشفلسفهخداوند در بيان 

.است پس پاداش هم بايد متفاوت باشد

.سيستم پاداش بايد بر مبناي ارزيابي عملكرد صورت گيرد.٢٨٩

 براي هاارزيابي عملكرد بايد داراي معيارهايي ملموس باشد تا تفاوت.٢٩٠

.ن قابل فهم و ادراك باشدكاركنا

بيان شود تا كاركنان خود را با آن به وضوح معيارهاي ارزيابي بايد .٢٩١

.ي مربوطه دست يابندهامعيارها هماهنگ نمايند و به پاداش

ييدرد آشنا

)٦،ضحي(أَ لَم يجِدك يتيما فَآوى
؟ دادويمأ آيا يتيم نبودي و خداوند تو را !اي پيامبر

فهمند و بهتر ميدرد ديگران را ،  دردآشنا باشنداگر،رهبرانمديران و .٢٩٢

.آينددرصدد درمان آن برمي

سعه صدر

كردص لَك حرشن ١،انشراح(أَ لَم(
؟صدر عطا نكرديمسعه آيا به تو ! اي پيامبر

.٥٧احزاب، : همچنين. ١



١٠٧

) صبر و تحمل در برابر ناملايمات و انتقادات(سعة صدر آراستگي به .٢٩٣

١.ي مديريتي استهات مسؤوليپذيرششرط 

ناميخوش

كذِكْر نا لَكفَع٤،انشراح(ر(
.آوازه كرديم، بلند نامت را به نيكويي

،  کليدي که با افراد بسيار سروکار دارديهادر مناصب حساس و پست.٢٩٤

.ضروري استي، امرخوش نامي

حسادتخطر 

دسحاسِدٍ إِذا ح رش مِن ٥،علق(و(
.از شر حسود به خدا پناه ببر: فرمايدميامبر اكرمخداوند به پي

ت و  بايد با ظراف، و توجهات سازمانيهاتشويق، ها مسئوليتياعطا.٢٩٥

. نشودهم رديفان موجب حسادت  بين اتدبير خاصّي انجام شود ت

اذن و اجازه

 هِمبفيها بِإِذْنِ ر وحالر لائِكَةُ ولُ الْمزن٤،قدر(... ت(
.آيندمي فرشتگان و روح با اذن پروردگارشان فرود ،ر شب قدرد

كار که آن د با اجازه و اذن مدير ارشد باشد، مگر انجام امور باي.٢٩٦

. تفويض شده باشد

.١٧ طارق، ؛١٠ مزمل، ؛٣٥ احقاف، ؛٣ تحريم، ؛٦٠ احزاب، ؛٩٢يوسف، : همچنين. ١

١٠٨

آوري و روشهاي ابتكاريفن

)٣،فيل(لأَبابيأَرسلَ علَيهِم طَيراو...)١(الْفيلِأَلَم تركَيف فَعلَ ربك بِأَصحابِ
، خداوند پرندگاني را به مكه حمله كردفيل سوار هنگامي كه ابرهه با سپاهي 

. ريختند و همه آنها را هلاك كردندفرو فرستاد كه هر يك سنگي بر سپاه ابرهه 

هنگامي كه رقبا از وسايل و امكانات و تجهيزات جديد استفاده .٢٩٧

 ابتكار دشمن ،فيلفاده از است(. ردكنند بايد از امكانات جديد استفاده كمي

). ابتكار خداوند،پرندگاناستفاده از بود و 

،ي سنتي پاسخ دادهاتوان به روشمي و جديد را نيصنعتي هاروش.٢٩٨

. ي ابتكاري به جنگ رقبا رفتها متدها و روشابلكه بايد ب

ريدادن به مددلگرمي

ثَرالْكَو ناكطَيا أَع١كوثر (إِن(
پس از آن كه پسران ) پدر عمروعاص(از جمله قان و مشركان اي از منافعده

تو : گفتند خطاب به آن حضرت،ر سن كودكي مردنددصلي االله عليه و آلهپيامبر
ما به تو :دايفرمميشخداوند به پيامبر.ابتر هستي و نسلت ادامه نخواهد داشت

. عطا کرديم)سلام االله عليها فاطمة زهرا(كوثر 

. د، بايد آن را جبران نمودهن و روح مدير خللي وارد ش در ذهرگاه.٢٩٩

١). كوثر، آنرا جبران فرمودلفظ بود، خداوند با پيامبرواژة ابتر جسارت به (

چنانکه (. استتيبه زيردستان، لازمة مديرويژه توجه و عنايت .٣٠٠

).كوثر را عطا فرمودصلي االله عليه و آلهخداوند به حضرت رسول

.٣٠سجده، : همچنين. ١



١٠٩

بخش دوم

اني مديريت مب

در 

قرآن كريم

١١٠



١١١

بندي موضوعيدسته

مديريتي بود،  قرآن کريم که حاوي نکات آيات از دسته، آن بخش اول كتابدر 

و در اختيار پژوهشگران حوزه علوم و امور استخراج بر اساس ترتيب آيات، 

.مديريتي قرار گرفت

ي قرار گرفته تا  در دسته بندي موضوع، از آن آياتمورد١٤٨دوم،  بخش در

 ساختار علم اربردهاي مباحث بخش اول، بر اساسضمن تبيين بيش از پيش ک

.شودطبقه بندي ) رويکرد علمي حاکم بر فضاي علوم مديريتي(مديريت 

 اکتفا شده و تنها به بيان ترجمهه ذکر گرديدين قسمت، آيات بدون توضيحدر ا

 ارجاعات آمده، انتهاي کتاب که درموضوعات در فهرست الفبايي البته است، 

م بهتر آيات به  تا اگر در فه،همسان اين بخش با بخش اول ذکر شده است

.دپيدا كر به آساني دسترسي ،به آن مطالببتوان مد، توضيح و شرح نياز آ

ريزي، منابع و امکانات، سازماندهي، برنامه:  پنج رکندر مباني و ساختار مديريت،

 دسته ،يک با هرناسب در اين بخش آيات متگردد که ميمطرحکنترل و رهبري

گيري به دليل اهميت فراوانش مورد همچنين مبحث تصميم. بندي شده است

.توجه قرار گرفت

١١٢

ريزيبرنامه. ١

هاي لازم فرايندهاي اجرايي و فعاليتريزي عبارت است از طراحي برنامه

ريزي نوعي تعهد هبرنام: گويدهارولد کونتز مي. براي رسيدن به هدف

١.هاي معين براي تحقق هدفاست به انجام فعاليت

ريزي و قدرت براي اجراي برنامهضرورت علم براي برنامه

ربداْلاَي  ر٥(... م( ذلِك ةِ عالِمهادالش بِ ويالْغزيزالْعحيمالر ) ٦سجده(
.وست كه از ظاهر و پنهان آگاه استتدبير نظام عالم بر اساس علم خداوند است و ا

 اجرابرايترين برنامه انتخاب بهترين و مناسبت

ءٍ فَخذْها بِقُوةٍ و أْمر  شيءٍ موعِظَةً و تفْصيلاً لِكُلّ شيلْواحِ مِن كُلّو كَتبنا لَه فِي اْلا
)١٤٥اعراف (... قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها 

وح ها به موسي در هر موردي پندي داديم و به او گفتيم اي موسـي آنهـا را بـا قـوت اجـرا           در ل 
.كن و به قوم خود فرمان بده كه بهترين آنها را انتخاب كنند و اجرا نمايند

هاتوجه به تمام ابعاد و آثار برنامه

نْ تطَؤهم فَتصيبكُم مِنهم معرةٌ بِغيرِ لَو لا رِجالٌ مؤمِنونَ و نِساءٌ مؤمِنات لَم تعلَموهم أَ
)٢٥فتح (... عِلْمٍ

خداوند در صلح حديبيه اجازة حمله به مكه را نداد و فرمود كه در مكه عده اي زنان و مردان 
با ايمان هستند كه ممكن است در جريان جنگ از سوي شما، نادانسته، مورد ضرر و زيان قرار 

.ه شوندگيرند و يا كشت

١ .Koonz, Harold, ١٩٨٨, Managemen, ٨h ed, New York, McGraw-Hill Inc., P.١٠٨



١١٣

ريزي و مديريت جامع نگري در برنامه

)١٢٢توبه(كَافَّةًلِينفِرواالْمؤمِنونَكانَما
پس از نزول آيات جهاد و توبيخ منافقاني كه به جنگ نرفته بودند و اعمال سياست هاي 

ند بايكوت آنان توسط پيامبر، براي جنگها همه مي خواستند رهسپار جبهه شوند كه خداو
سزاوار نيست كه همه مؤمنان به جهاد روند و شهر را خالي بگذارند و تمام امور : متذكر شدند

.ديگر را تعطيل نمايند

ريزي و اجراضرورت علم براي برنامه

)٩٦انعام (و الشمس و الْقَمر حسبانا ذلِك تقْدير الْعزيزِ الْعليمِ
ريزيِ گيري و برنامهاين است اندازه.  شمارش ايام قرار دادخداوند خورشيد و ماه را اسباب

.خداوندِ قدرتمند و دانا

فازبندي و انجام تدريجي 

)٣يونس  ... (رض في سِتةِ أَيامٍإِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماواتِ و اْلاَ
.آفريدها و زمين را در شش روز پروردگار شما خدايي است كه آسمان

هاها و برنامهدفع افسد به فاسد و ترجيح اهم بر مهم در طرح

 لِكم مراءَهكانَ و ها وأَنْ أَعيب تدرِ فَأَرحلُونَ فِي الْبمعي ساكينلِم تةُ فَكانفينا السأَم
)٧٩كهف (يأْخذُ كُلَّ سفينةٍ غَصبا

ي متعلق به چند يتيم است، اما خواستم كشتي اين كشت: حضرت خضر به حضرت موسي گفت
.هاي سالم را غصب كندرا معيوب كنم چون پادشاهي در كمين بود كه كشتي

توجه به عنصر زمان و تاثير آن در موفقيت برنامه

)٢٣دخان (... فَأَسرِ بِعِبادي لَيلاً 
.بندگان مرا شبانه از سرزمين مصر كوچ بده! اي موسي

١١٤

ل از درمانپيشگيري قب

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا على
نادِمين ملْت٦حجرات (ما فَع(

اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر كسي براي شما خبري آورد تحقيق كنيد و مبادا از روي 
.لاعي تصميم بگيريد و به قومي آسيب برسانيد و سپس از كردة خود پشيمان شويدبي اط

هاريسک پذيري در انجام طرح

لَعلَّهم  أَهلِهِم قالَ لِفِتيانِهِ اجعلُوا بِضاعتهم في رِحالِهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبوا إِلى
)٦٢يوسف(يرجِعونَ

اند در بارهاي آنچه را به عنوان بهاي گندم پرداخته: يوسف به غلامان خود گفتحضرت 
گشايند آن مبلغ را گردند و بارهايشان را ميخودشان بگذاريد تا هنگامي كه به خانة خود برمي

.بازشناسند و به اميد تكرار دوبارة اين اتفاق، به مصر بازگردند

ه موفقيتکسب تجربه از شکست موضعي براي نيل ب

)١٣٩آل عمران ... (علَونَو لا تهِنوا و لا تحزنوا و أَنتم اْلا
سستي نكنيـد و غمگـين     : پس از شكست در جنگ احد خداوند خطاب به مسلمانان مي فرمايد           

.نباشيد كه شما برتر از همه هستيد

ها براي حصول نتيجه نهاييپيگيري و تداوم برنامه

آت لَقَد لِوسدِهِ بِالرعب نا مِنقَفَّي و ى الْكِتابوسنا م٨٧بقره  ...(ي(
خداوند به موسي كتاب تورات را عطا فرمود و پس از آن پيامبراني پشت سر هم فرستاد تا دين 

.الهي را تبليغ كنند



١١٥

منابع و امکانات. ٢

:شودتقسيم ميمنابع سازمان عموماً به چهار گروه 

هاي سازمانيرويه)منابع انساني، د) منابع فيزيکي، ج) ع مالي، بمناب) الف

منابع انساني 

 جهت پيشبرد و به ، پتانسيل نيروي کار فرهيختهمنظور از منابع انساني

هاي سازمان جهت نيل به اهداف و يندها و فعاليتانجام رساني فرآ

افراد شود که اگر در اهميت آن گفته مياز اين رو . هاستاستراتژي

مناسب استخدام شوند و در جاي مناسب به کار گمارده شوند همه چيز 

١.بخوبي پيش خواهد رفت

ضرورت واگذاري مديريت و رهبري به افراد لايق

)٥٨نساء ( ...  أَهلِهاماناتِ إِليإِنَّ اللّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا اْلاَ
.بانشان بدهيدهد كه امانت ها را به صاحخداوند فرمان مي

شايسته سالاري حتي در مورد زيردستان 

الِحينلَّى الصوتي وه و لَ الْكِتابزالَّذي ن اللّه يلِي١٩٦اعراف (إِنَّ و(
پيامبر اكرم مي فرمايد، سرپرست من خدايي است كه اين كتاب آسماني را نازل كرده است و 

. مي كنداو همة صالحان را سرپرستي و هدايت

١ .Bridges, William, ١٩٩٤, he End Of he Job, Forune, Vol. ١٣٠, P. ٦٨

١١٦

برتري در سازمان بر اساس شايستگي 

)٨يوسف (...  أَبينا مِنا و نحن عصبةٌ إِذْ قالُوا لَيوسف و أَخوه أَحب إِلى
ترند در حالي كه ما گروهي يوسف و بنيامين نزد پدرمان از ما محبوب: برادران يوسف گفتند

.نيرومند هستيم

هاي مهم ر انتصاباعمال نظر شخصي مدير د

)١٢١آل عمران( ... و إِذْ غَدوت مِن أَهلِك تبوئ الْمؤمِنِين مقاعِد لِلْقِتالِ
آن صبحي كه :  مي فرمايد صل االله عليه و آلهخداوند در يادآوري جنگ احد خطاب به پيامبر اكرم

. قرار دادياز خانه ات خارج شدي و مؤمنان را براي جنگ در جايگاه خودشان

ارتقاي سازماني و اعطاي پست بر اساس عملکرد 

)١٩احقاف (... و لِكُلٍّ درجات مِما عمِلُوا 
. قرار داده شده استعملي كه انجام داده، رتبه و درجهدر قيامت براي هر كس به ميزان 

ي قبلارتقاء سازماني، پس از موفقيت در مرحله

)١٢٤بقره ... (هيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن  إِبراو إِذِ ابتلى
.خداوند حضرت ابراهيم را مورد آزمايش قرار داد و او همه آزمونها را با موفقيت گذراند

ملاک ارتقاء، لياقت و نه سابقه 

)٣٤بقره  ... (دمو إِذْ قُلْنا لِلْملائِكَةِ اسجدواِ لا
...ه امر فرمود بر آدم سجده كنندهنگامي كه خداوند به ملائك

ميزان تلاش معياري براي ارزش گذاري افراد 

متبما كَس لَكُم و تبلَها ما كَس لَتخ ةٌ قَدأُم ١٣٤بقره  ...(تِلْك(



١١٧

آنها امتي بودند كه درگذشتند و دست آورد آنها مربوط به خودشان است و دست آورد شما 
.ستنيز مربوط به خودتان ا

ترفيع به موقع، نه زودتر و نه ديرتر 

سِنينحزِي الْمجن كَذلِك ا وعِلْم ا وكْمح ناهيآت هدلَغَ أَشا بلَم ٢٢يوسف (و(
و علم داديم و اينگونه ) نبوت يا حكمت(و چون يوسف به رشد و قوت خود رسيد به او حكم 

.دهيمپاداش نيكوكاران را مي

اي تدريجي و مرحلهارتقاء 

)٢١يوسف (...  أَنْ ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَدا عسى... 
يوسف را به چشم برده نگاه نكن اميد است در آينده ما را سود : عزيز مصر به همسرش گفت

.يا او را به فرزندي بگيريم) در خانه، ما را كمك كند(برساند 

فراد به مقام گزينش و آزمايش براي منصوب کردن ا

)١٢٤بقره ... ( إِبراهيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن و إِذِ ابتلى
.خداوند حضرت ابراهيم را مورد آزمايش قرار داد و او همه آزمونها را با موفقيت گذراند

هاي آنهاواگذاري مسؤوليت به زيردستان و انتظار از آنها بر اساس توانايي

كَلَّفهالا تعسإِلاّ و فْس٢٣٣بقره  ...( ن(
.همه به اندازه توانشان مكلف مي شوند

معرفي افراد شايسته براي واگذاري مسؤوليت

)١٣ شعراء ( هارونَو يضيق صدري و لا ينطَلِق لِساني فَأَرسِلْ إِلى
 هارون را نيز رسالت شود پسگردد و زبانم باز نميام تنگ ميسينه: موسي به خداوند گفت

.بده تا مرا ياري كند

١١٨

هاي مهم انتخاب و گزينش افراد شايسته براي مسؤوليت

)١٥٥اعراف (...  قَومه سبعين رجلاً و اختار موسى
.حضرت موسي براي رفتن به ميعادگاه خداوند، هفتاد نفر را انتخاب كرد

)امتياز ويژه(اولويت ) موميشايستگي ع(اهليت : شرط واگذاري مسؤوليت

)٢٦فتح  ... (و كانوا أَحق بِها و أَهلَها... 
هاي مؤمنين نازل فرمود و ايشان را به تقوي نزديك نمود زيرا خداوند آرامش خود را بر دل

.كه ايشان به رعايت تقوي سزاوارتر و اهل آن بودند

اريدسرعت، قدرت، امانت: هاشروط واگذاري مأموريت

لِمينسوني مأْتلَ أَنْ يشِها قَبرأْتيني بِعي كُما أَيلَؤا الْمه٣٨(قالَ يا أَي(الْجِن مِن قالَ عِفْريت
أَمين هِ لَقَوِيلَيي عإِن و قامِكم مِن قُوملَ أَنْ تبِهِ قَب ا آتيك٣٩(أَن( عِلْم هدقالَ الَّذي عِن

)٤٠نمل ( ...لْكِتابِ أَنا آتيك بِهِ قَبلَ أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُكمِن ا
تواند تخت پادشاهي ملكـة سـبا را قبـل از      كدام يك از شما مي    : سليمان به نيروهاي خود گفت    

آمدن او، در اين مكان حاضر كند؟
 حتي قبل از اين كـه از  دهممن اين كار را با سرعت انجام مي    : يكي از جنّيان پيش آمد و گفت      

.جاي خودت بلند شوي و من قطعاً در انجام اين كار هم قدرت دارم و هم مورد اعتمادم
من آن تخت را : سپس يكي از كساني كه از علم الهي اندكي بهره برده بود پيش آمد و گفت

.آورمقبل از آن كه پلك بر هم بزني مي

ضرورت خوش نامي افراد در مناصب حساس

 وكذِكْر نا لَكفَع٤انشراح (ر(
.و نامت را به نيكويي و خوبي در همه عالم پرآوازه كرديم



١١٩

برتري مدير در مجموع، و نه در جميع جهات

)٣٤قصص (... و أَخي هارونُ هو أَفْصح مِني لِسانا فَأَرسِلْه معي
. بفرستام شيواتر است براي ياريمن برادرم هارون را كه در بيان از ! خدايا: موسي گفت

هاي خود براي انجام بهتر کارهاي سازماني اعلام توانايي

)٥٥يوسف (رضِ إِني حفيظٌ عليم خزائِنِ اْلاقالَ اجعلْني على
.دار و دانا هستمداري اين سرزمين بگمار زيرا كه من امانتمرا بر خزانه: يوسف گفت

ز خود آن صنف تعيين مدير هر صنف ا

)١٢مائده ... (  اثْني عشر نقيبامِنهمو لَقَد أَخذَ اللّه ميثاق بني إِسرائيلَ و بعثْنا 
.از آنها دوازده سرپرست براي دوازده طايفه برانگيختو خداوند از بني اسرائيل پيمان گرفت 

و إِلى)٥٠هود( عادٍ أَخاهم هودا و إِلى)٤٥نمل( ثَمود أَخاهم صالِحاو لَقَد أَرسلْنا إِلى
)٨٤هود(مدين أَخاهم شعيبا 

و ما به سوي قوم ثمود برادرشان صالح را فرستاديم، و به سوي قوم عاد برادرشان هود را، و به 
.سوي مدين برادرشان شعيب را

انتخاب مديران ارشد از ميان مديران رده پايين

)٢١يوسف (...  أَنْ ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَدا عسى.. .
يوسف را به چشم برده نگاه نكن اميد است در آينده ما را سود : عزيز مصر به همسرش گفت

.يا او را به فرزندي بگيريم) در خانه، ما را كمك كند(برساند 
)کار خانه و در نهايت فرزنديوسف به عنوان برده، کمک(

آشنايي و هم سنخي مسؤول هر کار با ماهيت آن کار

لائِكَةٌ غِلاظٌ شِدادها ملَيةُ عالْحِجار و اسا النهقُودا و٦تحريم...(نار(
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 آتشي كه بر  بيم دهيد،ها هستند،آتشي كه هيزم آن مردم و سنگخود و خانواده خود را از 
.خو نگهبانندگير و درشتآن فرشتگاني سخت

توجه به علايق کارکنان

)٥٥يوسف (رضِ إِني حفيظٌ عليم خزائِنِ اْلاقالَ اجعلْني على
.دار و دانا هستمداري اين سرزمين بگمار زيرا كه من امانتمرا بر خزانه: يوسف گفت

آموزش تدريجي کارکنان 

)٣٢فرقان (لِنثَبت بِهِ فُؤادك و رتلْناه ترتيلاً... 
خداوند در جواب كساني كه ايراد مي گرفتند كه چرا قرآن يكجا نازل نمي شود و آيه به آيه 

قرآن را به تدريج نازل كرديم تا اين ارتباط دايمي باعث دلگرمي : فرود مي آيد، مي فرمايد
.پيامبر شود

ضرورت تدبير مدير براي معيشت افراد زيردست 

)٥٣نساء (كِ فَإِذًا لا يؤتونَ الناس نقيراأَم لَهم نصيب مِن الْملْ
خداوند در بيان حالات يهوديان مي فرمايد كه اگر حكومت در دستشان بود حتي يك ذره از 

.داشتنداموال و دارايي ها را به مردم نمي دادند و همه را براي خود برمي

هاي مهم طرد نيروهاي غير مفيد قبل از فعاليت

)٢٤٩بقره... (نَّ اللّه مبتليكُم بِنهرٍ فَمن شرِب مِنه فَلَيس مِنيقالَ إِ... 
رودخانه اي : به سربازان گفت) طالوت(هنگامي كه لشگر بني اسرائيل حركت كرد، فرمانده 

..در بين راه است كه هركس از آن آب بنوشد، ديگر در سپاه من جايي ندارد
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 ابلاغ دستوراتبرخورد با متخلفين بعد از

)١٢٠بقره(اتبعت أَهواءَهم بعد الَّذي جاءَك مِن الْعِلْمِ مالَك مِن اللّهِ مِن ولِي و لانصيرٍلَئِنِ
) يهوديان و مسيحيان( از آنها اگر:  مي فرمايد االله عليه و آلهي صلخداوند خطاب به پيامبر اكرم

.ات با خداوند قطع خواهدشدا به تو نشان داده ايم رابطهپيروي كني در حالي كه راه درست ر

عدم توجه به مقام و جايگاه افراد متلخف

بِييا نِساءَ الن ذابا الْعلَه فضاعةٍ ينيبةٍ مبِفاحِش كُنأْتِ مِني ن٣٠احزاب (...  م(
ابش دوچندان هر كس از شما گناهي آشكار مرتكب شود عذ! اي همسران پيامبر

.شود مانع عذاب نميالله عليه و آلهي  صلاش با پيامبراست و رابطه

عدم اعتماد سريع به افراد بد سابقه

قالَ هلْ )٦٣(قالُوا يا أَبانا منِع مِنا الْكَيلُ فَأَرسِلْ معنا أَخانا نكْتلْ و إِنا لَه لَحافِظُون
)٦٤يوسف( أَخيهِ مِن قَبلمِنتكُم علىآمنكُم علَيهِ إِلاّ كَما أَ

را همراهشان ) بنيامين(هنگامي كه پسران يعقوب از حضرت يعقوب خواستند كه برادر يوسف 
آيا شما او را مثل امانت نگاه خواهيد داشت؟: به مصر ببرند، يعقوب گفت

هابيان دليل عزل و نصب

كْمح ناهيآت هدلَغَ أَشا بلَم وسِنينحزِي الْمجن كَذلِك ا وعِلْم ٢٢يوسف (ا و(
و علم داديم و اينگونه ) نبوت يا حكمت(و چون يوسف به رشد و قوت خود رسيد به او حكم 

.دهيمپاداش نيكوكاران را مي

اعلام دليل تنبيه و توبيخ 

تغَر ا ووزآياتِ اللّهِ ه مذْتخات كُمبِأَن يا ذلِكُمنياةُ الدالْح ٣٥جاثيه (... كُم(
.عذاب شما به خاطر آن است كه آيات خدا را مسخره گرفتيد و زندگي دنيا مغرورتان كرد

١٢٢

هاعبرت سازماني از تنبيه

 ...مِنينؤالْم ما طائِفَةٌ مِنهذابع دهشلْي ٢نور (و(
ه اخلاقي شده اند، بايد عده اي از مردم در هنگام اجراي حد بر زن و مردي كه مرتكب گنا
.حضور داشته باشند و حد در حضور ايشان اجرا شود

مجازات متناسب با ميزان نقش افراد در تخلف 

 ...ظيمع ذابع لَه مهمِن هرلّى كِبوالَّذي ت ١١نور (و(
مجازات سنگيني در كسي كه در انجام گناه نقش اصلي را ايفا كرده است، عذاب بزرگ و 

.انتظارش است

برکناري مدير به خاطر اسراف 

رِفينسالْم روا أَمطيعلا ت ١٥١شعرا (و(
.اي مؤمنان، از اسرافكاران فرمان نبريد

تنبيه شديد در برخورد با تخلفات بزرگ 

جيمر كها فَإِنمِن جر٧٧ص (قالَ فَاخ(
.پس از اين درگاه بيرون برو: فرمود) نشيطا(خداوند خطاب به ابليس 

بازسازي نيروها؛ واگذاري مسؤوليت جديد 

لينسرالْم لَمِن سونإِنَّ ي ١٣٩(و( ...حينبسالْم كانَ مِن هلا أَن فَلَو)طْنِهِ )١٤٣لَلَبِثَ في ب
)١٤٧صافات ( أَلْفٍ أَو يزيدونَ مِائَةِو أَرسلْناه إِلى... )١٤٤( يومِ يبعثُونَإِلى

خداوند پس از بيان داستان حضرت يونس و زنداني شدن او در شكم نهنگ و استغفار او كه 
او را به سوي امتي ديگر كه تعدادشان بالغ بر يكصد : فرمايدمنجر به نجات و رهايي او شد، مي

.دعوت نمايدهزار نفر يا بيشتر بود فرستاديم تا ايشان را به سوي خدا 
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هاي کليدي حذف افراد دو چهره از سازمان يا عدم واگذاري پست

...فَأَعرِض عنهم...يقُولُونَ طاعةٌ فَإِذا برزوا مِن عِندِك بيت طائِفَةٌ مِنهم غَير الَّذي تقُولُ
)٨١نساء(

هر چه : مي آمدند و مي گفتند كهآله صلي االله عليه و منافقان به هنگام روز در محضر پيامبر
وهنگامي كه از نزد پيامبر مي رفتند برخلاف گفته هاي او عمل مي ! شما بگوييد درست است

.اي پيامبر از ايشان اعراض كن: خداوند مي فرمايد. كردند

منابع مالي و پشتيباني

، ترين منبع براي پيشبرد اهداف سازمانيپس از منابع انساني شايد مهم

.منابع مالي آن سازمان است

ي اقتصادي با خداگرايي توسعه

يا قَومِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يرسِلِ السماءَ علَيكُم مِدرارا و يزِدكُم قُوةً إِلى
تِكُم٥٢هود...(قُو(

سپس به سوي او بازگرديد و توبه از پروردگارتان طلب آمرزش كنيد، ! اي قوم من:  گفتهود
.نماييد تا او از آسمان پي در پي بر شما باران و بركت بفرستد و نيرويي بر نيروي شما بيفزايد

)٩٦اعراف(رضِ  آمنوا و اتقَوا لَفَتحنا علَيهِم بركاتٍ مِن السماءِ و اْلاو لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى
رکات آسمان و کردند، بآوردند و پرهيزگاري پيشه ميارها ايمان ميو اگر اهل شهر و دي

.گشوديمزمين را بر آنها مي

مديريت افراد متعهد و صالح بر صنعت در نظام اسلامي

)١١سبا (... أَنِ اعملْ سابِغاتٍ و قَدر فِي السردِ و اعملُوا صالِحا 
هاي كامل و مناسب بباف و آن را درست و  زره:فرمايدخداوند خطاب به حضرت داوود مي

.گيري كندقيق اندازه

١٢٤

سرمايه و نيروي انساني دو عامل مهم 

)٦اسرا (و أَمددناكُم بِأَموالٍ و بنين و جعلْناكُم أَكْثَر نفيرا... 
ك كرديم تا در ما شما را با اموال و فرزندان كم: فرمايداسرائيل ميخداوند خطاب به قوم بني

.جنگ پيروز شويد

رعايت اصل کيفيت در توليد

)١١سبا (... أَنِ اعملْ سابِغاتٍ و قَدر فِي السردِ و اعملُوا صالِحا 
هاي كامل و مناسب بباف و آن را درست و زره: فرمايدخداوند خطاب به حضرت داوود مي

.گيري كندقيق اندازه

ه کميت کار در سازمان اهميت کيفيت کار و ن

)٧كهف (لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملاً... 
.كنندهدف ما اين بود كه انسانها را بيازماييم از اين نظر كه كدامشان بهتر و نيكوتر عمل مي

ي امکانات تقسيم و توزيع عادلانه

تا عاثْن همِن تسجبفَان رجالْح صاكبِع رِبا اضنيةَ عر١٦٠اعراف (ش(
خداوند به حضرت موسي فرمود كه با عصايت به اين سنگ بزن، پس از آن سنگ دوازده 

.چشمه جوشيد كه هر قبيله از يكي از آنها استفاده كرد

توزيع عادلانه و عدم تمرکز امکانات

)٧حشر(... غْنِياءِ مِنكُم كَي لا يكُونَ دولَةً بين اْلاَ... 
تا اين اموال ... اي پيامبر اين اموال را بين فقرا و يتيمان و در راه ماندگان و نيازمندان تقسيم كن

.تنها ميان ثروتمندان در گردش نباشد
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درستکاري و وفا به قرارداد

سأَح و ريخ قيمِ ذلِكتسطاسِ الْموا بِالْقِسزِن و ملَ إِذا كِلْتفُوا الْكَيأَو أْويلاًوت ٣٥اسرا (ن(
چون با پيمانه داد و ستد كنيد پيمانه را كامل دهيد و با ترازوي درست وزن كنيد، كه اين بهتر 

.و سرانجامش نيكوتر است

استفاده از تمام منابع و نيروها

الْجِن مِن هودنمانَ جلَيلِس شِرح وعوزي مرِ فَهالطَّي سِ واْلإِن ١٧نمل (ونَ و(
سپاهيان سليمان كه از جن و انس و پرنده بودند، همه گرد آمدند، پس از تشتت و بي نظمي 

.)سليمان دستور داد همه منظم بايستند. (بازداشته شدند

ها عدم انهدام منابع در اجراي طرح

) ٧١بقره ... (سقِي الْحرثَ رض و لا تقالَ إِنه يقُولُ إِنها بقَرةٌ لا ذَلُولٌ تثير اْلاَ
پس از آنكه قوم بني اسرائيل خطايي مرتكب شدند، خداوند فرمود بايد گاوي را ذبح كنند كه 

.كندن آن را آبياري نزند و زمين را شخم گاوي كه: اينگونه بيان فرمودمشخصات آن گاو را 

ها اعتدال در پرداخت

)٢٩اسرا(عنقِك و لا تبسطْها كُلَّ الْبسطِ فَتقْعد ملُوما محسورالا تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلى
گير باش كه هيچ انفاقي نكني و نه آنقدر دست و دلباز باش كه همه چيزت را نه آنقدر سخت

خورده به كنجي نشينيانفاق كني و چيزي براي خودت نماند و سرزنش شده و حسرت

مراه با عطوفتها هدريافت و پرداخت

 علَيهِم إِنَّ صلاتك سكَن لَهم و اللّه خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم و تزكِّيهِم بِها و صلّ
ليمع ميع١٠٣توبه(س(

از اموال مؤمنان زكات بگير تا بدين وسيله آنان از بخل و دنياپرستي پاكسازي شوند ! اي پيامبر
.شد يابند و بر آنان درود فرست و برايشان دعا كن زيرا دعاي تو ماية آرامش آنان استو ر

١٢٦

توجه دادن به نفع مخاطب و مشتري در قراردادها 

)١٢قصص ( أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونه لَكُم و هم لَه ناصِحونَهلْ أَدلُّكُم على... 
آيا : اي براي موسي ديد، به آنان گفتتجوي دايهخواهر موسي كه ماموران فرعون را در جس

اي راهنمايي كنم كه سرپرستي او را براي شما بپذيرند و براي او مي خواهيد شما را به خانواده
.خيرخواه باشند

گذاري سازمان بر کارهاي عام المنفعهسرمايه

)٩٤كهف (بينهم سدا أَنْ تجعلَ بيننا و فَهلْ نجعلُ لَك خرجا على... 
 ما و يأجوج و مأجوج فاسد،   بينبه تو بدهيم تا     ) پولي(اي  آيا ما هزينه  : مردم به ذوالقرنين گفتند   

سدي ايجاد كني تا ما در امنيت باشيم؟



١٢٧

سازماندهي. ٣

هاي سومين رکن مديريت سازماندهي منابع و امکانات بر اساس برنامه

سازماندهي فعاليتي است . يل به اهداف استطرح ريزي شده در راستاي ن

که طي آن با تقسيم کار ميان افراد و گروههاي کاري و ايجاد هماهنگي 

١.شودميان آنها براي سبک هدف خاص تلاش مي

سلسله مراتب

)٥٩نساء ( ...مرِ مِنكُميا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولِي اْلا
اي كساني كه ايمان آورده ايد از خداوند اطاعت كنيد و فرمان رسول اكرم و جانشينان او را 

.گردن نهيد

نظم ساختاري در مديريت سازمان

الْجِن مِن هودنمانَ جلَيلِس شِرح ونَوعوزي مرِ فَهالطَّي سِ واْلإِن ١٧نمل ( و(
 از جن و انس و پرنده بودند، همه گرد آمدند، پس از تشتت و بي نظمي سپاهيان سليمان كه

.)سليمان دستور داد همه منظم بايستند. (بازداشته شدند

توجه به سطوح مختلف سازمان 

)٢٠آل عمران  ... (ميينو قُلْ لِلَّذين أُوتوا الْكِتاب و اْلا... 
كه :  با مشركان داشتند، خداوند مي فرمايد عليه و آله االلهي صلدر مباحثه هايي كه پيامبر اكرم

...و عوام بگو) دانشمند ها(به اهل كتاب 

١ Jaques, Ellio, ١٩٩٠, Harvard Business Review, Vol. ٦٨, P. ١٢٧

١٢٨

اهميت وحدت و انسجام سازمان 

)٩٤طه (... إِني خشيت أَنْ تقُولَ فَرقْت بين بني إِسرائيلَ ... 
بگويي من ترسيدم : ، فرمودهارون در جواب حضرت موسي كه وي را به كم كاري متهم كرد

. سكوت كردملذا در مقابل گوساله پرستي ، اسرائيل تفرقه انداختيچرا بين بنيكه 

يکپارچه بودن سازمان و افراد آن

)١٩٥آل عمران... ( بعضكُم مِن بعضٍأَني لا أُضيع عملَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثي... 
تلاش هيچ صاحب عملي را تباه نمي كنم چه زن يا مرد باشيد همه خداوند مي فرمايد كه من 

.از يكديگريد

وحدت فرماندهي

)٢٩زمر(ما لِرجلٍ هلْ يستوِيانِضرب اللّه مثَلاً رجلاً فيهِ شركاءُ متشاكِسونَ و رجلاً سلَ
 او پيوسته به مشاجره مردي را که مملوک شريکاني است که درباره: و خدا مثلي زده است

آيا اين دو يکسانند؟. مشغولند، و مردي که تنها تسليم يک نفر است

تعيين جانشين

)١٤٢اعراف (... خيهِ هارونَ اخلُفْني في قَومي ِ لاَو قالَ موسى... 
.موسي به برادرش هارون گفت كه در غياب من جانشين من در قوم باش

واهميت جانشين و دستورات ا

فَأَخلَفْتم ...  قَومِهِ غَضبانَ أَسِفًا قالَ يا قَومِ أَ لَم يعِدكُم ربكُم وعدا حسنا  إِلىفَرجع موسى
)٨٦طه (موعِدي

حضرت موسي پس از شنيدن خبر انحراف قومش از جبرييل، به سرعت و با ناراحتي به سوي 
پس ... آيا پروردگارتان به شما وعده جزاي نيك نداد : رمودبني اسراييل بازگشت و به ايشان ف

.چرا از وعده اي كه با من داشتيد تخلف كرديد



١٢٩

جبران ضعف خود با بکار گيري مشاور و معاون

)١٣شعراء ( هارونَو يضيق صدري و لا ينطَلِق لِساني فَأَرسِلْ إِلى
.با من بفرست پس هارون را ،شود وزبانم باز نميگرددام تنگ ميسينه: موسي به خداوندگفت

استفاده از مشاورين امين

أَمين كيننا ميلَد موالْي كقالَ إِن ها كَلَّمفْسي فَلَملِن هلِصختوني بِهِ أَسائْت لِكقالَ الْم و
)٥٤يوسف (

پس هنگامي . خود قرار دهميوسف را نزد من آوريد تا او را مشاور مخصوص : پادشاه گفت
.تو امروز نزد ما داراي منزلتي بزرگ و فردي امين هستي: كه با او گفتگو نمود به او گفت

مشاوره با خبرگان

 ... صهِ الْقَصلَيع قَص ٢٥قصص (... قال لاتخفو(
.  بطلبدموسي بعد از برخورد با شعيب پيغمبر سرگذشت خود را بازگو كرد تا از او راهنمايي

.يعقوب گفت نترس

انجام مأموريت با دستور مدير ارشد

الْغائِبين كانَ مِن أَم دهدى الْهلا أَر فَقالَ ما لِي رالطَّي فَقَّدت ا لاَُ )٢٠(وديدا شذابع هنذِّبع
)٢١ نمل (ذْبحنه أَو لَيأْتِيني بِسلْطانٍ مبينٍأَوَ لا
ان جوياي حال هدهد شد و گفت چرا هدهد حضور ندارد؟ اگر دليلي موجه براي اين سليم

. غيبتش نداشته باشد، او را كيفري سخت خواهم داد

انجام کارها با اذن مدير ارشد

 هِمبفيها بِإِذْنِ ر وحالر لائِكَةُ ولُ الْمزن٤قدر (... ت(
.ردگارشان براي انجام كارها فرود مي آينددر شب قدر فرشتگان و روح با اذن پرو

١٣٠

... اجازه از ما فوق براي مرخصي و 

 أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا إِنما الْمؤمِنونَ الَّذين آمنوا بِاللّهِ و رسولِهِ و إِذا كانوا معه على
ك الَّذين يؤمِنونَ بِاللّهِ و رسولِهِ فَإِذَا استأْذَنوك حتى يستأْذِنوه إِنَّ الَّذين يستأْذِنونك أُولئِ

مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِمضِ شع٦٢نور(...لِب(
مؤمنان واقعي كساني هستندكه هرگاه براي انجام كاري با پيامبر جمع مي شوند يا مشورت مي 

 پس اگر كسي از تو اجازه خواست كه به كارهاي اي پيامبر،. دهند، بدون اجازة او نمي روند
.شخصي خود بپردازد، به مصلحت عمل كن و هر كه را خواستي اجازه بده

واگذاري مسووليت همراه با سلسله اختيارات 

)٤محمد (... إِذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق فَإِما منا بعد و إِما فِداءً ... 
كه در جنگ عده اي را اسير گرفتيد، تصميم گيري با خودتان كه يا آنها را با منّت پس از آن 

.آزاد كنيد و يا فديه بگيريد و آزاد كنيد

واگذاري مسووليت همراه با امکانات مورد نياز

)٢٥د حدي( ...لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ و أَنزلْنا معهم الْكِتاب و الْميزانَ
. و وسيله سنجش فرو فرستاديمروشن فرستاديم و همراه آنان كتابما پيامبرانمان را با دلايل 

گيري به مديران زيردستتفويض تصميم

)٥نازعات (فَالْمدبراتِ أَمرا
.نمايد به فرشتگان تفوض ميآن را خداوند اموري،در ، ولي تدبير امور به دست خداوند است

ود وظايف و اختيارات تعريف حد

هيدش و ها سائِقعفْسٍ مكُلُّ ن جاءَت ٢١ق (و(
.سته جلو سوق مي دهد و ديگري گواه ا را بآنان دو فرشته است كه يكي اهل قيامت،با 



١٣١

اعلام شرح وظايف مديران به آنها و به ديگران

شبم ا وشاهِد لْناكسا أَرإِن بِيا النهايا أَيذيرن ا و٤٥احزاب (ر(
اي پيامبر : فرمايد نقش او را تشريح مي االله عليه و آلهي صلخداوند درخطاب به رسول اكرم

.دهنده فرستاديمدهنده و بيمهمانا ما تو را گواه بر مردم و بشارت

جلوگيري از اختلاف و نابساماني در سازمان

)٤صف (ونَ في سبيلِهِ صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوصإِنَّ اللّه يحِب الَّذين يقاتِلُ
خداوند كساني را دوست دارد كه در راه او صف بسته و پيكار مي كنند چنان كه گويي بنياني 

.از آهن به پا داشته شده است

جلوگيري از تثبيت عادات بد سازماني 

)٨٤اسرا (...  شاكِلَتِهِ قُلْ كُلٌّ يعملُ على
كندبگو هر كس بر ساختار و خلق و خوي خويش عمل مي

عدم پيروي از روش مديران سابق مگر با استدلال و تعقل 

)١٧٠بقره(لُونَ شيئًا و لايهتدونقالُوا بلْ نتبِع ماأَلْفَينا علَيهِ آباءَنا أَو لَو كانَ آباؤهم لايعقِ
ما از آن راهي كه : ود از راه خدا پيروي كنيد، مي گويندشهنگامي كه به آنها گفته مي

نياكانمان پيروي كردند دست بر نمي داريم در حالي كه ممكن است گذشتگانشان چيزي 
.فهميدند و به خطا رفته باشندنمي

و تملق خطر چاپلوسي

... بِهِ اللّه كيحي بِما لَم كويح كإِذا جاؤ ٨مجادله (...  و(
هنگامي كه به سوي تو مي آيند كلماتي را براي سلام به كار مي برند كه حتي خدا آن طور تو          

.را تحيت و سلام نگفته است

١٣٢

گيري براي رسيدن به نتيجهضرورت پي

)٧٥آل عمران ... (مِنهم من إِنْ تأْمنه بِدينارٍ لا يؤدهِ إِلَيك إِلاّ ما دمت علَيهِ قائِما
كساني هستند كه اگر به او ديناري بدهي آن را به تو ) يهوديان(بعضي از اهل كتاب 

.كه براي مطالبة آن دائماً بالاي سر او بايستيگرداند مگر آنبرنمي

تقدم ضوابط بر روابط 

أَنفُسِكُم أَوِ الْوالِدينِ و يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقِسطِ شهداءَ لِلّهِ و لَو علي
)١٣٥نساء (... قْربيناْلاَ

همواره عدالت را بر پا داريد و براي رضاي خدا گواهي دهيد ! اي كساني كه ايمان آورده ايد
.اگر چه به زيان خودتان يا والدين و بستگانتان باشد



١٣٣

نظارت و کنترل. ٤

 و محدوديتهايي بروز مسير نيل به هدف، همواره ممکن است موانعدر

کنند و لذا برای حفظ عملکرد سازمان در جهت دستيابی به اهداف بايد 

کنترل با همه وظايف مديريت ارتباط . سازوکار اصلاح و کنترل تعبيه شود

١.ارد ولی ارتباط آن با برنامه ريزی بسيار مهم استد

ضرورت کنترل و نظارت بر عملکرد زيردستان 

)١٤٣بقره  ...(ناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِو كَذلِك جعلْ
و بدين سان شما را امتي ميانه رو : فرمايد مي االله عليه و آلهي صلخداوند خطاب به پيامبر اكرم

.قرار داديم تا ناظر بر اعمال مردم باشيد

 گويي زيردست و مدير نسبت به عملکرد خودپاسخ

سفَلَنلينسرالْم ئَلَنسلَن و هِمسِلَ إِلَيأُر الَّذين ٦اعراف (ئَلَن(
.قطعاً هم از مردم و هم از پيامبران دربارة آنچه انجام داده اند بازخواست خواهد شد

ضرورت وجود گروهي براي نظارت بر امور 

ةٌ وأُم كُممِن كُنوفِ. َ..لْترعونَ بِالْمرأْمينَووهنكَرِيننِ الْم١٠٤عمرانآل(...ع(
.از ميان شما بايد گروهي باشند كه ديگران را به خير دعوت نمايند و از بدي ها بر حذر دارند

واگذاري مسؤوليت همراه با نظارت

)١٤يونس (رضِ مِن بعدِهِم لِننظُر كَيف تعملُونَثُم جعلْناكُم خلائِف فِي اْلا
. قرار داديم تا ببينيم شما چگونه عمل مي كنيدپس شما را در زمين جانشينس

١ Agrawal, R.D, ١٩٨٢, Organizaion And Managemen, New Delhi, aa McGraw-Hill 

Publishing Co, P. ٧

١٣٤

هاي مهمنظارت دقيق بر انجام مأمويت

)١٦شعرا (... فَأْتِيا فِرعونَ )١٥(فَاذْهبا بِآياتِنا إِنا معكُم مستمِعونَ... 
ركت كنيد و به سراغ فرعون برويد كه ما با تو و هارون همراه با معجزات ما ح: خداوند فرمود

.پس آنها به سوي فرعون رفتند. شما هستيم و به گفتگوهاي شما شنونده و آگاهيم

نظارت همه جانبه و دقيق 

مالِ قَعيدنِ الشع مينِ ونِ الْيلَقِّيانِ عتلَقَّى الْمت١٧ق (إِذْ ي(
.كنندارند كه اعمال او را ثبت ميرار ددو فرشته بر دوش چپ و راست انسان ق

توجه به کوچکترين کارها در ارزيابي و نظارت کامل

)١٦لقمان (يأْتِ بِها اللّه...إِنْ تك مِثْقالَ حبةٍ مِن خردلٍ ... 
اگر : گويدلقمان در سفارش به پسرش در مورد حسابرسي و نظارت خدا بر اعمال انسان مي

.آوردنة خردلي هم باشد آن را به حساب ميعمل تو همسنگ دا

نظارت و بازرسي از طريق بازديد حضوري

الْغائِبين كانَ مِن أَم دهدى الْهلا أَر فَقالَ ما لِي رالطَّي فَقَّدت ٢٠ نمل (و(
سليمان جوياي حال هدهد شد و گفت چرا هدهد حضور ندارد؟ 

حضور و غياب نيروها 

)٢٠ نمل (د الطَّير فَقالَ ما لِي لا أَرى الْهدهد أَم كانَ مِن الْغائِبينو تفَقَّ
سليمان جوياي حال هدهد شد و گفت چرا هدهد حضور ندارد؟ 

ها و سپس اجراي آنها ابتدا اعلام مجازات

)٢٠٨شعرا (و ما أَهلَكْنا مِن قَريةٍ إِلاّ لَها منذِرونَ
.بيم داديمها را  هيچ منطقه اي را هلاك نكرديم مگر آن كه قبل از عذاب، آنما مردم



١٣٥

ابتدا اعلام همگاني و سپس مواخذه 

)٩٤مائده ( بعد ذلِك فَلَه عذاب أَليمفَمنِ اعتدى... 
پس بعد از اين، هر كه از اين مرزها : خداوند پس از بيان قسمتي از احكام شكار مي فرمايد

.وز كند، او را عذابي دردناك استتجا

هاي کنترل و پيشگيري از خطاهاي بزرگجريمه از راه

 نِسائِهِم ونَ مِنظاهِري الَّذين ا ... واسمتلِ أَنْ يقَب ةٍ مِنقَبر ريرح٣مجادله (... فَت(
با هم تماس گيرند، كفاره آن، قبل از آنكه ... كساني كه نسبت به همسران خود ظهار مي كنند 

.آزاد كردن برده است

ي افراد ثبت سوء سابقه

)٨٣ توبه (... إِنكُم رضيتم بِالْقُعودِ أَولَ مرةٍ ... 
خداوند . به ما اجازه جنگ با مشركان را بده: گفتندآمدند و مينزد پيامبر ميعده اي از منافقان 

 هرگز به جنگ زار نيستيد بلكه فقط شعار مي دهيد وشما اهل جنگ و كار: فرمايدمياز طرف 
. به كمك سپاه اسلام نيامديد و در خانه هايتان مانديدبوك در جنگ تنخواهيد رفت زيرا

برخورد قاطع در برابر افراد متخلف بدون عذر موجه 

)٢١ نمل (نٍ مبينٍذْبحنه أَو لَيأْتِيني بِسلْطاعذِّبنه عذابا شديدا أَوَ لاَلاُ
. اگر دليلي موجه براي اين غيبتش نداشته باشد، او را كيفري سخت خواهم داد

تنوع جريمه بر حسب توان خاطي

)٤مجادله(...فَمن لَم يستطِع فَإِطْعام سِتين مِسكينا...فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ
ظهار كسي كه برده اي براي آزاد كردن نيافت بايد دو ماه پي در پي روزه بگيرد و براي كفاره 

.كسي كه نمي تواند بايد شصت مسكين را طعام دهد

١٣٦

چشم پوشي از خطاهاي کوچک کارمندان 

غالْم واسِع كبإِنَّ ر مإِلاَّ اللَّم الْفَواحِش اْلإِثْمِ و ونَ كَبائِرنِبتجي ةِالَّذين٣٢نجم ( ... فِر(
كساني كه از گناهان بزرگ و زشت اجتناب مي كنند، خداوند از گناهان كوچك و ناخواستة 

.آنها مي گذرد زيرا خداوند آمرزشش وسيع است

تر براي تخلف مديران ارشد کيفر سخت

)٧٥اسرا (... ذَقْناك ضِعف الْحياةِ و ضِعف الْمماتِ إِذًاَ لا
اگر ما تو را در راهت استوار نمي كرديم و تو مي : فرمايديمتعال به رسولش مخداوند 

.لغزيدي، در دنيا و آخرت عذابي دوچندان در انتظارت بود

ها در شرايط خاصبايکوت برخي افراد و گروه

)١٠مزمل  ... ( ما يقُولُونَ و اهجرهمو اصبِر على
.بر كن و از ايشان كناره بگيرگويند صبر آنچه مي! اي پيامبر

باقي گذاشتن راه جبران در مقام توبيخ

 مفَقْتلاةَ... ءَ أَشوا الصفَأَقيم كُملَيع اللّه تاب لُوا وفْعت ١٣مجادله ( ...فَإِذْ لَم(
خداوند دستور داد كه براي گفتگوي خصوصي با پيامبر صدقه اي بدهيـد، همـه اصـحاب جـز                 

عليه السلام كناره گيـري كردنـد و در ايـن آزمـايش موقـت شكـست خوردنـد و              يحضرت عل 
. فهميدند كه ارزش مال دنيا نزد آنان از ملاقـات و گفتگـوي خـصوصي بـا پيـامبر بيـشتر اسـت              

سپس در اين آيه فرمان صدقه برداشته شد و مردم توبيخ شـدند، ولـي راه توبـه و دسـتور اقامـه                       
.ن مطرح گرديدنماز براي جبران شرمندگي آنا

هاي بزرگسازي طرحشبيه

)٢٠(فَأَلْقاها فَإِذا هِي حيةٌ تسعى)١٩(قالَ أَلْقِها يا موسى
.کردتبديل به ماري شد که حرکت ميانداخت وپس .  موسي عصايت را بيانداز:خداوند گفت



١٣٧

هدايت و رهبري. ٥

م مديريت، اهميت هدايت به حدي است که برخي از صاحبنظران عل

. دانندموفقيت هر مدير را در گرو توان او در هدايت نيروي انساني مي

١.رهبري، هدايت افراد و فرايندها در جهت اهداف سازماني است

عدم واگذاري مديريت به افراد بي ايمان 

مِنينؤونِ الْمد لِياءَ مِنأَو ونَ الْكافِرينمِنؤخِذِ الْمت٢٨عمران آل  ... (لا ي(
.نبايد سرپرست مؤمنان از غير خودشان باشد

ي رهبريقدرت و بصيرت لازمه

)٤٥ص (بصارِيدي و اْلاو اذْكُر عِبادنا إِبراهيم و إِسحاق و يعقُوب أُولِي اْلاَ
.از پيامبر پيشين، ابراهيم، يعقوب و اسحاق، ياد كن كه داراي قدرت و بصيرت بودند

 برتري علمي مديران و رهبرانضرورت

)٢٤٧بقره... ( قالَ إِنَّ اللّه اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ و الْجِسمِ...
قوم بني اسرائيل پيش پيامبرشان رفتند و گفتند فرمانده اي براي ما مـشخص كـن تـا بـه جنـگ                      

 را به فرماندهي شما برگزيـد زيـرا تـوان           خداوند طالوت : پيامبرشان گفت . حاكم ستمگر برويم  
.علمي و جسمي لازم براي اين مسؤوليت را دارد

١ Robbins, Stephen P., DeCenzo, David A., ١٩٩٨, Fundamentals of  Management; 

essential concepts and applications, New York, McGraw-Hill Inc., P. ١٢٤

١٣٨

تمرکز بر اهداف

)٦٧انفال (... رضِ  حتى يثْخِن فِي اْلاما كانَ لِنبِي أَنْ يكُونَ لَه أَسرى
 بعد از آن هيچ كس حق اسير گرفتن ندارد مگر: فرمايدداوند در جريان يكي از جنگ ها ميخ

.)اسير گرفتن، شما را از پيروزي دور نكند. (كه در آن منطقه غلبة كامل پيدا كرديد

عدم تزلزل به خاطر انحراف برخي افراد 

)١٠٩هود (... فَلا تك في مِريةٍ مِما يعبد هؤلاءِ 
.به خاطر كفر اين مردم در شك و ترديد قرار نگير! اي پيامبر

وش مديريتشفاف سازي ر

قُلْ لا أَقُولُ لَكُم عِندي خزائِن اللّهِ و لا أَعلَم الْغيب و لا أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلاّ 
)٥٠انعام...( إِلَيما يوحى

من غيب، كنم كه گنجينه هاي خداوند نزد من استمن ادعا نمي: اي پيامبر به مردم بگو
.كنمشود پيروي ميبلكه من آنچه را كه به من وحي ميام،  فرشتهكنم كه ادعا نميدانم ونمي

ها گيريتوجيه زيردستان نسبت به تصميم

)٢٤٧بقره... ( قالَ إِنَّ اللّه اصطَفاه علَيكُم و زاده بسطَةً فِي الْعِلْمِ و الْجِسمِ...
 گفتند فرمانده اي براي ما مشخص كن تا به جنگ قوم بني اسرائيل پيش پيامبرشان رفتند و

خداوند طالوت را به فرماندهي شما برگزيد زيرا توان : پيامبرشان گفت. حاكم ستمگر برويم
.علمي و جسمي لازم براي اين مسؤوليت را دارد

ها به افراد زيردست شناساندن لغزشگاه

ا فَانسلَخ مِنها فَأَتبعه الشيطانُ فَكانَ مِن الْغاوينواتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتِن
)١٧٥اعراف(



١٣٩

 و قدرت يمبر مردم داستان بلعم باعورا را بخوان كه از علم خود اندكي به او داد! اي پيامبر
. از گمراهان شدواجابت دعا و كرامات  داشت تا آن كه شيطان او را در پي خويش كشيد 

فکار و عقايد پيروان با زيردستان آگاهي از ا

)٥٢آل عمران( ...  مِنهم الْكُفْر قالَ من أَنصاري إِلَي اللّهِفَلَما أَحس عيسي
هنگامي كه عيسي احساس كرد كه اطرافيانش كفر مي ورزند گفت چه كساني مرا در راه خدا 

.ياري خواهند كرد

آگاهي مدير از حوادث و قوانين گذشته

)٤٨آل عمران (و يعلِّمه الْكِتاب و الْحِكْمةَ و التوراةَ و اْلإِنجيلَ
.خداوند به حضرت عيسي كتابت و حكمت و تورات و انجيل را آموخت

ضرورت ارايه الگوهاي عيني

 راهيمةٌ في إِبنسةٌ حوأُس لَكُم تكان ٤ممتحنه (... قَد(
.براي شما الگويي نيكوستابراهيم ! اي مؤمنان

پيشگامي 

بِيلَى النلُّونَ عصي هلائِكَتم و هِ إِنَّ اللّهلَيلُّوا عوا صنآم ا الَّذينه٥٦احزاب ( يا أَي(
.ايد بر او درود بفرستدفرستند، اي کساني که ايمان آوردهخدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مي

.)يشگام شده است سپس به ديگران امر فرموده استخداوند ابتدا خود پ(

هاي فردي کارکنانتقدم مصالح سازمان بر درخواست

 أَمرٍ جامِعٍ لَم يذْهبوا إِنما الْمؤمِنونَ الَّذين آمنوا بِاللّهِ و رسولِهِ و إِذا كانوا معه على
تسي إِنَّ الَّذين وهأْذِنتسى يتح وكأْذَنتولِهِ فَإِذَا اسسر ونَ بِاللّهِ ومِنؤي الَّذين أُولئِك كونأْذِن

مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم أْنِهِمضِ شع٦٢نور(... لِب(
١٤٠

مؤمنان واقعي كساني هستندكه هرگاه براي انجام كاري با پيامبر جمع مي شوند يا مشورت مي 
اي پيامبر، پس اگر كسي از تو اجازه خواست كه به كارهاي . ي رونددهند، بدون اجازة او نم

.شخصي خود بپردازد، به مصلحت عمل كن و هر كه را خواستي اجازه بده

انتقاد شنوي و بيان پاسخ اميدوارکننده

لِ أَنْقالُوا أُوذينا مِنقَبمِنناوأْتِيدِتعسىبنا قالَ عماجِئْتكُمبكُمأَنْرودع لِكه١٢٩اعراف(ي(
قوم بني اسراييل به حضرت موسي گفتند هم قبل از آمدنت ما در سختي بوديم و هم اكنون كه 

اميدوارم خداوند : حضرت موسي خطاب به ايشان فرمود. تو آمده اي باز هم در سختي هستيم
.دشمن شما را به زودي نابود كند

پاسخ قاطع به ابهامات و سوالات

)٤٨(اْلاولُونَأَ و آباؤنا)٤٧(انوا يقُولُونَ أَ إِذا مِتنا و كُنا ترابا و عِظاما أَ إِنا لَمبعوثُونَك
)٥٠ةواقع( ميقاتِ يومٍ معلُومٍلَمجموعونَ إِلى)٤٩(خِرينلاقُلْ إِنَّ اْلاولين و اْ

و استخوان شديم، آيا برانگيخنه خواهيم شد؟ يا هنگامي که ما مرديم و خاک : گفتندمي
.شونداولين و آخرين، همگي گردآوري مي: ؟ بگو)برانگيخنه خواهند شد(نياکان نخستين ما 

آغاز اصلاحات اثر بخش از خود و نزديکان خود 

)٨٥صافات (بيهِ و قَومِهِ ما ذا تعبدونَإِذْ قالَِ لا
 دعوت به سوي خدا كار خود را آغاز كرد به پدر و اقوامش آنگاه كه حضرت ابراهيم براي

پرستيد؟چه چيز را مي: گفت

تقدم شناخت عوامل داخلي شکست بر عوامل خارجي 

)١٦٥آل عمران ( ....  قُلْتم أَني هذا قُلْ هو مِن عِندِ أَنفُسِكُم....و لَما أَصابتكُم مصيبةٌ 
: اين مصيبت از كجاست؟ بگو: به شما رسيد، گفتيد)  جنگ احدشكست(هنگامي كه مصيبتي 

.آن از سوي خودتان است



١٤١

ها و تهديدها شناخت فرصت

)٤٣روم (... فَأَقِم وجهك لِلدينِ الْقَيمِ مِن قَبلِ أَنْ يأْتِي يوم لا مرد لَه مِن اللّهِ 
پس به : خواندده از فرصتها قبل از نزول عذاب فرا ميخداوند در توصيه به انسان، او را به استفا

.دين استوار ايمان بياور قبل از آن كه روزي بيايد كه ديگر راه جبران نيست

گرفتن عهد و پيمان قبل از واگذاري مسؤوليت 

ءَكُم رسولٌ مصدق لِما و إِذْ أَخذَ اللّه ميثاق النبِيين لَما آتيتكُم مِن كِتابٍ و حِكْمةٍ ثُم جا
هنرصنلَت بِهِ و نمِنؤلَت كُمع٨١آل عمران( ... م(

خداوند از پيامبران پيشين پيمان گرفت كه هرگاه علم و حكمت به شما دادم و سپس پيامبري 
.كنيدكرد، بايد به او ايمان آوريد و او را ياري به سوي شما آمد كه آن مطالب را تصديق مي

تشريح وضعيت بحران همراه با ارايه راه حل 

عرزا فَماقالَ تأَبد سِنين عبأْكُلُونَونَ ساتلِهِ إِلاّ قَليلاً مِمبنفي س وهفَذَر متدص٤٧يوسف(ح(
هفت سال پي در پي كشت كنيد و آنچه را درو كرديد، جز اندكي را كه : يوسف گفت

.اش كنار بگذاريدخوريد، در خوشهمي

ضرورت حضور پررنگ مدير در شرايط بحراني 

)١٥٣آل عمران ( ...  أَحدٍ و الرسولُ يدعوكُمإِذْ تصعِدونَ و لا تلْوونَ علي
به ياد بياوريد هنگامي كه در جنگ احد فرار مي كرديد و به هيچ كس توجه نمـي كرديـد در                    

.ي خواندحالي كه پيامبر شما را فرا م

ضعف افراد ترسو و ناتوان در شرايط بحراني 

)١٥٣آل عمران ( ...  أَحدٍ و الرسولُ يدعوكُمإِذْ تصعِدونَ و لا تلْوونَ علي
كرديـد در  كرديد و به هيچ كـس توجـه نمـي    به ياد بياوريد هنگامي كه در جنگ احد فرار مي         

.حالي كه پيامبر شما را فرا مي خواند

١٤٢

پيش بيني مشکلات و بررسي آن با مدير ارشد

بلُونِقالَ رقْتأَنْ ي ا فَأَخاففْسن مهمِن لْتي قَت٣٣قصص ( إِن(
بعد از امر خدا به موسي جهت رفتن نزد فرعون و اطرافيان او موسي در بيان مشكلات كار 

به قتل ) به قصاص او(م كه مرا ترسام پس ميپروردگارا من يكي از آنان را كشته: گويدمي
.رسانند

آمادگي براي مخالفت

)٣١فرقان( نبِي عدوا مِن الْمجرِمينو كَذلِك جعلْنا لِكُلّ
.اين چنين است که براي هر يک از پيامبران دشمناني از بدکاران مقرر داشتيم

) مدير و زيردستان(ضرورت استقامت همگاني 

قِمتا فَاسوطْغلا ت و كعم تاب نم و ت١١٢هود (...  كَما أُمِر(
در راه خدا استوار باش و در برابر سختي ها مقاومـت كـن و پيروانـت را هـم بـه ايـن         ! اي پيامبر 

.استقامت، امر كن و نيز از فرامين عدول نكن

هاآمادگي براي مقاومت در برابر مخالفت

)١١٢انعام (...  نبِي عدوا شياطين اْلإِنسِ و الْجِنلّو كَذلِك جعلْنا لِكُ
اينان تنها در برابر تو به لجاجت نپرداخته اند بلكه براي هر پيامبري دشمناني از شيطان  ! اي پيامبر 

.هاي انساني و جنّي قرار داديم



١٤٣

گيري تصميم. ٦

. يري استگيکي از وظايف مهم و سرنوشت ساز مديريت، تصميم

ها گيري فرايندي است که از طريق آن، راه و روش انجام فعاليتتصميم

١.شودانتخاب مي

گيريتوکل بر خدا در کنار فکر و مشورت و تصميم

مهنع ففَاعوفِرغتاسملَه فِي اْلاو مهرِ فَإِذاشاوِرلَيمكَّلْ عوفَت تمز١٥٩عمرانآل(اللّهِع(
فرمايد كه ميوآلهعليهااللهي صلهاي جنگ احد خطاب به پيامبر اكرماوند پس از بيان ضعفخد

هـاي آينـده از آنـان    گيرياز تقصير آنان درگذر و برايشان طلـب آمـرزش كـن و بـراي تـصميم         
.مشورت بگير سپس هنگامي كه تصميم گرفتي، به خدا توكل كن و آن را عملي ساز

هاپيامد تصميمتوجه به توان اجرايي و 

 هذا و عامِهِم دعب رامالْح جِدسوا الْمبقْرفَلا ي سجرِكُونَ نشا الْمموا إِننآم ا الَّذينهيا أَي
)٢٨توبه(...إِنْ خِفْتم عيلَةً فَسوف يغنيكُم اللّه مِن فَضلِهِ

مسجد الحرام وارد شوند و به خاطر اين نبايد بهمشركان پليد و ناپاكند، پس بعد از ! اي مؤمنان
خودش شما را بي نياز قطع رابطه داد و ستد، از فقر و تنگدستي نترسيد كه خداوند از فضل 

)اعلام اين حکم در سال نهم هجري و نه زودتر(.خواهد كرد

گيري در شرايط مشابه ضرورت توجه به نتايج تصميم

)٤اعراف (... كْناها و كَم مِن قَريةٍ أَهلَ
.چه بسيار آبادي هايي كه اهل آن به خاطر فساد و كفرشان نابود شدند

١ Soner James A,١٩٨٣, Managemen, New Delhi, Prenice–Hall, P. ١٥٩

١٤٤

استقلال رأي مدير جهت جلوگيري از تشتت آراء 

)٧حجرات(... مرِ لَعنِتم و اعلَموا أَنَّ فيكُم رسولَ اللّهِ لَو يطيعكُم في كَثيرٍ مِن اْلا
در ميان شماست و شما بايد از او تبعيت كنيد و اگر او از شما تبعيت اي مردم، رسول خدا 

.كند، قطعاً جامعه به سختي و مشقت خواهد افتاد

قاطعيت در تغيير قوانين

رينتمالْم مِن نكُونفَلا ت كبر مِن ق١٤٧بقره  (الْح(
حق آن چيزي است :  مي فرمايد عليه و آله صل االلهخداوند پس از نزول آية تغيير قبله به پيامبر اكرم

.كه از سوي پروردگار تو آمده است پس هرگز به خود ترديد راه مده

تغيير قوانين در شرايط مقتضي در عين قاطعيت 

)٦٦انفال (... نَ خفَّف اللّه عنكُم اْلا
.اكنون خداوند در امر جهاد، به شما تخفيف داد

هاي نا بجا، هر چند گروهي و مکرر استاجتناب از اجابت درخو

)٤٧حج  ... (ستعجِلُونك بِالْعذابِ و لَن يخلِف اللّه وعدهي
خواهند در حالي كه خداوند هرگز از وعدة كفار تعجيل عذاب الهي را از تو مي! اي پيامبر

 لازم، عذاب واقع نه يك لحظه ديرتر و نه يك لحظه زودتر از زمان. (كندخود تخلّف نمي
.)شودنمي

گيريضرورت متعدد بودن منابع اطلاعاتي منجر به تصميم

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا على
نادِمين ملْت٦حجرات (ما فَع(

آورده ايد اگر كسي براي شما خبري آورد تحقيق كنيد و مبادا از روي اي كساني كه ايمان 
.بي اطلاعي تصميم بگيريد و به قومي آسيب برسانيد و سپس از كردة خود پشيمان شويد



١٤٥

عدم اعتماد به هر گزارش 

)٤٨ توبه (... مور لَقَدِ ابتغوا الْفِتنةَ مِن قَبلُ و قَلَّبوا لَك اْلا
.واژگون جلوه مي دادندگري بودند و مسايل را منافقان پيش از اين هم دنبال فتنه! مبراي پيا

اجتناب مدير از زودباوري 

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فاسِق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَةٍ فَتصبِحوا على
نادِمين ملْت٦حجرات (ما فَع(

اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر كسي براي شما خبري آورد تحقيق كنيد و مبادا از روي 
.بي اطلاعي تصميم بگيريد و به قومي آسيب برسانيد و سپس از كردة خود پشيمان شويد

اجتناب از شايعات بي اساس در سازمان

عمإِنَّ الس بِهِ عِلْم لَك سمالَي قْفلاتلاًوؤسم هنكانَ ع كُلُّ أُولئِك الْفُؤادورص٣٦اسرا(الْب(
و از آنچه نسبت بـه آن علـم نـداري پيـروي مكـن، چـون گـوش و چـشم و دل همگـي مـورد                 

.بازخواست قرار خواهند گرفت

طبقه بندي اطلاعات 

)٢٧جن  ... ( رتضىإِلاّ منِ ا)٢٦( غَيبِهِ أَحداعالِم الْغيبِ فَلا يظْهِر على
كند مگر آن خداوند از تمام غيب آگاه است و اين علم غيب را براي هيچ كسي آشكار نمي

.كسي كه خدا از او راضي است

اطلاعات مهم در اختيار افراد گزينش شده 

)٦يوسف (... حاديثِ لاَو كَذلِك يجتبيك ربك و يعلِّمك مِن تأْويلِ اْ
ند حضرت يوسف را برگزيد و به او علم تعبير خواب و آگاهي از سرانجام امور را عطا خداو
.فرمود

١٤٦

طبقه بندي اطلاعات و عدم اعلام عمومي تمام اطلاعات

وا بِها كافِرينحبأَص ثُم لِكُمقَب مِن مأَلَها قَوس ١٠٢مائده (قَد(
كسي پرسيد آيا حج همه . بارة حج سخن مي گفتبا مردم در االله عليه و آلهي صلپيامبر اكرم

اين همه اصرار براي : رسول خدا فرمود. او چند بار پرسيد. ساله واجب است؟ پيامبر پاسخ نداد
يكي از عوامل هلاكت امت هاي گذشته . چيست؟ اگر بگويم آري كار شما سخت مي شود

.سؤال هاي نابجا و عمل نكردن به آنها بوده است



١٤٧

 موضوعاتفباييفهرست ال

»الف«

آرامش

هاآزمايش طرح

آگاهي از گذشته

آگاهي از محيط

آگاهي از نيروها

هاآمادگي براي مخالفت

آموزش کارکنان

ابزار اعمال قدرت

ابلاغ دستورات

ابلاغ کتبي

اجازه از مافوق

اجراء مقررات و انعطاف در امور

احترام

ريزياحتمالات در برنامه

ارائه الگو

قا از قاعده هرمارت

ارتقاء بر اساس عملکرد

ارتقاء پلکاني

تلاشو ارزش 

شماره صفحه در بخش اول 

) نکته٣٠٠(

٤٩

٧٩

٢٩

٨٩

٨٤

٥٣

٧٢

٩٩

٧٤

٩٦

٧٢

٤٩

٩٤

٦١

١٠١

٥٦

٩٢

٢٤

٢٥

 صفحه در بخش دوم شماره

)بندي موضوعيدسته(

١٣٦

١٣٩

١٣٩

١٤٢

١٢٠

١٣٠

١٣٩

١١٩

١١٦

١١٦

١١٦

١٤٨

ارزشيابي عملکرد

ارزيابي جمعي

ارزيابي عملکرد

ارزيابي عملکرد

ارزيابي کامل

اذن و اجازه

استحکام در برابر رقباء

استقلال رأي

استقامت همگاني

اصالت ديني و خانوادگي

اصلاح سازمان

اعتماد سازي

اعتدال

ار مديريتاقتد

امدادهاي الهي

انتصاب

انتقاد شنوي

انجام اصلاح از بالاترين مقام

انجام اصلاحات از نزديکان

انسجام رويه

انسجام سازماني

انگيزش بوسيله احترام

انگيزش بوسيله پاداش

اهليت و اولويت

اهليت و صلاحيت

ايجاد انگيزه

٩٧

٨١

٢٨

٣٥

٨٣

١٠٧

٩٣

٩٥

٥٥

١٠١

٣١

٩٠

٥٥

٦٢

٣٢

٣١

٤٥

٩٦

٨٧

٣٣

٦٩

٤٢

٨٢

٩٣

٣٦

٨١

١٣٤

١٢٩

١٤٤

١٤٢

١٤٠

١١٦

١٤٠

١٤٠

١١٨



١٤٩

ايجاد رقابت

ايمان

ايمان به هدف

»ب«

بازديد حضوري

بازسازي نيروها

باور اهداف

بايکوت

برابري در برابر قانون

برتري بر اساس لياقت

برخورد با متخلفان

برخورد قاطع با تخلف

بررسي عوامل شکست

ريزيبرنامه

ريزي و اجرابرنامه

ريزي استراتژيکبرنامه

بسيج منابع

هاگيري از فرصتبهره

بيان دليل توبيخ

هاي خودبيان ويژگي

»پ«

پاداش

هاپاسخ به پرسش

پاسخ گويي

٧٨

٢٨

٥٤

٧٦

٨٧

٤٦

١٠٤

٨٤

٥٥

٢٤

٨٩

٣٣

٤٦

٤٢

٥٨

٧٥

٨٣

٩٠

٤٥

١٠٦

٩٨

٤٤

١٣٧

١٣٤

١٢٢

١٣٦

١١٦

١٢١

١٣٥

١١٣

١١٢

١٢١

١١٩

١٤٠

١٥٠

پايداري بر اهداف

پشتيباني و تجليل از مديران

پشتيباني و حمايت از مديران

پيامد فرار از مسؤوليت

پيامد تصميم

پيامدهاي تصميم

پيامدهاي تصميم

بيني تبليغات مخالفانپيش

بيني مشکلاتپيش

پيشرفت اقتصادي

پيشگامي مدير

پيگيري تا حصول نتيجه

پيگيري کارها

پيمان از مديران

»ت « 

تبليغات

تبيين تهديدها

تجليل از پيشکسوتان

تخصيص منابع

تخصيص منابع

تخلف از فرمان جانشين

تخريب شخصيت مديران

ترغيب کارکنان

ترفيع

تشريح وظايف

٤٣

٣٠

١٠٥

٨٧

٦٩

٤٩

٩٣

٩١

٨٠

٥٤

٣٨

٣٠

٢٣

٣٠

١٠٢

٤٧

٩٨

٥١

١٠٠

٦٨

٧١

٤٨

٥٧

٨٤

١٤٣

١٤٣

١٤٢

١٢٣

١٣٩

١١٤

١٣٢

١٤١

١٢٨

١١٧



١٥١

تشکيلات و سلسله مراتب

تشويق با ابزار مورد علاقه

تشويق و تنبيه

اتتعريف وظايف و اختيار

تعهد و تخصص

تغيير و تحول

تفويض اختيار

تفويض مسؤوليت

گيريتفويض تصميم

تفهيم سخنان

تقسيم کار

تقويت روحيه

تکرار تخلفات

تکريم ارباب رجوع

تلاش

تمرکز بر هدف

تملق اطرافيان

تمهيد مقدمات

تناسب شغل و شاغل

تنبيه، متناسب با تخلف

تنبيه و عبرت

تنوع جريمه

توان اجرايي

توانايي رشد

توجه به سابقه افراد

توجه به کارکنان

٣٧

٩٨

٢٦

٩٥

٧٤

٨٦

٥٣

٢٧

١٠٥

٩٧

٥٦

٣٣

٦١

٤٢

٣٢

٤٨

١٠٠

٤٤

٢٤

٧١

٧١

٩٩

٤٩

٥٧

٦٠

٢٨

١٣١

١٣٠

١١٧

١٣٠

١١٦

١٣٨

١٣١

١٢٢

١٢٢

١٣٥

١٥٢

توجه به مهارت و علاقه شخصي کارکنان

توزيع امکانات

توکل

»ث«

 سابقهثبت سوء

»ج«

جاذبه تخلفات

جبران اشتباه

جبران خدمات

جريمه

»ح«

حذف دو چهرگان

حضور و غياب

حفظ شخصيت مديران

حمايت از مديران

»خ«

خطر جاسوسان

حسادتخطر 

خلاقيت

خوشرويي

خوشنامي

٥٩

٤٧

٣٤

٥٢

٦٣

١٠٠

٣٦

٩٩

٣٧

٧٦

٥٠

٩٦

١٠١

١٠٧

٦٠

٨٤

١٠٧

١٢٠

١٢٤

١٤٣

١٣٥

١٣٦

١٣٥

١٢٣

١٣٤

١١٨



١٥٣

»د«

دانش استراتژيک

درستکاري

دردآشنايي

در دسترس بودن مدير

درخواستهاي نابجا

دفع افسد به فاسد

دفع تهديدها

دقت در رفتار

دلسوز بودن

دلگرمي دادن به مدير

دوري از اسراف

دوري از تبعيض

دوري از تکبر

دوري از وعده دادن

»ر«

رابطه با خدا

وه و ارتشاءرش

رمز موفقيت

هاي سازمانيرويه

ريسک پذيري

»ز«

زمان شناسي

سازيزمينه

٥٥

٦٤

١٠٦

٩٥

٦٩

٦٧

٦٦

٥٧

٩٢

١٠٨

٧٤

٣٨

٤٤

٦٦

١٠٤

٧٧

٨٢

٢٦

٦٠

٩٠

٨٥

١٢٥

١٤٤

١١٣

١٣١

١١٤

١١٣

١٥٤

سازي براي دستوراتزمينه

زندگي پاکيزه

زودباوري و سطحي نگري

»س«

سرعت انجام کار

سرعت عمل

سرپرستي

سرمايه و نيروي انساني

سطحي نگري

سعه صدر

سلسله مراتب

سنخيت با ماهيت کار

از مقامسوء استفاده 

سوء استفاده از موقعيت

»ش«

شايستگي و پاداش

شايسته سالاري

شايعه

شرايط موفقيت سازماني

شروع اصلاحات

شفاف سازي

شفاف سازي

شفاف سازي انتظارات

شفاف سازي دستورات

٩٤

١٠٤

٩٤

٧٨

٤٢

٣٩

٦٢

٩٤

١٠٦

٣٧

١٠٢

٢٩

٧٩

٣٩

٤٧

٦٤

٨٦

٧٠

٢٧

٥٧

٧٥

٤٠

١٤٥

١١٨

١٢٤

١٢٧

١١٩

١١٥

١٤٥



١٥٥

شفاف سازي روش مديريت

شناخت تهديدها

هاشناخت ضعف

شنيدن سخنان ديگران

شنيدن سخنان کارکنان

بيخشيوه تو

»ص«

صبر و استقامت

صداقت

صلابت

»ض«

 مداريضابطه

»ط«

بندي اطلاعاتطبقه

بندي اطلاعاتطبقه

طرح و برنامه

»ع«

عبرت از گذشتگان

عدم انهدام منابع

عطوفت

عطوفت در روابط اقتصادي

علم و توانايي

٤١

٢٩

٣٥

٥١

٧٦

٦٩

٥٣

٩١

٥١

٣٩

٤١

١٠٣

٧٠

٤٣

٢٣

٣٤

٥٢

٢٧

١٣٨

١٤١

١٤٠

١٣٢

١٤٥

١٤٦

١٢٥

١٢٥

١٣٧

١٥٦

علم و حکمت

عملکرد

عملکرد خود

عملگرايي

عوامل شکست سازمان

»غ«

ميغرور عل

»ف«

فازبندي

فرهنگ رحمت

فرهنگ سازماني

فروتني با زيردستان

فساد اداري

آوري و روشهاي ابتکاريفن

»ق«

قاطعيت

قانون و رهبري

قدرت و بصيرت

»ک«

کادر سازي

کيفيت کار

کنترل و نظارت

٤٢

١٠٦

٨٠

٨٥

٣٤

٨١

٥٣

٦٣

٦٥

٧٥

٤٠

١٠٨

٢٥

٣٠

٨٨

٤٥

٦٦

٢٥

١١٣

١٤٤

١٣٧

١٢٤

١٣٣



١٥٧

کيفيت مداري

»گ«

گروه گرايي

گزارش گيري

گزارش گيري

گزينش

هاگذشت از لغزش

ندهگذشته و آي

»ل«

لغزش مديران عالي

لياقت

»م«

مأموريت کارکنان

مديران فاسد

مدير و معاون

يمديريت اقتضاي

مديريت بحران

مديريت بحران

مديريت مذاکره

مسؤوليت خانوادگي

مسؤوليت و اختيارات

مسؤوليت و مواخذه

مشارکت کارکنان در تصميم سازي

٨٥

٥٥

٥٠

٧٦

٤٦

٩٧

٩٠

٦٥

٢٣

٧٦

٤٣

٧٣

٤٨

٣٤

٥٨

٨٢

٦٨

٩٢

٨٩

٥٩

١٢٤

١٤٤

١٤٥

١١٧

١٣٦

١١٥

١٢٩

١٤١

١٣٠

١٥٨

مشاوره با افراد خبره

مشورت

معيار لياقت

يارهاي ارزيابي عملکردمع

مقايسه و رقابت

ملاک ارتقاء

ميانه روي در هزينه

»ن«

نا اميدي رقباء

هاگذاري پروژهنام

نشاط در محيط کار

نصيحت پذيري

نظارت

نظارت و ارزيابي

نظارت همه جانبه

)بازخورد(نظرسنجي 

نظريه انگيزش

نظريه سيستمي

نظريه سيستمي

نظم

نفع مخاطبان

نگرش جامع

نماز در اداره

نياز سنجي

٧٩

٣٤

٨٠

١٠٦

٩٩

٢٣

٦٣

٣٢

٦٨

١٠٥

٨٨

٣١

٧٦

٩٥

٨٦

٤٢

٣٥

٦٢

٧٥

٧٨

٥٢

٧١

٦٧

١٢٩

١٢٩

١١٦

١٣٣

١٣٤

١٣٤

١٢٧

١١٣



١٥٩

»و«

وارستگي

وحدت مديريت

وحدت و يکپارچگي

هاي مديرانويژگي

هاي مشاورانويژگي

»ي«

يادآوري اهداف

٥٧

٧٠

١٠٢

١٠٣

٥٩

٦٤

١٢٨

١٢٨


